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 اھل سنتوگفتارامام حسین دراشعارمقدمه کتاب 
ّبسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و الصلوة و السلام علی خیر خلقه و اشـرف 

ّبریته محمد خاتم النبیین و علی اھلبیته وعترته الطاھرین لا سـیما سـید الکـونین مولانـا  ّ ّ ّ ّ

ھلبیته و اصحابه و الذین استشھدوا بین یدیه الامام ابا عبدالله الحسین علیه السلام و علی ا
ّیوم عاشوراء و احرق قلوب شیعته و محبیه و القی فی قلوبھم حرارة لاتبـرد ابـدا الـی یـوم 

ِکما قال رسول الله صلی الله علیه وآلـه . القیامة  ِ َِ َ ّ َّ َّ ُ َ ُ ُ ِإن لقتـل الحسـین حـرارة فـي قلـوب : َ
ُ ً ََ َ

ِ
َ ُ

ِ ِ
َّ

َالمؤمنین لاتبرد أبد ُ َُ َ
ِ شھادت حسین سلام الله علیه آتشی در دل مؤمنان درانداخته است .  اُ

: دانشنامه امام حسین  / ۳۱۸ ، ص ۱۰ج : مستدرك الوسائل (. که ھرگز سرد نخواھد شد 
در این کتاب شریف با اشعار وگفتار دانشمندان و شعرای بـرادران اما بعد . ) ۳۲، ص ۱۰ج

م و محـرم و کـربلا وعاشـورا و عـزاداری اعـم از اھل سنت در باره امام حسین علیه السلا
 ۱۴۳۹سیدمحمد باقری پور محـرم وصـفر . مخالفین وموافقین بطور اختصار آشنامیشویم 

 . ھجری شمسی ۱۳۹۶ھجری قمری مطابق پائیز 
ُبغیراز ناصبیھا ومن ولد مـن حـیض «اندیشمندان مسلمان اعم شیعه و اکثریت اھل سنت 

ّ رسول الله خصوصا امام حسین علیه السلام محبت خاصی در نسبت به اھل بیت» زنیة وا

ّدل دارند؛ و روز عاشورا را ھمان روزی می دانند که حضرت موسی علیـه السـلام دریـای 

سرخ را شکافت و خودش و پیروانش از آن عبور کردند، لذا این روز نزد آنان احتـرام ویـژه 
ّ حرکت امام حسین علیـه السـلام در ای دارد؛ به ھمین سبب می توان گفت روز عاشورا و

 .ل سنت بازتاب ھمین محبت ناب استادبیات و اشعار وگفتار بزرگان اھ
 از جھلـه و ّاما در گفتار واشعار اھل تشیع که پر واضح است ، ھر چند که متاسفانه بعضـی

 تنـد رویھـائی ...و» بقول امام خامنه ای حفظه الله تعـالی«غلاة شیعه و شیعیان انگلیسی
دارند چه در نقل مطالب مربوط به وقایع محرم وعاشورا و چه در نوشتن مقتلھـا و چـه در 

ولـیکن . ھـا و چـه در خوانـدن روضـه ھـا  مرثیـه مدحیه ھا و وھا سرودن اشعار و نوحه 
اکثریت قریب به اتفاق راه اعتدال را پیموده اند و به نوشتن وخواندن و گفتن وسرودن بـه 

 مدحیه ھا و مرثیه اریخ و مقاتل معتبر توجه دارند و در سرودن اشعار وکتابھا و روایات و تو
 .ھندبود نوحه ھا از افراط و تفریط پرھیز میکنند که انشاء الله ماجور ومثاب خواھا و 
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دسـته ای : اما علمای اھل سنت در گفتار واشعار در باره کربلا و عاشورا به دو دسته است
قایع ، در باره امام حسین علیه السـلام و مظلومیـت آن که ضمن نقل بخشی از حقایق و و

و دسـته ای .  انـد  بزرگوار مطالبی دارند و یزید و طرفداران او را محکوم و حتی لعن کرده
که در باره حرکت وقیام امام حسین علیه السلام حرف دارند و سعی کرده اند که کارھـای 

: گردنـد سنت، بـه چنـد دسـته تقسـیم مـیاما به لحاظ مردم ، اھل . یزید را توجیه کنند 
) ع(مردمی که کتاب و تاریخ را مطالعه کرده و اطلاعاتی دارند ؛ مردمی که به امام حسین 

ًکنند ؛ مردمی کـه اساسـا از موضـوع دینـی و  ورزند و معاویه و یزید را لعنت می عشق می

 مردمـی کـه دھنـد و روح انجام مـی اعتقادی غافلند و فقط یک سری اعمال خشک و بی
َکه شاید بغضا منا لابیـک باشـد«حتی نسبت به امام حسین علیه السلام بغض ھم دارند 

ِ
ّ ً ُ «

ـد ] . ھــا و وھابیــت کنــونی مثــل ناصــبی[ پــس بــرای شــناخت دیــدگاه اھــل ســنت، بایـ
کتب و منابع معتبر آنھا یک شاخه : به عنوان مثال. ھای متفاوتی در نظر گرفت بندی دسته

خوانند اما به سخن بزرگان خـود گـوش  ًی مردم که معمولا کتاب نمی ه است و دیدگاه عام
ًو سـخن بزرگانشـان ھـم چنانکـه گذشـت نیـز کـاملا . ی دیگر است  دھند یک شاخه می

ًبه ھمین دلیل اھل سنت، از یک مـذھب در دو قـوم، کـاملا . متفاوت و اغلب متضاد است

نت در برابر حادثه عاشورا اھـل سـنت گیری اھل س در موضع.  ھای متفاوتی دارند  دیدگاه
دھد، که اھـل  یک دسته که اکثریت اھل سنت را تشکیل می. شود به دو دسته تقسیم می

سنت معتدل و محب اھل بیت علیھم السلام ھستند، دسته دوم اھل سنت، پیرو بنی امیه 
تـی و یزید بن معاویه است که نسبت به اھل بیت و امام حسـین علـیھم السـلام دیـد مثب

توان گفت دشمن اھل بیت ھم ھستند، این دسته امروز در قالب سلفیه و  ندارند ، بلکه می
اما درباره اھل سنت معتدل باید گفـت کـه آنـان از . وھابیت در جھان اسلام معروف است

 ناگوار، غمگین و ناراضی ھستند و عوامل آن را مورد نکوھش و گاھی مورد لعن  این حادثه
توان از اشـعار و مطـالبی کـه در   از اھل سنت را می گیری این دسته وضعم. دھند قرار می

 :ھا اشاره می شود به دست آورد ادامه کتاب میآید و به آن
مـذھب فقھـی   :شافعی ، مالکی ، حنفی ، و حنبلـی : مذاھب فقھی اھل سنت عبارتند از

ریـس شـافعی از شافعی شاخه ای از اھل سنت است که شامل پیروان ابوعبدالله محمد اد
امام شافعي کـه ):  ھجري۲۰۴ تا ۱۵۰(ائمه چھار گانه سنت و جماعت است، امام شافعي 
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محمد بن ادریس شافعي نام داشت فقیھي عربي و قریشي الاصل بـود کـه در غـزه متولـد 
] . ۱۰۳/  ایضـا ۷۶/ ھـاي اسـلام، مشـکور  تاریخ شیعه و فرقه. [گردید و در مصر درگذشت

ولا علي بیشتر از سایر ائمه سـنت ارادت داشـت و بـه آن حضـرت عشـق امام شافعي به م
امام شافعي مولا علي را بر ] ۱۰۳/ ھاي اسلام، دکتر مشکور  تاریخ شیعه و فرقه . [ورزید مي

مذھب شـافعي در عبـادات بـه مـذھب شـیعه بسـیار . حق و معاویه را باطل خوانده است
مـذھب ] . ۱۰۴/  ایضـا ۱۰۳/  دکتر مشـکور ھاي اسلام، تاریخ شیعه و فرقه. [نزدیک است

مذھب فقھی مالکی نام  . شافعي در ایران و اردن و سوریه و عراق و یمن و ھند رواج دارد
یکی از شاخه ھای مذھب اھل سنت از دین مبین اسلام اسـت، ایـن مـذھب فقھـی پیـرو 

مام دارالھجـره ابوعبدالله مالک بن انس از ائمه چھار گانه سنت و جماعت است که وی را ا
امام مالک که مالک ابن انس ):  ھجري۱۷۹ تا ۹۵(امام مالک . و امام المدینه نیز می نامند

تـاریخ شـیعه و . [وي در مدینه متولـد گردیـد. اصبحي نام داشت فقیھي عربي الاصل بود
مـذھب مـالکي در مدینـه پیـدا شـد و بعـد در ] ۱۰۲/  ایضا ۷۶/ ھاي اسلام، مشکور  فرقه

مذھب فقھی حنفـی؛ امـام ایـن مـذھب ابـو  . مصر و سودان و کویت رواج یافتمراکش و
ابوحنیفـه فـردی . اسـت) ه ق۱۵۱ّ و متوفای سـال ۸۰متولد سال (حنیفه نعمان بن ثابت

رود، بر اساس باورھای پیروان اھل سنت  ایرانی است که امام اعظم اھل سنت به شمار می
 کس   خلفای راشدین و حسنین علیه السلام ھیچپس از پیغمبر اکرم صلی الله علیه وآله و

امام ابوحنیفـه کـه ):  ھجري۱۵۰ تا ۸۰(امام ابوحنیفه . به اندازه ابوحنیفه محترم نیست
نعمان بن ثابت بن زوطي بن ماه نام داشت در زمان منصـور دومـین خلیفـه عباسـي بـه 

 ھـاي اسـلام،  یعه و فرقهتاریخ ش. [قبر او در بغداد و زیارتگاه اھل سنت است. زندان افتاد
مذھب حنفي توسط دو تن از یاران ابوحنیفـه بـه نـام محمـد بـن حسـن ] . ۷۶/ مشکور 

. یک سوم مسلمانان جھـان حنفـي مـذھب ھسـتند. شیباني و ابویوسف قاضي رواج یافت
مذھب فقھی دیگر اھل تسنن حنبلـی اسـت کـه  . امام ابوحنیفه فقیھي ایراني الاصل بود

ھستند، احمدبن حنبل از لحاظ نـژاد عـرب )  ھجري۲۴۱ تا ۱۶۴(حنبل  پیروان احمدبن 
امام احمد حنبل که ابوعبدالله . اند زیسته  می) مرو(است، ولی ظاھرا خاندان وی در ایران 

احمـد بـن حنبـل از . حنبل نام داشـت در بغـداد متولـد گردیـد و در ھمانجـا درگذشـت
/  ایضـا ۱۰۳/ ھـاي اسـلام، دکتـر مشـکور  هتاریخ شیعه و فرق. [شاگردان امام شافعي بود
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این مذھب توسط دو تن از . رواج مذھب حنبلي از سه مذھب دیگر سنت کمتر است] ۱۰۴
 ھجري محمد بن ۱۲مجتھدین اسلام به نام ابن تیمیه و ابن قیم رواج یافت و بعد در قرن 

ي اسـتوار عبدالوھاب تجدید نظري در آن نموده و عقیده دیني خـود را بـر مـذھب حنبلـ
تـاریخ . [ساخت و مذھب جدید وھابي را به وجود آورد کـه اکنـون درعربسـتان رواج دارد

گرچه این مکاتب برخی اخـتلاف  ] .۱۰۴ ایضا، ۱۰۳/  ھاي اسلام،دکترمشکور شیعه وفرقه
و قیام عاشورایی ایشان را بـاور دارنـد و ) ع(نظرھا بایکدیگر دارند اما ھمه آنان امام حسین

 . یکی از عوامل اتحاد آنان استاین موضوع
ُو ھـذا یـوم فرحـت بـه آل زیـاد وآل مـروان بقـتلھم «در زیارت عاشورا تصریح شده است  ْ

ِ ِِ ِ
ْ َ ُ ُ

ِ ِ
َ ْ َ ٌَ ٍَ

ْ َ َ
ِ
َ

ِالحسین صلوات الله علیه  ِْ ْ ََ َّ َ َْ ُُ َ روزی است که در آن شادمان شدند دودمان »روزعاشورا« و این –َ
پـس از آن دشـمنان اسـلام و اھـل . »ت الله علیهزیاد و مروان به خاطر قتل حسین صلوا

که در لباس اسلام و ادعای مسلمانی حکومت بر مسلمین را بـر عھـده گرفتنـد، ) ع(بیت 
ی اول متوجـه  برای آن که از سویی اذھان عمـومی مسـلمین در محـرم و بـه ویـژه دھـه

 و جشن و شادی و ی کربلا نگردد و به آن تفکر نکنند و از سوی دیگر مشغول به دنیا واقعه
در حـالی کـه از [شـود  ھای ھجری از محرم شـروع مـی سرور باشند، اعلام کردند که ماه

 شوکانی در . ی اول را نیز به عنوان جشن آغاز سال بدعت گذاشتند  و دھه] الاول بود ربیع
   ای از اھـل به تحقیق عده: گوید در رد بعضی از سخنوران درباری می»نیل الاوطار«کتاب 

نوه پیامبر کـه خداونـد از ) علیه السلام(حسین«: لم افراط ورزیده، چنان حکم کردند کهع
یزیـد بـن معاویـه را  شریعت  یک آدم دائم الخمر را کرده و حرمت  نافرمانی . او راضی باشد

 آنھا مو بر بدن  خداوند لعنتشان کند، چه سخنان عجیبی که از شنیدن» .کرده است ھتک 
حقیقت این است که : نویسد می» شرح العقاید«تفتازانی در کتاب . ردد گ انسان راست می

و شاد شدن او بدان خبـر و اھانـت کـردنش بـه ) علیه السلام( یزید به قتل حسین رضایت
 در معنی متواتر اسـت ھـر چنـد  از اخباری است که) صلی الله علیه و آله(بیت پیامبر اھل

خـدا بـر او و  یزید بلکه دربـاره ایمـان او کـه لعنـت  مقام  درباره. تفاصیل آن متواتر نیست
منکراتـی کـه یزیـد انجـام داد، یعنـی قتـل : گویـد جاحظ می . باد، توافقی نداریم یارانش 
و به اسارت گرفتن زن و فرزند او و ترسـاندن اھـل مدینـه و منھـدم ) علیه السلام(حسین

 خـروج از ایمـان او دلالـت ساختن کعبه، ھمه اینھا بر فسق و قسـاوت و کینـه و نفـاق و 
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 کند، نیز ملعون  بنابراین، یزید فاسق و ملعون است و کسی که از لعن او جلوگیری. کند می
پسر امام حنبل در : نویسد می »  الصواعق المحرقه«ابن حجر ھیثمی مکی در کتاب . است

وند او چگونه لعنت نشود کسی که خدا: احمد در جواب گفت. مورد لعن یزید از وی پرسید
فصل عسیتم ان تـولیتم ان تفسـدوا فـی «:  فرماید آنجا که می. را در قرآن لعن کرده است
و چه مفاسـدی و قطـع رحمـی از آنچـه »  الله اولئک الذین لعنھم الارض و تقطعوا ارحامکم

 !یزید انجام داد، بالاتر است؟
جای   در جایدر ماه محرم : تجلی وحدت شیعه و سنی در عاشورای حسینی در کردستان

ھــای مختلفـی از جملـه عــزاداری بـرای شخصـیت والای امــام  مـیھن اسـلامی، مراسـم
این ایام در بـین  .شود ھا برگزار می و روز تاسوعا و عاشورا در مساجد و حسینیه) ع(حسین

ای برخوردار است، ارادت مـردم ایـن  مردم اھل سنت و تشیع کردستان نیز از احترام ویژه
، شھید کربلا انکارناپذیر اسـت و )ع(و امام حسین) ص(رسول گرامی اسلامدیار به خاندان 

 .ھای نویسندگان و شعرای این منطقه به روشنی گویای ایـن حقیقـت اسـت منابع و کتاب
ھای ایـن مـاه مشـارکت داشـته باشـد،  کند در برنامه رسد، ھر کس سعی می محرم که می

جـات  سیاه و افرادی ھـم در قالـب دسـتهای با پوشیدن لباس  ای با پخش نذری، عده عده
ثابت کـرده و بـرای آن امـام ھمـام ) ع(زن و زنجیرزن ارادت خود را به امام حسین سینه

مردم استان کردستان که بافت قومی ترک و کرد و سنی و شـیعه را در  .کنند عزاداری می
اد ملی و ھم ھای کشور است و به نوعی ھم نم خود جای داده است، متفاوت از سایر استان

ـدگی  ـم زنـ ـرک و ســنی و شــیعه در کنــار ھـ ـرد و تـ ـد وحــدت اســلامی اســت کــه کـ نویـ
رسـد، در  ماه محرم که از راه مـی .کنند آمیزی دارند و در ایام محرم عزاداری می مسالمت

تـوان بـه مراسـم  شـود کـه مـی ھای سنتی خاص برگزار می ھا و مراسم کردستان نیز آیین
زرد  گیران در شھرستان بیجار و پخت و پخـش آش و شـله گلآباد،  گذاری در سریش طشت

گیران ھر ساله روز عاشورای حسینی در شھرستان  مراسم گل نذری در سنندج اشاره کرد
مالی سر و صورت و بـدن اوج غمبـاری خـود را از  شود که عزاداران با گل بیجار برگزار می

ھای مورد احترام مردمان اھل  میکی دیگر از مراس .دھند نشان می) ع(شھادت امام حسین
تسنن استان کردستان پخت نذری و توزیع آن در بین عزاداران است که ھمزمان با آیـین 

نـذر و نیـاز و دعـا کـردن  .شود در روز عاشورا انجام می) ع(سوگواری حضرت امام حسین
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خصـوص  یکی از مراسمات مرسومی است که مردم اھـل سـنت در روزھـای تاسـوعا و بـه
، امـامزاده پیرعمـر و )ع(ا در مرقد امامزاده ھاجره خاتون، خواھر گرامی امـام رضـاعاشور

دھند و از خداوند برای رفع گرفتاری حاجـت  امامزاده پیرمحمد و تکایا و مساجد انجام می
ھـا و  کنـد، مسـاجد و تکایـا، حسـینیه آید، فضای جامعه تغییر می محرم که می .گیرند می

گیرند، خیابـان و کوچـه خبـر از یـک غـم و انـدوه   به خود میھا ھمه فضای محرم مھدیه
در سینه دارنـد و ایـن موضـوع از ) ع(دھند، غمی که عاشقان و طرفداران امام حسین می

ھای محرم  مسلمانان ھر ساله چنان ارزش .بعد از قیام عاشورا تاکنون استمرار داشته است
کنند که گویی واقعـه عاشـورا تـازه   میو قیام عاشورا را با اجرای مراسماتی خاص یادآوری

ھای دین و جایگاه اھل بیت عصمت و  اتفاق افتاده است و این از باور مردم به اسلام، ارزش
اسـتان کردسـتان دارای دو بافـت قـومی کـرد و تـرک و  .گیـرد سرچشمه می) ع(طھارت

ھـای   مذاھب شیعه و سنی است که تمامی آنھا ھر سـاله در ایـام محـرم در قالـب دسـته
) ع(زنی و زنجیرزنـی بـه عـزاداری سـرور و سـالار شـھیدان حضـرت امـام حسـین سینه

مردم استان کردستان در ایام محرم ھر کدام به نوعی ارادت خود را بـه امـام  .پردازند می
رسانند به طوری که مردم سنندج در شب عاشـورا  و مقوله عاشورا به اثبات می) ع(حسین

شھر جمع شده و با روشن کردن شمع به دعا و نیایش و عـزاداری در امامزاده پیرعمر این 
ھای عاشورایی خاصی نیز در سایر شھرھای استان با آداب و رسوم خاصی  آیین .پردازند می

ھـا بـا ذکـر  گذاری، تشکیل حلقه عزا در مقابل مسـاجد، تکایـا و حسـینیه ھمچون طشت
خوانی که از واپسین روزھـای  عزیهخوانی و ت گیران و مجالس روضه حسین وای، مراسم گل

ھا  زدن خیمه آتش .دھند شود و تا پایان دھه نخست محرم ادامه می الحجه آغاز می ماه ذی
زنی، زنجیرزنی و ھمچنین قربانی کـردن گوسـفند  و چرخیدن عزاداران به دور آنھا، سینه

 اسـتان ھای عزاداری و پخش شیر، شربت و خرما از دیگـر مراسـمات خـاص در جلو دسته
امروز و در عاشورای حسینی نیز، اھل سنت ضمن ھمراھی  .کردستان در ایام محرم است

کردنـد و بـا  برادران و خواھران تشیع در این مراسم، نسـبت بـه توزیـع نـذری اقـدام مـی
 .دادند جات، اوج ارادت خویش را به خاندان پیامبر نشان می ھای دسته  علم بوسیدن بیرق

 )۱۳۹۶ مھر۹خبراکوفارس (
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 بخش اشعار علماء وشعرای اھل سنت
) ق.ه١٥٠- ٢٠٤(» الامام الشـافعی«ابوعبدالله محمد بن ادریس بن العباس معروف به *

باشد، اشعار بسـیاري در فضـائل  که در دوستي اھل بیت زبانزد ميپیشوای مذھب شافعی 
سـبت بـه او ھمچون سایر ائمه اھل سـنت در ابـراز ارادت خـود ن. اھل بیت سروده است

 الله علیه و آله از ھیچ کوششي دریغ نکـرد و حتـي از اینکـه او را بـه   صلي  خاندان پیامبر
 :خاطر این ارادتمندي رافضي خوانند ابا نکرد و فرمود

ِیا راکبا قف بالمحصب من منی واھتف بقاعد خیفھا والناھض  ِِ ِ
َّ ََ َ

ِ
َ ً

ِ ِ ِِ ً ِ ِ
َّ  ای سوارگان بـر -ُ

 . ّید و به نشستگان دره ھا و بلندیھا خبر دھیدشنزارھای منی، سواره بمان
ِسحرا إذا فاض الحجیج إلی منی فیضا کملتطم الفرات الفائض  ِ ِ

ُ
ِ ِ ِ

َ ُ َ ً َ ً ُ َ َ ًَ  به زائرانـی کـه -َ
 :سپیده دمان بمانند رود خروشان فرات بسوی منی سرازیر می شوند، بگویید

ِإن کان رفضا حب آل محمد فلیشھد الثقلان ِ
َ َّ ً

ِ ٍ
َ َ ََ َّ ُ َُّ ِ أنی رافضی ُ

َ  اگر محبت اھل بیت -ّ
 .ّرفض و کفر است، جن و انس بدانند که من رافضی ھستم

. ۹۳دیوان الإمام الشافعی، دکتور امیـل بـدیع یعقـوب، ص. ۹۱و ۹۰شعر امام شافعی، ص(
دیـوان الإمـام الشـافعی، ایمـان . ۷۲دیوان الإمام الشـافعی، عبـدالرحمن المصـطاوی، ص

 )۷۲البقاعی، ص
 : ر جایی دیگر محبت خاندان نبوت را از واجبات و فرائض می داند و می گویدایشان د

ُیا آل بیت رسول الله حبکم فرض من الله فی القرآن أنزله  ََ ُ
ِ ِ

َ
ِ ِ

ٌ َ ُ ُ ُّ ُ َ َ َ ّای خاندان نبـوت،  -َ

 . ّمحبت شما فرضی است که از جانب خداوند در قرآن آمده است
َکفاکم من عظیم القدر أنکم من ل ََ ُ ّ ُ َ

ِ ِ ُم یصل علیکم لا صلاة له ِ َ ََ َ َ َّ ُ َ
ِ

 ھمـین در عظمـت -ُ
نمـازش (شأن شما کافی است، آنکس شما را در نماز درود نگفت، نمازی ندارد، 

 ).درست نیست
. ۱۱۵دیوان الإمام الشافعی، دکتور امیل بدیع یعقـوب، ص. ۱۰۴و۳۴شعر امام شافعی، ص(

دیـوان الإمـام الشـافعی، ایمـان . ۹۳دیوان الإمام الشـافعی، عبـدالرحمن المصـطاوی، ص
 ) ۹۱البقاعی، ص

 : سؤال شد، ایشان گفت»ع«از امام شافعی در مورد امام علی 
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ِإنا عبید لفتی أنزل فیه  ِِ
َ ًّ ٌ َھل أتی{َ ما چاکران آن جوانمرد ھستیم که دربـاره ی -} َ

 نازل شده )  سوره ی انسان –ھل أتی (او سوره ی 
َإلی متی أکتمه؟ إلی متی؟ إل ُ َُ   تاکی آن را پنھان کنم؟ تا کی؟ تا کی؟-َی متی؟ ُ

 ) ۲۰و۱۹دیوان الإمام الشافعی، عبدالرحمن المصطاوی، ص. ۵۶شعر امام شافعی، ص(
امام شافعی به زیارت خانه ی خدا رفت، از کوھی بر نمی شد و به وادی ای فرود نمی آمد، 

 : جز اینکه می گریست و می خواند
َآل النبی ذریعتی و َ َ ّ

ِ
َّ َ ھم إلیه وسیلتی ُ ِ

َ خاندان پیامبر دسـتاویز مننـد و ایشـان -ُ
 وسیله ی رسیدن من به پیامبرند 

َأرجو بھم أعطی غدا بید الیمین صحیفتی  َ
ِ ِ َ

ِ ِ
ً َ َ ُ

ِ
 امیدوارم به اینکه فـردای قیامـت، -ُ

 .نامه ی اعمالم را به دست راستم بدھند
دیـوان . ۵۹میل بدیع یعقوب، صدیوان الإمام الشافعی، دکتور ا. ۶۳شعر امام شافعی، ص(

دیوان الإمـام الشـافعی، ایمـان البقـاعی، . ۳۸الإمام الشافعی، عبدالرحمن المصطاوی، ص
 )۳۷ص

 :ستاامام شافعی از سروده ھاي 
ُلو ان المرتضي ابدي محله  َّ َ َ ََ َ ُ ََّ َ ھرگاه علي جایگاه و حقیقت خویش را براي مـردم  -َ

 آشکار کند،
ًلصار الناس طرا َّ ُ َُّ َ ُ سجدا له َ َ ً ّ ھر آینه مردم دسته دسـته در برابـر او بـه سـجده  -ُ

 خواھند افتاد،
ِو مات الشافعي و لیس یدري 

ْ َ َ ََ َ َ
ِ ِ

َّ  ُشافعي مرد و عاقبت نفھمید -َ
ُعليٌّ ربه ام ربه الله ُُّ َُّ َْ َ

ِ
 ».پروردگار است، یا الله پروردگار اوست) ع(علي - َ
 )۱۷ارالحدیث، قم، ص ، والعادیات، چاپ د)ع(فضایل حضرت علی(

 :ستاامام شافعی از سروده ھاي ھمچنین 
ُّعليٌّ حبه جنة  ُ ُ ُّ ُ

ِ
 دوستي علي سپر آتش دوزخ است؛ -َ

َّامام الناس و الجنة  ََّ َ
ِ

ُ َ  او امام انسانھا و پریان است؛ -ِ
ِوصيُّ 

ًالمصطفي حقا  َ ّ َ َ َ  او در حقیقت جانشین مصطفي -ُ
َّقسیم النار و الجنة  ََّ َ

ِ
ُ ِ

َ
 .تقسیم کننده بھشت و دوزخ استو  -
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 )۸۶ینابیع الموده ص (.)۳۲دیوان شافعی، چاپ مصر، ص  (
 در شعر خود استفاده کـرده انـد  شعر شافعی در طول قرون متمادي از اینشاعران زیادي

 :که به برخي اشاره مي شود
 شاعری فارسی این شعر را به نظم فارسی درآورده

ُّعليٌّ حبه جنة  ُ ُ ُّ ُ
ِ
َاما -َ َّم الناس و الجنة ِ ََّ َ

ِ
ِوصيُّ  -ُ

ًالمصطفي حقـا  َ ّ َ َ َ َقسـیم النـار و  -ُ
ِ

َّ ُ ِ
َ

َّالجنة  علـی ای  -  چه گویم من بـه توصـیفت-ز اھل آسمان برتر  -  ز انسانھا ھمه بھتر.َ
ُّليٌّ حبه جنة عَ . ساقی ی کوثر ُ ُ ُّ ُ

َّامام الناس و الجنة  -ِ ََّ َ
ِ

ُ َ ِوصـيُّ  -ِ
ًالمصـطفي حقـا  َ ّ َ َ َ ُ- 

ق
َ

َّسیم النار و الجنة  ََّ َ
ِ

ُ تـو  - نوشـته دردل قـرآن - قرار قلب زھرایی - امیر ملک دلھایی. ِ
ُّليٌّ حبه جنة عَ . نفس و جان طاھـایی ُ ُ ُّ ُ

َّامام الناس و الجنة  -ِ ََّ َ
ِ

ُ َ ِوصيُّ  -ِ
ًالمصطفي حقا  َ ّ َ َ َ ُ

َّقسیم النار و الجنة  - ََّ َ
ِ

ُ ِ
َ

بـه لـب گـل  - یـدرھمه دنیای مـن ح - مَه شبھای من حیدر. 
ُّليٌّ حبه جنة عَ . تویی آقای من حیـدر - میکند ھرجا ُ ُ ُّ ُ

َّامام الناس و الجنة  -ِ ََّ َ
ِ

ُ َ ِوصـيُّ  -ِ
َ 

ًالمصطفي حقا  ّ َ َ َ َّقسیم النار و الجنة  -ُ ََّ َ
ِ

ُ ِ
َ

 به درد و غصه پایـانی - تو عدل و جود احسانی. 
ُليٌّ حعَ . تو بابا ی یتیمـانی - دوای درد مظلومان -

ُّبه جنة ِ ُ ُ َّامام الناس و الجنـة  -ُّ ََّ َ
ِ

ُ َ ِ- 
ِوصيُّ 

ًالمصطفي حقا  َ ّ َ َ َ َّقسیم النار و الجنة  -ُ ََّ َ
ِ

ُ ِ
َ

. 
  : ۸۰ ص ۳خاتمه المستدرك میرزاي نوري ج در 

علي علیه السلام تقسیم کننده دوزخ صاحب خیـر  -قسیم النار ذو خیر وخیر 
 است و چه خوب است

 .که فرداي قیامت از جھنم نجات مي یابیم - یخلصنا الغداة من السعیر
پس حضرت محمد صلي الله علیه و آله و سـلم  -فکان محمد في الدین شمسا 

 د استشیدر دین خور
 .و بعد از آن علي مثل ماه درخشنده است  - علي بعد کالبدر المنیر

 :قال البشنوي ، ۳۱۴ ص ۱مناقب ابن شھر آشوب ج در
 .پس شھر علمي که او در آن است  -ھا فمدینة العلم التي ھو باب

روشن است که تفسیم کننده دوزخ روز بازگشتش  -أضحي قسیم النار یوم مآبه 
 .او خواھد بود

 پس دشمن او شقي ترین خلق در قیامت است -ي ظفعدوه أشقي البریة في ل
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 .و دوست او مورد محبت در روز حسابرسي است  - وولیه المحبوب یوم حسابه
 :قال عمار بن تغلبة  ، ۲۶۰ ص ۱معاجز علامه بحراني ج مدینه ال

 علي بن ابیطالب سپر از آتش است -علي حبه جنة حب 
 .و او تقسیم کننده جھنم و بھشت است  -قسیم النار والجنة 

و او جانشین و وصي به حق حضرت محمد مصطفي صلي  -وصي المصطفي حقا 
 الله علیه و آله و سلم است

 .و او پیشواي جنو انس است -جنة  إمام الانس وال
 :برخي از نقلھا در منابع اھل سنت اشاره مي کنیمدر رابطه با این شعر شافعی به 

: نقـل شـده از حضـرت علـي علیـه السـلام  عن علي رضي الله تعالي عنه أنا قسـیم النـار
ج الفایق في غریب الحدیث جارالله زمخشـري  (.من تقسیم کننده دوزخ ھستم : فرمودند 

 )۹۷ ص ۳
، وھـو ) ع ( وروي أیضا عن الأعمش عن موسي بن طریف ، عن عبایة ، قـال سـمعت علیـا 

و ھمچنین روایت شده است از اعمش از موسي بن طریف از عبایـه  .أنا قسیم النار : یقول 
مـن تقسـیم کننـده دوزخ : که گفت از علي علیه السلام شنیدم در حالي که مـي فرمـود

 )۱۴۰ ص ۱۹ و ج ۲۶۰ ص ۲بلاغه ابن ابي الحدید ج شرح نھج ال (.ھستم 
از  .أنا قسیم النار ، إذا کان یوم القیامـة قلـت ھـذا لـك وھـذا لـي : عن عبایة عن علي قال 

من قسمت کننده دوزخم زماني که : حضرت علي علیه السلام نقل شده است که فرمودند 
 . بـراي مـن) شخص( و این براي تو) شخص(این ) به آتش (روز قیامت فرا رسد مي گویم 

 ، النھایـه فـي ۳۷۷ ، ص ۱ھمچنین غریب الحـدیث ، ج  - ۳۹۲ ص ۷البدایه و النھایه ج (
 و کنزالعمال متقي ھنـدي ج ۴۱ و المناقب ، خوارزمي ، ص ۶۱ ، ص ۴غریب الحدیث ، ج 

 )۲۹۸ ص ۴۲، تاریخ مدینه دمشق ج ۱۵۲ ص ۱۳
از حـق روي (اند رافضي شدي    من گفتهبه: ھمچنین امام شافعي در جاي دیگر مي گوید

ھرگز دین و اعتقادم رفض نیست؛ ولـي بـدون شـک دوسـت مـي دارم : ؛ گفتم)گرداندي
) علي بـن ابیطالـب(اگر معني رفض، دوستي وصيّ پیامبر . بھترین امام و بھترین ھادي را

روب، غ خورشید بی) ع(امام علی. ((است، به درستي که من رافضي تر از ھمه مردم ھستم
 )۲۸۷٫ ش، ص ۱۳۷۶محمد ابراھیم سراج، مؤسسه انتشارات نبوی، تھران، چاپ اول، 
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 : می گوید» ع«امام شافعی در مورد محبت به علی 
ُقالوا َ

ُترفضت قلت:  َُ َّ َ ِکلا ما الرفض دینی و لا إعتقادی: َ َ ُ َّ َ َّ تو رافضی و مرتـد : گویند -َ
 ھرگز رفض و ارتداد آیین من نیست : شدی، گویم

َلکن تولیت غیر شک خیر إمام و خیر ھادی  َّ َ ََ َ َ ََ َ
ٍ

َ ٍ ِ
ُ َّ  اما بی شک مـن بھتـرین امـام و -َ

 بھترین راھنما را دوست دارم 
َإن کان حب الولی رفضا فإننی أرفض العبـاد ُ

ِ
َ َّ ًَ َ ّ

ِ ِ َ ُّ ُ کـه دوسـت ( اگـر محبـت علـی-َ
دلیل بر رفض و بی دینی است، دنیا بدانند کـه مـن بـی دیـن تـرین ) خداست

 .ردمانمم
دیـوان . ۷۲دیوان الإمام الشافعی، دکتور امیل بدیع یعقـوب، ص. ۷۲شعر امام شافعی، ص(

دیوان الإمـام الشـافعی، ایمـان البقـاعی، . ۵۰الإمام الشافعی، عبدالرحمن المصطاوی، ص
 ) ۵۱ص

 : در جای دیگر می گوید
َإذا نحن فضلنا علیا فإننا روافض بالتفضیل عند  َ

ِ ِِ
ُ َ ََ َ َّّ ّ ََ ًَ

ِ ِذوی الجھل ُ
ھر گاه ما حضرت  -َ

 علی را برتری دھیم، به خاطر این برتری، نزد این جاھلان مرتد و بی دین ھستیم 
ِو فضل أبی بکر إذا ما ذکرته رمیت بنصب عند ذکری للفضـل 

َ
ِ

َ
ِ ٍ

َ
ِ

ُ ُ ُ ُ َ َ ََ
ٍ

َ ُ  و اگـر از فضـل -َ
 ابوبکر یاد کنیم، به این خاطر به ناجی بودن متھم می شوم 

ُفلا زلت 
ِ

َ
َذا رفض و نصب کلاھما بحبیھما حتـی أوسـد فـی الرمـل  َّ ِ

َ َّ ََ َّ َُ َّ
ِ ٍ

ُ ُ
ِ ٍ

َ ِ
َ َ َ

 بنـابراین -
پیوسته به سبب دوستی آنان ناجی و رافضی ھستم، زیرا تا وقتی که سر بر خاک 

 .می گذارم ، آن دو را دوست دارم
 دیـوان الإمـام الشـافعی، دکتـور امیـل بـدیع یعقـوب،. ۱۰۹و۱۰۸شعر امام شافعی، ص (

دیـوان الإمـام الشـافعی، . ۹۸دیوان الإمام الشافعی، عبدالرحمن المصـطاوی، ص. ۱۲۲ص
 ) ۹۷ایمان البقاعی، ص

 :می گوید» ع«ایشان ھمچنین درباره اوج محبت خود به اھل بیت 
ُلئن کان ذنبی حب آل محمد فذلک ذنب لست عنه أتوب  ٌ ُُّ َ ُ َ ََ ََ

ِ ٍ َّ َ
ِ

ُ
ِ اگر گناه من محبت  -ِ

 آن گناه توبه نمی کنم، آل محمد است، از 
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ِھم شفعائی یوم حشری و موقفی إذا کثرتنی یوم ذاک ذنوب َ ََ َ ُ ُ  ایشان روز حشر و -ُ
به ھنگام توقف در صحرای محشر شفیعان منند، اگـر آنـروز گناھـانم فـراوان 

 .باشد
. ۴۸دیوان الإمام الشافعی، دکتور امیل بدیع یعقوب، ص. ۱۴۴و۱۴۳شعر امام شافعی، ص (

دیوان الإمـام الشـافعی، ایمـان . ۲۵و۲۴لإمام الشافعی، عبدالرحمن المصطاوی، صدیوان ا
 ) ۲۸و۲۷البقاعی، ص

 : ایشان در جای دیگر می گوید
ِلو فتشوا قلبی لألفوا به سطرین قد خطا بلا کاتب 

ّ ُ ُ
ِ ِ

َ اگر دل مرا بکاوند، دو سطر  -َ
 باشد، بر آن نقش بسته ببینند، بدون اینکه نویسنده ای آن را نوشته 

ِالعدل و التوحید فی جانب و حب أھل البیت فی جانب  ٍِ ِ
ّ َ  به یـک سـو عـدل و -َ

 .توحید و از سوی دیگر دوستی خاندان پیامبر
 )۱۵۳شعر امام شافعی، ص(

چون در مجلسی از علی و دو فرزندش و ھمسر پاکش یاد شد، یکی چھره در ھم می کشد 
 رھا کنید، زیرا این سـخن رافضـیان اسـت، سخن از آنان درست نیست، این را: و می گوید

 : آنگاه امام شافعی می سراید
ّبرئت إلی المھیمن من أناس یرون الرفض حب الفاطمیه  ِ ِ ِ

َّ َُ َ َّ ََ َُ
ٍ

ُ
ِ ِ

َ من از دسـت مردمـی  -ُ
 که حب فرزندان فاطمه را کفر می دانند به خدا پناه می برم 

ّإذا ذکروا علیا أو بنیه أفاضوا بالروایات الوق َ ّ  چـون کسـانی کـه از علـی یـا -یّه َ
 فرزندان او یاد کنند، سخنانی می گویند تا پرده و پوشش یاد آنان باشد 

ّعلی آل الرسول صلاة ربی و لعنته لتلک الجاھلیه  ََ ََ ُ َ َ ُ  رحمت پروردگار بر خاندان -ّ
 .رسول و لعنت خدا بر آن جاھلان باد

. ۱۵۲ دکتور امیـل بـدیع یعقـوب، صدیوان الإمام الشافعی،. ۲۱۹شعر امام شافعی، ص۱(
 ) ۱۲۵و۱۲۴دیوان الإمام الشافعی، ایمان البقاعی، ص

 :ایشان ھمچنین می سراید
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ُو سائلی عن حب أھل البیت ھل؟ أقر إعلانا به أم أجحد  ً ّ ُ ای پرسندگان از مـن  -ُ
درباره ی محبت اھل بیت، آیا آشکارا به محبت ایشان اقرار کنم یـا آن را انکـار 

 نمایم 
ُھیھات ممزوج بلحمی و دمی حبھم و ھو الھدی و الرشد  ُ ٌُّ ُ َ َ  ھرگز منکر محبت و -َ

عشق آنان نخواھم شد، چون به خون و گوشت من درآمیختـه اسـت و عشـق 
 ایشان وسیله ی ھدایت و رشد من است 

ُیا أھل البیت المصطفی یا عدتی و من علی حبھم أعتمد  َ ُ ّ ََ
 ای خاندان محمد، ای -ِ
 ن، ای کسانی که من متکی به حب شما ھستم ھمه چیز م

ُأنتم إلی الله غدا وسیلتنی و کیف أخشی؟ و بکم اعتضد  َ ًَ َ
 شما در روز قیامـت -ِ

پیش خدا شفیع من ھستید پس چگونه بترسم در حالی که بـه شـما اعتمـاد و 
 اطمینان دارم 

ُولیکم فی الخلد حی خالد و الضد فی نار لظی مخلد ُ ٌّ َُ ً ّ
ٍ

َ َُ
ِ  کـه شـما را دوسـت  آن- ّ

دارد، جاودانه در بھشت می ماند و دشمنان شما جاودانه در آتش پر سوز دوزخ 
 .خواھند بود

 ) ۲۲۳و۲۲۲شعر امام شافعی، ص(
 : امام شافعی در جایی دیگر در شعری به نام کشتی نجات می گوید

َو لما رأیت الناس قد ذھبت بھم مذاھبھم فی أبحر الغ
ِ

ُ َ َّ
ِ ِ

ُ ُ َ ََ َ ََ َّ
ِ ِ

َ ُ َ َی و الجھل َ َ َ ّ
چون دیـدم  -ِ

 که مذاھب و اختلافات فقھی، مردم را در دریای جھل و گمراھی کشانده 
ِرکبت علی اسم الله فی سفن النجا و ھم آل بیت المصطفی خاتم الرسل 

ُ ُُّ
ِ ِ
َ َ َ ُُ

ِ
َ ُ ََّ َ َ

ِ ِ
َ ُ

ِ  به نام -َ
 خدا بر کشتی نجات که ھمان خاندان پیامبر خاتم است، سوار شدم 

ُو أمسکت َ ِ حبل الله و ھو ولاءوھم کما قد أمرنا بالتمسک بالحبـلَ
َ ُ ُ

ِ ِ
ُّ َ َ َ

ِ
ُ َ َ َ َ َ  و ریسـمان -َ

الھی را که ھمان دوستی و محبت آنان است گرفتم، ھمانگونه که خداوند مـا را 
 .  به تمسک به حبل الھی فرمان داده است

 )۲۷۸شعر امام شافعی، ص(
 : عاری زیبا و جانسوز دارد؛ از جملهامام شافعی ھمچنین درباره واقعه عاشورا نیز اش

 تعاریف ایام لھن خطوب - و مما نفي نومي و شیب لحیتي
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 .این حادثه از حوادثي است که خواب مرا ربوده و موي مرا سپید کرده است
 وارق عیني و ارقاد غریب - تأوب ھمي و الفواد کتیب

 و اشك چشم دل و دیده مرا به خود مشغول ساخته و مرا اندوھگین کرده است
 .جاري و خواب از آن پریده است

 وکادت لھم صم الجبال تذوب -   محمد تزلزلت الدنیا لآل
ھـا از آن ذوب شـده   متزلزل شده و قامت کوه  دنیا از این حادثه خاندان پیامبر

 .است
 و ان کرھتھا انفس و قلوب -ة فمن بلغ عن الحسین رسال

ھـا آن  سلام پیامبر برساند اگر چه دلال آیا کسي ھست که از من به حسین علیه
 .را ناخوش دارند

 صبیغ بماء الارجوان خصیب - قتیل بلاجرم کان قمیصه
 .اي است بدون جرم و گناه که پیراھن او به خونش رنگین شده  حسین کشته

 و نوذي بینه ان ذاك عجیب - نصلي علي المختار من آل ھاشم
فرسـتیم و از   آل پیـامبر درود مـيعجب از ما مردم آن است که از یك طرف به

 .کنیم رسانیم و اذیت مي سوي دیگر فرزندان او را به قتل مي
 فذلك ذنب لست عنه اتوب -   لئن کان ذنبي حب آل محمد

 .اگر گناه من دوستي اھل بیت پیامبر است از این گناه ھرگز توبه نخواھم کرد
 بو بغضھم للشافعي ذنو - ھم شفعائي یوم حشري و موقفي

اھل بیت پیامبر در روز محشر شفیعان من ھستند و اگر نسبت به آنـان بغضـي 
 .ام  داشته باشم گناه نابخشودني کرده

 )۲۵نامه محرم، ص ، ویژه۸-۷مجله بصائر، شمارهاز(
 :می گویدامام شافعی ھمچنین 
ْ قل في َقیل لي ُ

ً عليٍّ مدحا   َ   طالب  أبي  دربارۀ عليّ بن  که  است  شده  گفته  من به -ََ
  بگو مدحي
ُذکره  ُ ْ

ْیخمد نارا مؤصده »مدحه«ِ َ َُ ْ ُ ً ِ
ْ    از ھر طرف  را که ، آتشي  مدح  از آن یاد نمودن -ُ

 . نماید  و خاموش  ساکن  است  کرده احاطه
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ُقلت لا اقدم  ِ
ْ ُُ ٍ مدح امري  في» لااقدر«ُْ ِ

ْ َ
ِ

 خـود   در تـوان  ھیچگـاه من:   گفتم من -ْ
   را بگویم کسي   مدح  که بینم نمي

َضل ذواللب إلي ُِّ ُ َّ ْ أن عبده  َ َ ََ    که ّ شدند تا سرحدي  گمراه  عقلاء دربارۀ او چنان که -ْ
 . کردند  او قیام  پرستش  و به او را معبود خود دانسته

َو النبيُّ المصطفي َ َّْ ُ ْ َ قال لنا  َ  : فرمود  ما چنین  به  مصطفي  حضرت و پیامبر اسلام -َ
َلیلة  َ ْالمعراج لما صعده َْ َ َّ َْ َّ َ ْ

ِ  ،  آسمانھا بالا رفتم  به  که  معراج در شب -ِ
ْوضع الله بظھري َُ

ِ
َ َ َ ُیده »بکتفی« َ َ   گذارد،  من  خود را در کتف خداوند دست -َ

ْفأحس القلب أن قد برده  َ َُ َّ ْ َ َْ َّْ َ ْ    از دسـت  و طراوت ُ خنکي  احساس  من  دل بطوریکه -َ
 .نمود خدا مي

َوعل ٌيٌّ  واضع َ
ُأقدامهِ َ ْ

   است  خود را گذارده  پاھاي و عليّ مرتضي - 
ْ محل وضع الله یده  في َ َ ُ َ َ َ َ ٍّ َ    خـود را قـرار داده  خداوند دست  که ّ محلي در ھمان -َ
 .بود

کـه سـتایش او آتـش ! علـی را سـتایش کـن: گفته شد به من-۱[:ترجمه آیت الله مکارم 
نمی توانم ستایش کـنم مـردی را کـه انسـان : گفتم-۲.فراگیر جھنم را خاموش می کند

صـلی (پیـامبر برگزیـده مـا-۳ !خردمند به حدی درباره او به حیرت افتاد که او را پرسـتید
خداوند دسـتش را -۴ :بالا رفت ،گفت)آسمانھا(در شب معراجزمانی که به ) اللھعلیه و آله

 و -۵ . احسـاس کـردبر روی شانه من گـذارد بـه گونـه ای کـه قلـب مـن خنکـی آن را
قدمھایش را در جایی گذاشت که خداونـد دسـتش را ھمانجـا گـذارده ) علیه السلام(علی
پایگاه آیة اللـه ]. (در فتح مکه) علیه السلام(اشاره به جریان شکستن بتھا توسط علی [بود

ابـو نـواس  ()۱۶۲ ص ۴معاد شناسـی ج  - دیوان الامام الشافعیمکارم شیرازی به نقل از
 )م ھمین شعر را نقل کرده استھشاعر

شـاعر زن و شـراب، (ابو نواس شاعر معروف قرن دوم ھجرت شاعر دربار ھارون الرشـید *
شاعری کـه جـز بخـاطر . شاعر و غوغاگری که دنیای ادب را در عربستان بھم پیچیده بود
 روزی در محفلـی از آقـا .)شھوت و لـذت و جـز در بھـای سـیم و زر سـخن نمـی گفـت

شخصیتھائی که درآن مجلـس  .یا علی: یاد کرد و آھی کشید وگفت) ع(نین علیامیرالمؤم
تکـانی ) ع(ھمنشین بودند، بیاد آقا امیرالمؤمنین علـی) با حسن بن ھانی یعنی ابو نواس(
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تمجید و ) ع(خوردند و ھر کدام به اندازه ذوق و شوقی که داشتند از ابوالائمه حضرت علی
ینده ای به ابو نواس گفت تو که در انشاء اشعار، کار را بـه در این ھنگام گو .تقدیس کردند

نمـی خـواھی بـه ثنـای . یـاد کنـی) ع(سحر و اعجاز کشانیده ای نمی خواھی از آقا علی
ابو نواس  راستی یا ابو نواس در حق علی مدیحه ای نخواھی ساخت؟ لب بگشائی؟) ع(علی

 :سروداندکی فکر کرد و در آن ھنگام اشعار ذیل را ارتجالا 
ًقیل لی قل فی علی مدحة  َ

ِ ٍ
َ

ِ
ْ َُ

 را به شعر ستایش کن،)) ع(علی(گفته شد که  -ِ
ُمدحه یخمد نارا مؤصدة َ ُ

ِ
ْ ُ ُ ًَ ْ َ ُ  .لھیب قلب را فرو می نشاند) ع(ستایش آقا - ُ

ٍقلت لا اقدم فی مدح امرء  ْ َ ُ
ِ ِ

َ ْ َُ  :گفتم درباره این مرد چه بگویم؟ که -ُْ
َحار ذواللب الی ان ع ْ َ ُّ ْ

ِ ِّ ُ ُبدهَ َ مردم خردمند را ابتدا به حیرت و بعـد بـه عبـادت  - َ
 .خود وا داشت

َو النبی المصطفی قال لنا  َْ َ َ َّْ ُ ُّ
ِ

 به ما چنین فرموده،) ص(رسول اکرم -َ
ُلیلة المعراج لما صعده َ َ َْ ّ َ ْ َ َ

ِ ِ
َ  در شب معراج ھنگامی که به آسمان ھا عروج کردم، - ْ

َوضع الله علی کتفی یدا  ْ
ِ

َ ُ ّ َ َ  وردگار متعال بر شانه ام دستی گذاشت،پر -َ
ُفاحس القلب من ان برده َ َّ َ ْ ْ ََّ ْ َ ْ

ِ
َ َ  که قلب من از دست خدا آرامش خود را باز یافت، - َ

ُو علی واصع اقدامه  َ ْ َ ُ
ِ ٌّ َ در روز فتح مکه در خانه کعبـه، پاگذاشـت ) ع(و آقا علی -َ

 که
َفی م

ُحل وضع الله یده ِ َ َ ُ ّ َ َ َ ِّ  .دگار من دست خود را نھاده بودپرورکه بر ھمانجا  -َ
 )۱۱۲ کرامت علی میرخلف زاده:  کرامات العلویه جلد اول(

بـه اتفـاق فرزنـد ) ع(در تاریخ آمده است که روزي معاویـه، دشـمن سرسـخت امـام علـي
نابکارش یزید و عمرو بن عاص نشسته بود؛ در این ھنگام شخصي از مصـر ھدیـه نفیسـي 

معاویه در آن روز پیشنھاد عجیبي بـه یزیـد و . اویه اھدا کردآورد و به مع) قالیچه نفیسي(
بگـوییم و شـعر ھـر ) ع(ھر یك از ما یك بیت شعر در شأن علي«: عمرو بن عاص کرد، گفت

 ».کدام از ما، اگر از نظر ظاھر و معني، جالب و زیبا بود، این ھدیه مال او باشد
 .یزید و عمرو بن عاص پیشنھاد معاویه را پذیرفتند

 :عاویه گفتم
ٌخیر الوري من بعد احمد حیدر َ َ َ َ

ِ
َ

ِ
َ ٌ  ، حیدر است؛ )ص(بھترین مردم بعد از پیامبر - َ
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ٌو الناس ارض و الوصيُّ سماء َ
ِ

َ َ ٌَ َ ) ع(زیرا تمام مردم به منزله زمین ھستند و علي - ُ
آید از آسمان است؛ زیـرا اگـر  ھر چه برکت از زمین به دست مي« به مثابة آسمان است؛

ًھرگز از زمین چیزي روییده نخواھد شد و حقا شعر ...  نبارد و آفتاب به زمین نتابد آسمان

 ).خوبي انشاد کرده است
 :عمرو بن عاص در مقابل او گفت
ِو ھو الذي شھد العدو بفضله ِ

َ َ ُّ َُ َ
ِ

َ َّ کسي است که مثل معاویه، دشمن او، او ) ع(علي - ُ
 کند را ستایش و تمجید مي

ِو الفضل ما شھ
َ ُ َ ُدت به الأعداءَ

ِ
و فضیلت آن است که دشـمن بـه آن شـھادت  - َ

کسي است که دوست و دشمن اعتراف به فضل او دارند و ) ع(به دیگر سخن علي « دھد؛
 ).کنند او را ستایش مي

 :یزید گفت
ُکملیحة شھدت بھا ضرائھا َ َّ

ِ
َ

ِ
َ

ٍ
َ ھمچون بانوي زیباروي و نمکینـي اسـت ) ع(علي - َ

 ي و بزرگواري او گواھي دھند،که ھووھاي او، به نیک
ُو الحسن ما شھدت به ضراء ّ َ

ِ
َ

ِ
َ ُ ُ  . است که ھووھا به آن گواھي دھندزیبایي آن - َ

به ھر حال شعر عمرو بن عاص از نظر شیوایي عبارت برنده تشخیص داده شد، و آن ھدیـه، 
 )۳۶، ص ۴حکایتھاي شنیدني، ج . (نصیب او گردید

 )لیپیشوای مذھب حنب(احمد بن حنبل 
آن ھمه فضیلتھا که برای علی بن ابی طالب بوده و نقل شده برای ھـیچ یـک : او می گوید

المراجعات، سید عبدالحسین شرف الدین، چاپ سـوم، . (از اصحاب رسول خدا نبوده است
آیـا «: فرمـود) س(ل کرده کـه بـه فاطمـهقن) ص(ھمچنین وی از پیامبر اکرم . )۲۱۸ص 

ه کسی تزویج کنم که اولین مسلمان است و علمش از ھمه راضی نمی شوی که من تو را ب
، ۵؛ مجمع الزوائد، ج۲۶، ص ۵مسند احمد، ج (» .بیشتر و حکمتش از ھمه عظیم تر است

 )۱۰۱ص 
 )اندیشمند مالکی مذھب(ّابن صباغ مالکی 

حکمت از گفتارش چیده می شـد و دانشـھای «: می گوید) ع(وی دربارۀ فضایل امام علی
نی بـه قلـبش بسـته بـود، ھمیشـه از سـینه اش دریاھـای علـوم، جوشـان و آشکار و نھـا
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َأنا مدینة العلـم و علـيٌّ بابھـا؛ «: فرمود) ص(امواجشان خروشان بود، تا آنجا که رسول خدا َُ َ ِ
َ َ

ِ
ْ ْ
ِ

ُ
ِ َ َ َ

از نگـاه اندیشـمندان غیـر ) ع(امـام علـی(» .آن است) در(باب ) ع(من شھر علمم و علی
 )۵۰صشیعه، اکبر اسدعلیزاده،

 )شارح نھج البلاغه و دانشمند معتزلی مذھب(ابن ابی الحدید 
ِو ما أقول في رجل أقر له أعداؤه و خصومه بالفضل و لم یمکنھم جحد مناقبه «: او می گوید ِ ِ ِ

َ ُ ُ ْ ََ ُ َْ ُ ْ َُ ْ ْ ُِ ْ َ َ َُ ُ َُ ْ َ َ ُ
ِ ٍ

ْ َُ ُ
ِ

ُ َ َ ََّ َ

ِو لا کتمان فضائله؛ چه بگویم دربارۀ مردی که دشمنانش به ف ِ ِ ِ
َ َ َُ َ ضایل و مناقـب وی اعتـراف َْ

 !می کنند و ھرگز برای آنان مقدور نشد که مناقبش را انکار نموده و فضایلش را بپوشانند
ّتو خود می دانی که بنی امیه، زمامداری اسلام را در شرق و غرب روی : آن گاه می افزاید

 و ھرگونه زمین به دست آوردند و با ھر نوع حیله گری در خاموش ساختن نور او کوشیدند
بالای منابر ترویج نمودند، ھر کس که او را مـدح و توصـیف مـی ) ع(لعن و افترا را بر علی

را بازگو می کرد، ممنـوع ) ع(ھر روایتی که فضیلت علی. کرد، مورد تھدید قرار می گرفت
ھمه این اقـدامات و تلاشـھا جـز . حتی از نامگذاری به نام علی جلوگیری کردند. ساختند

در حقیقت این ھمـه ... نتیجه ای در پی نداشت) ع(ت و جلالت شخصیت علیظھور عظم
من چه بگویم دربارۀ مردی ... وشانیدن آفتاب با کف دست بودنابکاریھای بنی امیه مانند پ

که ھمۀ فضیلتھا به او منتھی می شود و ھر مکتب و ھر گروھی خود را به او منسوب مـی 
، ۱لاغـه، ابـن ابـی الحدیـد، ج شرح نھـج الب(» .. ..آری اوست رئیس ھمۀ فضیلتھا. نماید

من چه بگویم دربارۀ مردی که اھـل ھمـه مـذاھب غیراسـلامی کـه در جوامـع  . )۱۶ص
اسلامی زندگی می کنند، به او محبت می ورزند و حتی فلاسفه ای کـه از ملـت اسـلامی 

. )۲۹ و ۲۸،ص ۱ ج بلاغه، ابن ابی الحدید،شرح نھج ال(... تند، او را تعظیم می نمایندنیس
چه بگویم در حق کسی که از دیگران در ھدایت پیشی گرفـت، بـه «: ھمچنین می نویسد

» ... .خدا ایمان آورد و او را عبادت نمود، در حالی که تمام مردم سنگ را مـی پرسـتیدند
او در عبـادت، عابـدترین مـردم « . )۲۶۰، ص ۳، ج  بلاغه، ابن ابـی الحدیـدشرح نھج ال(

 شد؛ نماز و روزه اش از ھمگان بیشتر بود و مردم نماز شب و ملازمت بر اذکار شمرده می
، ص ۱ ج  ،بلاغـه، ابـن ابـی الحدیـدشرح نھج ال(» .و مستحبات را از آن حضرت آموختند

او کسی اسـت کـه قواعـد دیـن را مرتـب و . مبادی جمیع علوم به او بازمی گردد« . )۲۷
 کسی است که مباحث عقلی و نقلی را تقریر نمـوده او. احکام شریعت را تبیین کرده است
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آن گاه کیفیت رجوع ھـر یـک از ) ۱۷، ص۱لاغه، ابن ابی الحدید، ج شرح نھج الب(» .است
ّوی کـه از جملـه مفسـران  : عبدالله بن عبـاس .توضیح می دھد) ع(علوم را به امام علی

صحابه را در برابر علـم  محسوب می شود، علم خود و –ّ به ویژه اھل سنت –بزرگ مسلمان 
آیه ای در قرآن «: چونان قطره ای از دریا می داند و در مورد آن حضرت می گوید) ع(علی

نیست، مگر آنکه علی، مصداق بارز آن است، خداوند یاران پیـامبر را در جاھـای بسـیاری 
مام ا(» .جز خیر و نیکی یاد نکرده است) ع(مورد سرزنش قرار داده است، ولی دربارۀ علی

فخــر رازی  . )۱۰۴ ص از نگــاه دیگــران) ع(؛ علــی۱۲۵علــی در آینــه عقــل و قــرآن،ص 
ّدانشمند و مفسر معروف اھل سنت( ھر کس در دیـن خـود، علـی بـن ابـی طالـب را « : )ّ

َّاللھم أدر الحـق «: فرمود) ص(پیشوای خود قرار دھد، ھمانا رستگار شده است؛ زیرا پیامبر َُ ْ َّ
ِ ِ

َ َّ

ْمع علی حی َ ٍّ ِ
َ َ َث دار؛ َ علی ھرگونه باشـد، حـق را بـر ! خداوندا) ۱۱۱، ص ۱ ج تفسیر الکبیر،(ُ

آیـا چـون  : )ّادیب و خطیـب مشـھور اھـل سـنت(خوارزمی  . ».محور وجودش بچرخان
ابوتراب، جوانمردی ھست؟ آیا چـون او پیشـوای پـاک سرشـتی روی زمـین وجـود دارد؟ 

علـی .  که پای او بـدان رسـیده باشـدچشم مرا ھر گاه درد فراگیرد، توتیایش خاکی است
ھمان است که شبانگاه در محراب از دل می خروشید و مـی گریسـت و روز بـا چھـره ای 

او از زرد و سرخ بیـت المـال مسـلمین  .خندان در گرد و غبار میدان جنگ فرو می رفت
گویـا . او ھمان شکننده بتھا بود؛ ھنگامی که بر دوش پیامبر پا نھـاد. بھره ای نمی گرفت

 . )۳۹۷، ص ۴الغـدیر، ج (» ... .ھمه مردم بسان پوسـتند و مغـز، مـولای مـا علـی اسـت
مـن : می گوید) ع(وی دربارۀ شخصیت امام علی : )ّادیب و دانشمند اھل سنت(زمخشری 

چه بگویم دربارۀ مردی که فضایل او را دشمنانش از راه کینه جویی و حسد انکار کردنـد و 
از از این میان آن قدر فضیلتھای وی انتشار یافته که شرق و غرب دوستانش از بیم جان، ب

ھمچنـین ایـن اندیشـمند اھـل سـنت  . )۲۸۴ ص داستان غدیر،. (عالم را فراگرفته است
ُمن احب علیا أدخله الجنة و إن عصاني و من أبغض علیا أدخله «: ضمن نقل حدیث قدسی َ َ ُ َُ ً ْ َ ً

ِ ِ
ْ ُْ َ َّ َ َ ِّ ِ

َ َّ ََ ْ ْ َْ ََ َْ َّ
ِ

َ َ َ

ِار و إن أطاعني؛ َّالن
َ َ َ ْ

ِ
َ ھـر : یعنی خداونـد فرمـود) ۲۷۰ ص غروب خورشید بی) ع(امام علی(َ

کس علی را دوست بدارد، او را وارد بھشت می کنم، ھر چند مرا نافرمانی کند و ھر کـس 
 . ».علی را دشمن بدارد، او را به آتش جھنم درآورم، ولو اینکـه مـرا اطاعـت کـرده باشـد

َعلی ابن ابیطالب کرم الله «: وی می گوید ) و سخن شناس معروفادیب، سخندان(جاحظ  َّ َ ِ ِ
َ

ِ
َ

ِ
ْ ِّ َ
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ُوجھه، پس از رسول خدا از ھمگان فصیح تر، دانشمندتر و زاھدتر و در رابطه با حق سخت  َ ْ َ

در (» .، امام خطبای عرب به طور مطلق بـه شـمار مـی رود)ص(گیر است و پس از پیامبر
) ع(سخن گفتن دربـارۀ علـی«: دیشمند اھل سنت می گویداین ان . )۱۶ صآستانه آفتاب،
ّاگر قرار است حق علی ادا شود گوینـد غلـو اسـت و اگـر حـق او ادا نشـود . ممکن نیست

بیھقی  . )۴۱م ، آیت الله حسین مظاھری، ص چھارده معصو(» .ظلم است) ع(دربارۀ علی
وایت نموده کـه پیـامبر چنین ر) ع(وي دربارة فضایل امام علي )دانشمند نامی اھل سنت(

َمن احب أن ینظر إلی آدم«: فرمود) ص(اکرم ََ َ
ِ َ ُ ْ َ َْ ََّ ٍفي علمه و إلی نوح) ع( َ

ُ َ ْ
ِ

َ ِ ِ ِ َفي تقواه و إلـی ) ع( ِ
ِ

َ ُ َ ْ َ
ِ

َإبراھیم ِْ َ َفي حلمه و إلی موسی) ع(ِ ُ َ ْ
ِ

َ ِ ِ ِ َفي ھیبته و إلی عیسی) ع( ِ َ ِْ ِ
َ
ِ ِ ِ َ

َفي عبادته فلینظـر إلـی ) ع(َ ْ َ
ِ ْ ُ ْ َ ِ ِ

َ َ ِ ِ
ِعل

ٍيِّ بن أبي طالبَ ِ
َ

ِ
َ

ِ
 ارشاد القلوب، دیلمـي ؛ ۴۱۶، ص ۱۴امالي، شیخ طوسي، مجلس (؛ )ع(ْ

بنگـرد و مقـام تقـوا و خـود ) ع(ھر کس دوست دارد به علم و دانـش آدم) ۳۶۳، ص ۲ج 
و بـه ] نظـاره کنـد[را ) ع(و بردباري حضرت ابـراھیم] مشاھده نماید[را ) ع(نگھداري نوح
ایـن روایـت بیـانگر  ».، باید به علي بن ابي طالب نظر بینـدازد]پي ببرد) [ع(عبادت موسي

از ایـن رو، در . جامع صفات پیغمبران اولوالعزم است) ع(این حقیقت است که حضرت علي
آمده است که خـود حضـرت نیـز بـه ایـن » صعصعۀ بن صوحان«روایت طولاني دیگري از 

یشتن زشت است، ولـي از بـاب اگر چه تمجید و تجلیل از خو« :حقیقت اشاره نموده است
... گویم که من بر موسـي، عیسـي، ابـراھیم، آدم، نـوح، سـلیمان و  اظھار نعمت الھي مي

تـرین  از بـزرگکـه (شـیخ محمـد عبـده  . )۲۷ ، ص۱انـوار النعمانیـة، ج (» .برتري دارم
ر سید جمـال الـدین روحانیون دانشمند اھل سنت، مفتي اسبق مصر، مصلح بزرگ و معاص

در ھنگام مطالعه نھـج البلاغـه، گـاھي یـك عقـل نـوراني را : گوید وي مي )بادي بوداسد آ
دیدم که شباھتي به مخلوق جسماني نداشت، این عقل نوراني از گروه ارواح و مجردات  مي

جدا شده و به روح انساني پیوسته و آن روح انساني را از لباسھاي طبیعت تجرید نمـوده و 
ترین انوار نائل ساخته است و با ایـن   و به عالم شھود و دیدار روشنتا ملکوت اعلا بالا برده

لحظـات  .انگیز، پس از رھایي از عوارض طبیعت در عالم قدس آرمیده اسـت وصف شگفت
شنیدم که واقعیات صحیح را به پیشوایان و زمامداران  دیگري صداي گوینده حکمت را مي

آور  داد و از لغزشھاي اضـطراب آنان نشان ميکرد و موقعیتھاي تردیدآمیز را به  گوشزد مي
کـرد و بـه  داشت و آنان را به دقایق سیاست و طرق کیاست راھنمایي مـي بر حذرشان مي
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. بـرد ساخت و به عظمت تدبیر و سرنوشـت شایسـته بـالا مـي مقام واقعي ریاست آشنا مي
رح نھـج وي در مقدمـه شـ . )۱۰ و ۷ شیخ محمد عبـده مقدمـه، ص شرح نھج البلاغه،(

در ھمه مردم عرب زبان، یك نفر نیست مگر اینکه معتقد اسـت سـخن «: نویسد البلاغه مي
ترین سـخنان  ترین و جامع ترین، پرمعني ترین، بلیغ بعد از قرآن و کلام نبوي، شریف) ع(علي

نویســنده و (ّعبــدالفتاح عبدالمقصــود  . )۱۸ – ۱۷ســیري در نھــج البلاغــه، ص (» .اســت
من ھمواره اخلاق و موھبتھاي الھي و آنچـه را کـه : نویسد او مي )مصريدانشمند مشھور 

دھم؛ از اینـرو بعـد  تشکیل دھنده شخصیت است، مقیاس شناخت عظمت انساني قرار مي
ام که شایسته باشد پس از او قرار گیرد یـا بتوانـد در ردیفـش  کسي را ندیده) ص(از پیامبر

، و من در این سخن »علي بن ابي طالب«امبر؛ یعني بیاید جز پدر فرزندان پاك و برگزیدة پی
 .ام، بلکه این رأیي است که حقایق تاریخ گویاي آن است ّبه طرفداري از تشیع وارد نشده

ِامام، برترین مردي است که مادر روزگار تا پایان عمر خود چون او نزاید، و اوست که ھرگـاه 
 از ھـر خبـري بـراي آنـان شـعاعي طلبان به جستجوي اخبـار و گفتـارش برآینـد، ھدایت

جلـوه . (اي از کمال است که در قالـب بشـریت ریختـه اسـت آري او مجسمه. درخشد مي
 )۳۰۴ ص ولایت، عذرا انصاري،

از شھرسـتان  ترشـیز ) نامـک(ق در قریـه نـامق . ه٤٤٠شیخ احمد جام نامقی در سال *
و » ژنـده پیـل«اھی به که گ» شیخ الاسلام«ّوی ملقب به . چشم به جھان گشود) کاشمر(
نامیده می شود از بیست و دو سالگی، تحـول روحـی در وی بـه » پیر جام«و » شیخ جام«

چھل ساله بود که . وجود آمد در عزلت و انزوا به عبادت و به کسب علم و شریعت پرداخت
برخی از آثار وی عبارت اند . از عزلت کوھستان بیرون آمد و به وعظ و ارشاد خلق پرداخت

 روضه -٥ بحارالحقیقه  -٤ مفتاح النجات  -٣ُ انس التائبین -٢ رساله سمرقندیه  -١: زا
) ع(شیخ احمد جام، در دو شعر خود این گونه به حضرت علـی . دیوان اشعار-٦المذنبین  

 :اشاره کرده است )١٤٣جامی، ص () ع(و حسنین)٨٧جامی، ص (
 و حیدر ماستکه علی نام و شیر خدا  - آن وصی رسول و ابن عمش

 ّدیده ما شبیر و شبر ماست  - آن دو سبط نبی، حسن و حسین
*** 
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در تمام بی خودی با نور ایمـان  - عاشقانی کاندرین ره، مست و حیران رفته اند
 رفته اند

چون حسین وچون حسن، سوی  - اند ،نفس خودراکشتهتھمچوحیدردرشجاع
 شھیدان رفته اند

 کـه غـزل ھـای پـر شاعر و عارف مشھور قرن ھفتم )مولوی(جلال الدین محمد بلخی  *
، »مثنـوی معنـوی«شورش در ادبیات فارسی، زبان زد خاص و عام است و با آثاری چـون 

در ادبیات فارسی ماندگار و » مکاتیب«و » فیه مافیه«، »مجالس سبعه«، »غزلیات شمس«
 اھل حلـب ھـر تعزیت داشتن شیعه«در داستانی با عنوان در مثنوی . جاویدان شده است

 : )٩٦٧مولوی، ص (که با ابیات زیر شروع می شود» سالی در ایام عاشورا
 باب انطاکیه اندر تا به شب - روز عاشورا ھمه اھل حلب

 ماتم آن خاندان دارد مقیم - گرد آید مرد و زن جمعی عظیم
 شیعه عاشورا برای کربلا - ناله و نوحه کنند اندر بکا

 کز یزید و شمر دید آن خاندان - انبشمرند آن ظلم ھا و امتح
داستان چنین است که مردم شھرحلب در روز عاشورا در کنار دروازه شـھر، بـه عـزاداری 

برای چه کسی عزاداری می کنید؟ زیرا من : شاعری به آن ھا رسید و گفت. مشغول بودند
ا دشـمن تو شـیعه نیسـتی یـ: یکی از عزاداران گفت. شاعرم و می توانم مرثیه سرایی کنم

ارزش تـر  ھستی؟ روز عاشورا، عزای شخصیتی است که از مردم یک قـرن بـا) ص(پیغمبر
مگر در خواب غفلت فرورفته بودیـد؟ . گفت این خبر چقدر دیر به شما رسیده است. است

. برای رھایی از زندان مادی جھان قیام کرد و به عالم واقعی رفـت) ع(زیرا حسین بن علی
 !ان گریه کنیدشما باید به حال خودت

 زانک بد مرگیست این خواب گران - پس عزا بر خود کنید ای خفتگان
 جامه چه درانیم و چون خاییم دست - روح سلطانی ز زندانی بجست

 وقت شادی شد چو بشکستند بند - چونک ایشان خسرو دین بوده اند
ف اسـت معرو» استاد سخن«شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی که در ادبیات فارسی به *

، بـه ادبیـات »بوسـتان«به حد اعلا رساند و با سـرودن » گلستان«و نثر مسجع را با تالیف 
غیر از دو اثر مزبور، سروده ھای استادانه و زیبایی در قالب ھای . تعلیمی ایران غنا بخشید
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با سرودن ) ع(وی ارادت خود را به اھل بیت. گوناگون شعری دارد که معرف ھمگان است
 : )٦٤٨سعدی، ص (  بیان کرده استابیات زیر

 »ھل اتی«: جبار در مناقب او گفته - کس را چه زور و زھره که وصف علی کند؟
 ماییم و دست و دامن معصوم مرتضی - فردا که ھرکسی به شفیعی زنند دست

 وینان ستارگان بزرگند و مقتدا - پیغمبر آفتاب منیر است در جھان
 یارب به خون پاک شھیدان کربلا - یارب به نسل طاھر اولاد فاطمه

 ای نام اعظمت در گنجینه صفا - دل ھای خسته را به کرم مرھمی فرست
 )١٢فصلنامه حبل المتین شماره (

، در مصیبت نامـه خـود در بـاره امـام حسـین علیـه ) ق٦١٨متوفای  (عطار نیشابوری *
 :السلام نیز چنین سروده است

 سن سیرت، حسین بن علیآن ح - کیست حق را و پیغمبر را ولی
 آن محمد صورت و حیدر صفت - آفتاب آسمان را معرفت

 ز آن که او سلطان ده معصوم بود - نه فلک را تا ابد مخدوم بود
 شاھد زھرا، شھید کربلا -قرة العین امام مجتبی 

 نیم کشته گشته سرگشته به خون - تشنه او را دشنه آغشته به خون
 کافتاب او در آن شد زیر میغ -  دریغ؟آن چنان سر، خود که برد بی

 خون گردون از شفق پالوده شد - گیسوی او تا به خون آلوده شد
 کو محمد؟ کو علی؟ کو فاطمه؟ - کی کنند این کافران با این ھمه

 صف زده بینم به خاک کربلا - صد ھزاران جان پاک انبیا
 سر بریدندش، چه باشد زین بتر؟ - در تموز کربلا تشنه جگر

 وانگھی دعوی داد و دین کنند - با جگر گوشه پیغمبر این کنند
 قطع باد از بن زبانی کاین شمرد - کفر آید، ھرکه این را دین شمرد
 لعنتم از حق بدو آید دریغ - ھر که در رویی چنین آورد تیغ

 کم ترین سگ بودمی در کوی او - کاشکی، ای من سگ ھندوی او
، از شـاعران مشـھور پارسـی گـوی کـرد ) ق١٣٢٧وفای مت(شیخ رضا طالبانی کرکوکی *

 :عراق، در تمجید از امام حسین علیه السلام چنین می سراید
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عشـق بازی،سـربه میـدان  - لافت ازعشق حسین است وسرت برگردن اسـت
 وفاافکندن است

شـرط ایـن میـدان بـه خـون  - گر ھواخواه حسینی، ترک سرکن چون حسین
 خویش بازی کرده است

صد شرف دارد بر آن وادی، که گوینـد  -  کعبه کمتر نیست دشت کربلااز حریم
 ایمن است

نـور چشـم مصـطفی و مرتضـی را  - ای من و ای من فدای خاک پاکی کانـدرو
 مسکن است

 زور زھر مرتضی و حیدر خیبر کن است - زھره زھرا نگین و خاتم خیرالوری
 ء و اجداد من استدین و آیین من و آبا - سنیم، سنی ولیکن حب آل مصطفی

دوست باشد، دشـمنم آن را کـه بـا او  - شیعه و سنی ندانم، دوستم با ھرکه او
 دشمن است 

اشارات متعددی بـه واقعـه کـربلا »  بخش غزلیاتدیوان شمس«ل الدین مولوی در جلا*
 :غزلی از سروده ھای وی را که اغلب با آن آشنا ھستیم، در زیر می آوریم; دارد

 بلاجویان دشت کربلائی - ان خدائیکجائید ای شھید
 پرنده تر ز مرغان ھوائی - کجائید ای سبک روحان عاشق

 بدانسته فلک را در کشائی - کجائید ای شھان آسمانی
 کجائی؟: کسی مر عقل را گوید - کجائید ای زجان و جان رھیده

 کجائید ای نوای بی نوائی - کجائید ای در مخزن گشاده
 زمانی پیش دارید آشنائی -  کف اوستدر آن بحرید کین عالم

 زمانی بیش دارید آشنایی - در آن بحرید کاین عالم کف او است
 ز کف بگذر اگر اھل صفایی - ھای عالم کف دریاست صورت

 بھل نقش و به دل رو گر ز مایی - دلم کف کرد کاین نقش سخن شد
  که اصل اصل اصل ھر ضیایی - برآ ای شمس تبریزی ز مشرق
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مــذھبی ایرانــی، مشــھور بــه  ســرایان معــروف ســنی  الــدین اصــفھانی از قصــیده کمــال*
  ق در اصفھان به دنیا آمد، اشعار مختلفی را درباره ائمه٥٦٨المعانی ھم که در سال  خلاق

 :شود سروده است که یک قطعه از آن ذکر می) ع(و امام حسین) ع(
 خنده بر لب حرام باید کرد - چون محرم رسید و عاشورا

 گریه از ابر، وام باید کرد - وز پی ماتم حسین علی
 دوستداری تمام باید کرد - لعنت دشمنانش باید گفت

*** 
  به عمر خویش ره لعنتش رھا نکنی - اگر کسی پسری را از آن تو بکشد

 حدیث لعنت و نفرین او چرا نکنی؟ -  فرزند مصطفی ست یزید  اگر کشنده
   فرزند مصطفی نکنی چو بر کشنده - تتو بر کشنده فرزند خود مکن لعن

ق در روسـتای خرجـرد جـام . ه۸۱۷شـاعر و نویسـنده معـروف در  عبدالرحمان جامی*
و نیز به سبب ارادت باطنی به شیخ الاسـلام ) جام(به مناسبت مولد خویش . ولادت یافت

و ّوی در عرفان و تصـوف پیـر. ، تخلص جامی را برگزید»شیخ جام«احمد جامی معروف به 
جـامی  .طریقه   نقشبندی بود و به سعدالدین کاشغری، خلیفه نقشبندی ارادت می ورزید

وی عـلاوه بـر آن کـه در ابـراز ارادت بـه ) ۶۹نظـامی، ص . (ق درگذشت. ه۸۹۸در سال 
شعر سروده و زمانی ھم که بـه عـراق رفـت و بـه زیـارت عتبـات عالیـات ) ع(حضرت رضا

 : قصیده ای چنین سرود)ع(شتافت، در وصف زیارت امام حسین
ھست این سفر به مذھب عشاق، فرض  - کردم ز دیده، پای سوی مشھد حسین

 عین
 حقا که بگذرد سرم از فرق فرقدین - خدام مرقدش به سرم گر نھند پای

 رکب الحجیج این  تروحون أین أین - کعبه به گرد روضه او می کند طواف
 ّصال مبدل عذاب بینبا راحت و - جامی گدای حضرت او باش تا شود

در وصف امام حسـین علیـه السـلام و ) از اندیشمندان اھل سنت(علامه اقبال لاھوری *
اسـرار «در » رآن از حسین علیه السلام آمـوختیمرمز ق«فلسفه قیام عاشورا، تحت عنوان 

» ّدر معنی حریت اسلامیه و سر حادثه کربلا«مثنوی ای با عنوان » خودی و رموز بیخودی
 :ام عاشورا این گونه اشاره کردهبه قی
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 سرو آزادی ز بستان رسول - آن امام عاشقان، پور بتول
 معنی ذبح عظیم، آمد پسر - الله الله بای بسم الله، پدر

 حریت را زھر اندرکام ریخت - چون خلافت رشته از قرآن گسیخت
 چون سحاب قبله باران در قدم - خون آن سر، جلوه خیرالامم

 لاله در ویرانه ھا کارید و رفت -  بارید و رفتبر زمین کربلا
 موج خون او چمن ایجاد کرد - تا قیامت قطع استبداد کرد

 گردیده است» لا اله«پس بنای  - بھر حق در خاک و خون گردیده است
 خود نکردی با چنین سامان سفر - مدعایش سلطنت بودی اگر

 دان ھم عدددوستان او به یز - دشمنان چون ریگ صحرا، لا تعد
 یعنی آن اجمال را تفصیل بود - سر ابراھیم و اسماعیل بود

 پایدار و تند سیر و کامکار - عزم او چون کوھساران استوار
 مقصد او حفظ آیین است و بس - تیغ بھر عزت دین است و بس
 ملت خوابیده را بیدار کرد - خون او تفسیر این اسرار کرد

 از رگ ارباب باطل، خون کشید - دچون از میان برون کشی» لا«تیغ 
 سطر عنوان نجات ما نوشت - بر صحرا نوشت» الا الله«نقش 

 ز آتش او شعله ھا افروختیم - رمز قرآن از حسین آموختیم
 سطوت غرناطه ھم از یاد رفت - شوکت نام و فر بغداد رفت

 تازه از تکبیر او ایمان ھنوز - تار ما از زخمه اش لرزان ھنوز
 اشک ما بر خاک پاک او رسان  - !ای پیک دور افتادگان! ای صبا

سیدالنسـا «بـا عنـوان ) س(در ھمین کتاب در مثنوی دیگری که بـرای حضـرت فاطمـه
سروده، پس از مـدح و سـتایش حضـرت » فاطمه زھرا اسوه کاملی است برای نسای اسلام

کند که به مخاطب شعر خویش توصیه می ) ع(و امام حسن) ع(و حضرت علی) س(فاطمه
 :بیاموز) ع(آزادگی و حریت را از امام حسین

 قوت بازوی احرار جھان - و آن دگر مولای ابرار جھان
 حریت آموز از حسین! اھل حق - در نوای زندگی سوز از حسین

 :و کربلا اشاره می کند) ع(در بیتی از یک غزل این گونه به امام حسین» زبورعجم«در 
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خون حسـین بـاز ده کوفـه و شـام  -  کامریگ عراق منتظرگشت حجاز تشنه
 خویش را

-۱۲۲۵فرزند محمدآقای سنندجی، ملقب به رونق، در بین سال ھای  عبدالله سنندجی*
منشی امان الله خان ثانی، والی ۱۲۶۵در سال .  ھجری قمری در سنندج متولد شد۱۲۱۵

ادی در مـدح و وی  اشعار زیـ .از تألیفات اوست» حدیقه امان اللھی«کتاب . کردستان بود
سروده ) ع(وی  ترکیب بند زیبایی در شھادت حضرت امام حسین. دارد) ع(رثای اھل بیت

 )۵۲۷-۵۳۲سنندجی، ص (است 
 :که مطلع آن بیت زیر است

 دیدم عیان به دھر روان است موج خون - دی بامداد صبح کزین طشت واژگون
ند محتشم کاشانی را در ذھن وقتی این سروده شاعر را زمزمه می کنید به نوعی، ترکیب ب

را ردیـف » کـربلا«شاعر در بند دوم ترکیب بند شیوای خود، کلمـه . انسان تداعی می کند
قرار داده وعلاوه برآن که موسیقی کناری شعر خود راخوش آھنگ کرده است رنـج مویـه 

مرمه ھای خویش را با خواننده تقسیم می کند تا خواننده شعرش با او غم و غصه کربلا را ز
 :کنند

 آمد سوی مصاف به میدان کربلا - آه از دمی که شاه شھیدان کربلا
 از تند باد ظلم در ایوان کربلا - بی نورگشت شمع شبستان احمدی

 گر بو کند گلی ز گلستان کربلا - بوی بھشت و خون شھیدان دھد کسی
 سیراب گشته خاک بیابان کربلا - لب تشنه اھل بیت، ولی ز آب چشمشان

 از کوفیان نواله مھمان کربلا -  آب تیغ و زھر سنان لقمه ای نبودجز
 روزی که ریخت طرح شبستان کربلا - معمار روزگار بنای الم نھاد

 بر باد داده خاک سلیمان کربلا - دیوان آدمی لقب از آتش ستیز
ق در کردستان عراق بـه جھـان آمـد؛ . ه۱۲۴۸به سال  :حاج شیخ علی افندی طالبانی *

ش شیخ عبدالرحمن خالص از بزرگ ترین عالمان خانـدان شـیوخ طالبـانی کردسـتان پدر
در عرفان  و شرع و حکمت و اصول و حدیث سرآمد بوده و قـرآن ھـم از . عراق بوده است
ھنگامی که شیخ سعید از مشایخ کردسـتان عـراق در موصـل بـر دسـت  . بر داشته است
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کـه ھـواداری  )۱۶۷شیخ احمدی، ص (دشمنانش کشته شد وی در رثای او شعری سرود 
 :و دشمنی با دشمنان اھل بیت در این شعر به خوبی نمایان است) ع(شدید از اھل بیت

روی فلک شرم و نه در دوران نه در - مه ضیا باشدمھرونه درخورشید تاب نه در
 حیا باشد

 گھی با شمر آن در قتل شاه کـربلا - گھی با ابن ملجم، شیر یزدان را زند ناوک
 باشد

به خاک انداخته پیشش برند آن کـی  - سری کزعرش برتر،بسترش آغوش پیغمبر
 روا باشد

تو را اندیشه ای از برق تیـغ مرتضـی  - چرا آتش زدی  ای بی مروت در دل زھرا
 باشد

ھردم که آل فخر عـالم، بسـته دام  - »خالصا«بریزان از دو دیده اشک حسرت 
 بلا باشد

پدر در کربلا و خود شھید نینـوا  - م حرف تاریخشبه خون دیده جوھر دار کرد
 باشد

فرزند شیخ عبـدالرحمان از شـاعران نـامی کـرد اھـل سـنت، متولـد  شیخ رضا طالبانی*
شـیخ  .ش که به زبان ھای کردی، فارسی، عربی و ترکی  اشعاری را سروده اسـت.ه۱۲۵۳

 در سـوگ امـام وی دو قصـیده. رضا در منقبت و مرثیت آل علـی اشـعار گونـاگونی دارد
 )۷۶صفی زاده، ص (سروده ) ع(حسین

 :می آوریمکه از ھر کدام چند بیتی  )۱۲۵خیریه، ص (
تیغ است و بر سر می زنـد دسـت  - در ماتم آل علی، خون ھمچو دریا می رود

 است و بالا می رود
داد و فغـان مـرد و زن تـا  - از عشق آل بوالحسن این تیغ زن و آن سـینه زن

 ودعرش اعلی می ر
جان ھا ھمی گردد فدا، سرھا به یغما  - پیراھن شمع خدا یعنی حسین و مجتبی

 می رود



٢٩ صفحھ»                                             اھل سنتوگفتار امام حسین دراشعار«

این سوگ آل حیدر است این خون بـه  - کوتاه کن انکار را بدعت مگو این کار را
 بی جا می رود

ّبر آل و بیت مصطفی چندین تعدا می  - از ابن سعد بی وفا، شامی و شمر پرجفا

 رود
وز کاظمین آن سـیل خـون تـا  - ن، در روز عاشورا به خونبغداد گردد لاله گو
 طاق کسرا می رود

*** 
عشق بازی سر به میـدان  - لافت از عشق حسین است و سرت بر گردن است

 وفا افکندن است
شـرط ایـن میـدان بـه خـون  - گرھواخواه حسینی ترک سر کن چون حسین

 خویش بازی کردن است
ّسنیم سنی ولیکن حب آل مصطفی  ین و آیین من و آبا و اجداد من استد - َ

دوست باشـد دشـمنم آن را کـه بـا او  - شیعه و سنی ندانم دوستم با ھرکه او
 دشمن است

میـرزا عبدالمجیـد فرزنـد میـرزا عبـدالکریم مـتخلص بـه  : ملک الکلام مجدی سقزی*
وی در سـفرنامه حـج  .ق در شھرسقز چشم به جھـان گشـود. ه۱۲۶۸در سال » مجدی«

ق پس از بازگشت از سـفرحج بـه . ه۱۳۰۶روز چھارشنبه چھاردھم جمادی الاول خود در 
 :سروده  است )۲۲۱صفی زاده، ص (رفته و قصیده زیر را ) ع(زیارت بارگاه امام حسین

 برتر ز عرش، بارگه کبریای تو - ای توتیای دیده جان، خاک پای تو
 از نینوای توزان شاخ گل که بردمد  - تا رستخیز، خون جگر برزمین چکد

 از تو تشنه تر به لب جان فزای تو - تو تشنه جان سپردی و آب فرات ھم بود
 قومی که خواستند به گیتی فنای تو - بودند بی خبرکه بقا در ولای توست

 امروز مر مراست ز ھجر لقای تو - رنجی که قاتلان تو را ھست روز حشر
 تر که جـان دھـم انـدر زان پیش - رحمی کن  و ز لطف مرا سوی خویش خوان

 ولای تو
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 کـه در »حیـرت«و متخلص بـه » ن الاسلامرک«ملقب به  سیدمحمدباقر حیرت سجادی*
او از شاعران ادب کلاسیک کردستان است که در . ق در سنندج به دنیا آمد. ه۱۲۹۴سال 
وی اشعار خود را به زبان . ق در سنندج فوت کرده  است. ه۱۳۴۱ سالگی در سال ۴۷سن 

یکـی از اشـعار ایـن  )۲۲۶صـفی زاده، ص (قصیده زیـر  .ارسی و عربی سروده استھای ف
 :است) ع(شاعر نامی در وصف امام حسین

 ای نقد عشق خاک تو بر کائنات دین - ای مظھر جمال حق، ای حضرت حسین
 برتر ز وھم بی خرد و بعد مشرقین - ّای آن که بارگاه تو چون ھمت رسول

 چون بی قبول خسرو صاحبقران، حسین - قلب، قلببی داغ ماتم تو بود نقد 
 بر خویش جامه ھای سیه کرده فرض عین - در ماتم تو آیه قرآن چو نظم من

ش در بنـدرعباس اسـت کـه . ه۱۳۰۵یکی از شاعران ھرمزگـان و متولـد  پروانه بیابانی*
مـی » دل می تپـد بـرای  حسـین«بیشتر مردم شھرش ایشان را به خاطر شعر عاشورایی 

قفـس خـاطره «تا کنون دو مجموعه از ایشان به چاپ رسیده است به نـام ھـای  .ناسندش
ابیاتی از سوگ سـروده و یـک ربـاعی » در گلستان محبت زخم نیش و خار نیست«و » ھا
 : )۱ھفته نامه صبح ساحل، ص (او

شـعار بـزم سـخن، نـام دلگشـای  - )ع(محرم آمد و دل می تپد برای حسین
 )ع(حسین

 و جادوانه ترین عشق با ندای حسین - ین است افتخار زمانعروج پاک حس
اگرچه غرق به خون اسـت دسـت ھـای  - نماز عشق چه شیرین و باشکوه بود

 حسین
 به عاشقان وفادار بر ولای حسین - مرام راه حسین است درس مکتب ما

 علی الخصوص بر سقای با وفای حسین - درود بر ھمه شاھدان و جان بازان
 کند به شیوه عشاق جان فدای حسین -  بود صادقانه پروانهبھانه شمع

 :یک رباعی از وی
 و نور دیدگان مصطفی بود - حسین سرچشمه مھر و وفا بود

 نصیب خاک پاک کربلا بود - و آن گنجینه شھر مدینه
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ش در دھستان میان رود شھرسـتان رضـوان . ه۱۳۰۳در سال  سیدنھضت حسینی نژاد*
پس از تحصیل در دانشگاه، به استخدام آمـوزش . به جھان گشودشھر استان گیلان چشم 

و پرورش درآمد و پس از سی و چند سال خدمت در مشاغل گونـاگون دولتـی، بازنشسـت 
نوشته اسـت کـه موضـوع آن، تـاریخ و مشـاھیر » طالش نامه«حسینی کتابی به نام . شد

 مـدح و سـتایش ائمـه علاوه بر این، اشعاری در موضوعات گوناگون ازجملـه. طالش است
اینـک سـروده وی ) ۳۰حسـینی نـژاد، ص ( .سروده که ھنوز چاپ نشده اسـت) ع(اطھار

 ):ع(درباره امام حسین
 لشگر از خیف و منی دارد حسین - )ع(ره به سوی کربلا دارد حسین

 عزم کوی نینوا دارد حسین - شھریار پاسدار دین حق
 حسینکاروانی پربلا دارد  - شاھباز شاھد بزم بلا

 ھر دو عالم خون بھا دارد حسین - سرفرازان می رود تا سر دھد
 عصمتی از مرتضی دارد حسین - )س(یادگار پاک نسل فاطمه
 رایتی از مجتبی دارد حسین - آیت لطف خداوند کریم

 لعنتی بر اشقیا دارد حسین - قامت عباس او از پا فتاد
و بیـزاری از دشـمنان اھـل بیـت را در و تبری ) ع(تولا و دوستی خود را نسبت به امامان

 :ادامه شعر ابراز کرده است 
 ھمرھانی خوش لقا دارد حسین - زینب و زین العبادش را سلام
 خلعتی زیبا ردا دارد حسین - بر حسین و آل او دارم درود

 نفرتی از ناروا دارد حسین - بر یزید و پیروانش ننگ باد
 سوی دارد حسیننھضتی تا ما - دست من بر دامن آل علی

ش در شھرسـتان .  ه۱۳۰۹در » گلشـن کردسـتانی«مـتخلص بـه  سیدمحمود گلشنی*
وی برای ادامه تحصیل بـه شـھرھای ھمـدان، . سنندج درخانواده ای مذھبی به دنیا آمد

ش به محافل و مجـامع ادبـی تھـران راه .  ه۱۳۳۳شیراز و تھران مسافرت کرد و در سال 
کردسـتانی . شاد مھرداد اوسـتا و مشـفق کاشـانی آشـنا شـدیافت و با شاعرانی چون روان

از این شاعر گران قدر، مجموعه اشعاری بـه .  دارفانی را وداع گفت۱۳۷۱دردھم دی ماه 
 . یکی ازاشعاراوست)۳۳۰اورامی، ص ( شعرزیر.به یادگار مانده است» تُندر«نام 
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 به جسم خسته خون خدا بین - به اشک سرخ پرور مرتضی بین
 غریبان را به درد بی دوا بین - ن ھا زخم بی مرھم نشستهبه جا

زخود بیگانه شو در قلزم درد
ُ

 به موج خون، جمال آشنا بین - 
 پریشان، مصطفی ومرتضی بین - به بام آسمان برحال فرزند

 به تیغ کافران از تن جدا بین - سر زینب به دامان پیمبر
 ربلا بینھمان ھنگامه را در ک - اگر ھنگامه محشرندیدی

در حال حاضر امـام . در روستای بصیرآباد بندرترکمن است۱۳۴۴متولد  َقربان قلی قرجه*
َجماعت مسجد بلال روستای خواجه نفس گمیشان تپه است وی اشعاری به زبان فارسی . َ

چند بیت  .سروده است) ع(و امام رضا) ع(و ترکمنی در مدح و منقبت حضرت امام حسین
 ):ع(و ستایش حضرت اباعبدالله حسیناز سروده وی در مدح 

 نور چشم مصطفایی یا حسین بن علی - گنج کان مصطفایی یا حسین بن علی
 معدن لطف خدایی یا حسین بن علی - منبع ایمان و فضل و ھم کلید ممکنات

 فیض نور اولیایی یا حسین بن علی - منجی دین حبیبی، آفتاب دو جھان
ّدر تاج اتقیایی یا حسین بن علی - ھم گلستان نبی) ص(میوه باغ محمد ُ 

حل ھر مشکل گشایی یا حسین بـن  - امر معروف حقیقت، سنت و فرض شریع
 علی

 گوھر خیر النسایی یا حسین بن علی - افتخار اھل بیتی، چشم و فخر فاطمه
خون حق در کربلایی یا حسـین بـن  - تو ھمان مظلوم و ھم معصوم صحرای بلا

 علی
 سرفراز آن سرایی یا حسین بن علی - روری بر این سراچون قبول کبریایی س

 تاجدار قل کفایی یا حسین بن علی - تشنه آب فراتی، چشمه آب حیات
 چون امام و پیشوایی یا حسین بن علی - تو در رد و قبولی بر دعای مؤمنان

 ناجی فردای مایی یا حسین بن علی - تو گواھم باش به مدحم  ای شھید کربلا
 :یز از اوستبیت زیر ن

فردا که شود شـافع مـا دسـت  - ای دوست یقین دان و یقین دان و یقین دان
 حسین است
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 در شھرستان درمیان، از شھرھای خراسان جنوبی چشم به ۱۳۳۸در  عبدالغفور عظیمی*
.  بازنشسـت شـد۱۳۸۶جھان گشود؛ و مدت سی سال تدریس کرد تا سـرانجام در سـال  

وی  در اشعار خود علاوه . ر اوست که به چاپ رسیده استاولین دفتر شع» ارغنون عشق«
نیـز ) ع(و ائمـه اطھـار) س(بر درون مایه ھای گوناگون به مدح پیامبر و حضـرت فاطمـه

وی دو سروده درباره کربلا و عاشورا دارد که ما از ھر  کدام چنـد بیتـی را  .پرداخته است
 :می آوریم 

مظلـوم شـھیدکربلا را عشـق شـاه  - عاشقان صحنه دشت بلا را عشق کشت
 کشت

 پاره جان علی شیر خدا را عشق کشت - نور چشم حضرت زھرای اطھر فاطمه
 در ره دین نبی، آل عبا را عشق کشت - سرور و سردار و سالار جوانان بھشت
آن شھیدان به شمشـیر جفـا را عشـق  - ماه لشکر حضرت عباس و یاران امام

 کشت
*** 

 امت به لالایی ظالم خواب می رفت - ی رفتوقتی که از دین نبی آداب م
 زیرا زکف اسلام پاک و ناب می رفت - خورشید عاشورا به گوش طبل خون زد

 خفاش شب بر شادی ارباب می رفت - ُخورشید می رفت از برای درفشانی
 آن ھم به دست مردم ناباب می رفت - آیا شنیدی برتن گل تازیانه

 در کربلا از اشک و خون سیلاب می رفت - نامحرمان بر خیمه ھا آتش فکندند
در .  در روستای درمیـان بیرجنـد متولـد شـد۱۳۲۷در خردادماه  محمدعظیم عظیمی*

از سال . دانشکده الھیات دانشگاه تھران تحصیل کرد» فقه و مبانی حقوق اسلامی«رشته 
و . ت در بیرجند علاوه بر تدریس، در مجامع ادبی و جلسات شعر شرکت فعـال داشـ۱۳۵۹

اشعار زیادی در قالـب ھـای مختلـف بـا موضـوعات گونـاگون بـه ویـژه مـدح و سـتایش 
بـه چـاپ  » دیـوان عظیمـی«دیوان شعری از وی به نام . سرود) ع(و اھل بیت) ص(پیامبر

 : )۴۳عظیمی، ص (ابیاتی از سروده وی درباره کربلا و عاشورا .رسیده است 
  بگرییدبا نوحه و با نوا - بر شاھد کربلا بگریید

ُپرشیون و پرصدا بگریید - بر سینه و سر زنید از غم ُ 
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 چون صاحب ھر عزا بگریید - بر سرور شاھدان عالم
 در محضر کبریا بگریید - محراب حضور آشنایی است

 خالق چو دھد جزا بگریید - در سوگ حسین و جمله یاران
 باستان شناسـی  در شھر بیرجند متولد شد و در رشته۱۳۵۰در سال  محمدرضا سروش*

بیـان کـرده ) ص(وی در سروده ھایش، ارادت خود را به اھـل بیـت پیـامبر. تحصیل کرد
و کـربلا ایـن گونـه بیـان کـرده ) ع(وی اندیشه و عواطف خود را درباره امام حسین .است
 : )۳۵۳ و ۳۵۲برفی، ص (است

 ّاش سر بقا شد که خون قدسی - حسین احیاگر دین خدا شد
 سرود عاشقی از او روان است -  پاسبان استحسین بر دین احمد

 که او تفسیر اوصاف علی شد - حسین ریحانه باغ نبی شد
ّولی خون او رب رحیم است - حسین تفسیر بر ذبح عظیم است ّ 

 شده سرمست از صھبای ایمان - ھمتای عرفان حسین آن پیر بی
 میان قلب عاشق، منزل او - حسین و صبر ایوب در دل او

 پلیدان سر بریدند از قفایش - حن داودی صدایشحسین و ل
 به کام دشمنش حرمان و حسرت - حسین و یک جھان رنج و مصیبت
 که خون پاکش عطر کربلا شد - حسین خود شرح و تفسیر بلا شد

 بریزم من به پای او گھرھا - حسین آن زاده ام ابیھا
 ومّکه در خون حسین است سر مکت - ھمی گویم، سروشا مدح مظلوم

*** 
 کربلا جولانگه وجدان ماست - کربلا یک قطعه از ایمان ماست
 کربلا راه بھشت را محمل است - کربلا فرقان حق و باطل است

 کربلا تعبیری از عشق خدا - کربلا تفسیر ھر سوز و بلا
 کربلا رعنا کند دلدار را - کربلا رسوا کند بدکار را

 ر آرد صد خروشیاد مولایم ب - کربلا سوز دل تو ای سروش
 )تسنیم:منبع(
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 ق در شھر قندھار به ١٢٤سردار غلام محمدخان یکی از شعرای برجسته افغانستان در *
در .  ق به سبب مسائل سیاسی نفی بلد شد و بـه کراچـی رفـت١٢٩٩در اواخر . دنیا آمد

 سـلطان.  ماه به استانبول رفت٦ ق از آن شھر به بغداد مھاجرت کرد و بعد از ١٣٠٢سال 
. عبدالحمیدخان او را به شھر شام دعوت کرد و تا اواخر عمـر در آن شـھر اقامـت داشـت

کلیـات «دیـوانی از او بـا عنـوان  . ق وفات کـرد١٣١٨ شعبان ١٥سرانجام در شب جمعه 
وی در شعر طرزی تخلص مـی کـرد و اشـعاری را در . به یادگار مانده است» دیوان طرزی

در دیـوان . سروده است) ع(و اھل بیت) ص(ت پیامبرقالب ھای گوناگون در وصف و منقب
طرزی یک ترجیح بند، چند قصیده و یک ترکیب بند متأثر از محتشم کاشـانی در منقبـت 

بخـش ھـایی از تـرجیح بنـد طـرزی در  .و شھدای کربلا دیده مـی شـود) ع(امام حسین
 :ستایش و قیام عاشورا از سردار غلام محمدخان را در ادامه بخوانید

 گردید اسیر ظلم و ستم خواھر حسین - َی که شد به نیزه سر انور حسینروز
 ذریه مطھر نام آور حسین - گشتند بی کجاوه به پشت شترسوار

 تا بنگرند پیکر در خون تر حسین - بردند آن ستم زادگان را به قتلگاه
 بر جسم چاک چاک و تن بی سر حسین - افتاد چشم زینب غمدیده ناگھان

 ِآمد به خود گرفت به بر پیکر حسین - و فتاد ز پشت شتر به خاکبی خود شد 
 ِبنگر به حال زینب خود در بر حسین - َرو کرد سوی مرقد حیدر که یا ابا

 خنجر کشید شمر چو بر حنجر حسین - دست یداللھی ات کجا بود ای پدر
 گردید ریگ گرم کنون بستر حسین - پیوسته بود خوابگھش دوش مصطفی

 عباس آن برادر نام آور حسین -  خاک خفته دو دست از بدن جدایک جا به
یک سو به خون تپیده علـی اکبـر  - یک سو فتاده قاسم و بسته ز خون خضاب

 حسین
می بود و می نھـاد سـر خـود بـر  - افسوس و صد دریغ که طرزی در آن زمان

 حسین
 شکباررو کرد سوی فاطمه با چشم ا - چون عرض حال کرد به آن باب نامدار

 )تسنیم:منبع(
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عایشه ملقب به عایشه افغان فرزند یعقوب علی خان توپچی، از افسـران دوره احمدشـاه *
ای از تبـار سـدوزاییان قـوم پشـتون در   درانی است که در سده یازدھم قمری در خانواده

. ھای مختلف آموزشی افغانستان آمده است  اشعار وی در کتب دوره. شھر کابل متولد شد
 ١٢٣٥وی در تـاریخ . شـود دیده می) ع(یوان اشعار وی، قصاید متعددی در مدح ائمهدر د

بـا ذکـر نـام ) ع(بیـت ای بلند، ارادت خود را نسبت به اھل   در قصیده وی.ق در گذشت.ه
: ای بـا مطلـع زیـر   در قصـیدهو. ھای آنان ابراز کرده است یژگیدوازده امام معصوم و با و

 :کند  و شھیدان کربلا اشاره می)ع(اینگونه به نام حسنین
ھای عرش حسـین و حسـن  گلدسته - سوز و گداز سینه خیر النساء چه شد؟

 کجاست؟
 شاه شھید و قاسم خونین کفن کجاست؟ - اولاد مصطفی و شھیدان کربلا

عایشه مضطرست مـدد پـنج تـن  - غرقم به بحر ھجر که ھیچش کناره نیست
 کجاست؟

از شاعران کـرد اھـل سـنت کردسـتان بـا » امینی«وف به  مظھر معر ماموستا شیخ نافع*
) ع(سرودن شعری به زبان کردی در وصف قیام عاشورا، ارادت اھل سنت به امام حسـین 

 .را نشان داده است
 ن زاری و شین که ر دو به جوته ده ھه - مین روژی عاشورا ئاسمان و زه

 مین  عاجز و خهر و سه ئاسمان که - رار به گریه و نالین قه مین بی زه
 ب العالمین له درگای خوای ره - تین ن به دلی به که دائم داد ئه

 ردگاری روه ر و په چون پیک ھینه - وره خوت ئاگاداری لین خوای گه ده
 زیدی خوین خوار وتونه داوی یه که - س یارانی دین دار فتاو دو که وا حه

 باس بریندار عهحسین شھید و  - نالی به زار ک به جوری ده ر یه ھه
 ری ئاون لا چاوه شتی به له ده - نیا ماون ر به ته کبه ب و ئه ینه زه

 ر داخی بخون بشکی تینویان په - باس ئاو بینی بویان رین عه چاوه
 وان مو تیریان خست نیو مالی که ھه - رمان د فه ومی به ست قه سپایانی په

 ھا وان کرد ره کهتیریان له مالی  - زیدی گومرا مان دارانی یه که
 باسیان رژاند ی عه که شکه ئاوی مه - باس دو بالیان شکاند دایان له عه
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 ند زار و ئه د ناو تا ھه د ناون به به - ند و شکل و شیوه خویان کرده په به
 تا تا ھه فرین بو ھه فرینن نه نه - ر دو دونیا  ھه ر شور و ریسوان له سه

 )کوردستان فارس نیوز؟: منبع (
 :) ٦٤٣ص / حدیقه الحدیقه ( درحکیم سنایی غزنوی*

 گرچه آلوده و گنه کارم - دو سبب را امید می دارم
 زین چنین جمع بی خبر یا رب - که نجاتم دھی بدین دو سبب

 ّحب آن شیر مرد جفت بتول - ّآن یکی حب خاندان رسول
 که از ایشان بدو رسید زیان - و آن دگر بغض آل بوسفیان

 وز جھنم مرا برات دھی -  سبب نجات دھیمر مرا زین
 ظن چنین آید که این دین است - مایه من بروز حشر این است

 :) ٣٢٦ص / دیوان احمد جام ( درشیخ احمد جام*
دست در دامـان آل مرتضـی بایـد  - گر نجات آن جھان مطلوب داری ای عزیز

 زدن
  کربلا باید زدناز برای آن شھید - ناله دل سوز و اندوه جگر در صبح و شام

 ھر زمان از سوز باطن ناله ھا باید زدند - از برای میوه جان عزیز مرتضی
 :) ٣٧ص / مصیبت نامه ( درعطار نیشابوری*

 و آنگھی دعوی داد و دین کنند - با جگر گوشه پیغمبر این کنند
 قطع باد از بن زبانی کاین شمرد - کفرم آید ھر که این را دین شمرد

 لعنتم از حق بدو آید دریغ -  چنین آورد تیغھرکه در رویی
 کمترین سگی بودمی در کوی او - کاشکی، ای من سگ ھندوی او

 :) ٦٢٨ص / دیوان اخلاق المعانی ( درکمال الدین اسماعیل اصفھانی*
 به عمر خویش ره لعنتش رھا نکنی - ُاگر کسی پسری از آن تو بکشد

 عن و نفرین او چرا نکنی؟حدیث ل - ُاگر کشنده فرزند مصطفاست یزید
 چو بر کشنده فرزند مصطفی نکنی - تو بر فرزند خود مکن لعنت

 :) ١٧٦ص / دیوان سیف فرغانی ( درسیف فرغانی*
 بر کشته کربلا بگریید - ای قوم درین عزا بگریید
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 امروز درین عزا بگریید - با این دل مرده خنده تا چند
 ا بگرییداز بھر خدای ر - فرزند رسول را بکشتند

 بھر دل مصطفی بگریید - از خون جگر سرشک سازید
 بر گوھر مرتضا بگریید - ُوز معدن باشک چون در

 :) ٦٦٤ص   و٦٧١ص / کلیات اشعار ( درشاه نعمت الله ولی*
 یافته تعظیم از خلق حسن - من حسینی مذھبم ای یار من

 و آن من میراث من از جد من - علم تو باشد ھمه از قیل و قال
*** 

 ھرچه کرد او خلاف باری کرد - ھرکه او با یزید یاری کرد
 لعن بر او که خویش خواری کرد - ھر که گوید یزید بود عزیز

 :) ٥٥٩ص / دیوان نظیری نیشابوری ( درنظیری نیشابوری*
بفروخت صـدر سـلطنت و مسـکنت  - شاھا تو شاھدی که نظیری به مھر حق

 خرید
 حب علی و آل علی باد بر مزید - یستجاه یزید و قوم یزیدش مراد ن

 :)٥٣٢ص / حدیقه امان اللھی (درمیرزا عبدالله سنندجی *
 گفتی مگر که عرش برین بر زمین فتاد - از ظلم کوفیان چو شه دین ز زین فتاد

 طاس سپھر تا به ابد از طنین فتاد - خاموش شد چو طنطنه زاده رسول
 ِ رکین دین چو سیلاب کین فتادرکن - ِطوفان حادثات جھان تا جھان گرفت

 نوبت ز انبیا چو به روح الامین فتاد - ِپیراھن قرار به یکبارگی درید
 وز شش جھات رخته در ارکان دین فتاد - بنیان کفر شد به فلک از چھار صد

سـیمای حسـنین از « به نقـل از ٣/٧٥ /١١دستنوشته ھای شاعر ( درمحمدرضا سروش*
 :) ٣٥٣ص/ منظر اھل سنت 

 این چه غوغاست که از یادش به پاست؟ - ین حسین کیست که شاه کربلاست؟ا
دشمنش آن مرد ملعون، آن پلید بی  - این حسین، شاه شھیدان بھترین خلق خداست

 حیاست
کاش بودم در رکاب نور چشمم، یاد تو بـس  - این حسین، این نبی و زاده خیرالنساست

 با صفاست
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 :) ٢٠٢ص / رسی گوی شاعران کرد پا( درجوھری سنندجی*
 در حیرتم که چراغ چرا ماند پایدار - روزی که شد به دھر چنین ظلم آشکار

 ای سینه آه سرکن و ای دیده خون ببار - در ماتم حبیب خدا، زاده بتول
 ھر صبحدم ز کینه آن قوم نابکار -  ریزد فلک ز دیده انجم، سرشک خون

و ھم در مرثیه شھدای کربلا ) ع(مام علیھم در مدح ا) ق. ه٣٤١متولد (کسایی مروزی *
 )٣٧کسـایی، ص () ع(ازجملـه در منقبـت امـام علـی. از وی اشعاری برجای مانده است

 :چنین سروده است
 بستود و ثنا کرد و بدو داد ھمه کار - مدحت کن و بستای کسی را که پیمبر

حیدر جز شیر خداوند جھان،  - آن کیست بدین حال و که بوده است و که باشد
 کرار

 پیغمبر ما مرکز و حیدر خط پرگار - این دین ھدی را به مثل دایره ای دان
 چون ابر بھاری که دھد سیل به گلزار - علم ھمه عالم به علی داد پیمبر

کسـایی، ص (و یارانش سروده ) ع(وی سوگنامه ای درباره قیام عاشورا و حضرت اباعبدالله
میـده مـی شـود کـه شـاعر از روی درد و نالـه ای که از فحوای آن این گونه فھ )٧٦-٧٩
آن گدازه ھـای دل پـاره پـاره شـاعر یق، چنین لب به سخن گشوده است؛ وھربیتی از عم

 . است که در کسوت کلمات درآمده است
و آراست بوستان را، نیسـان بـه فـرش  - باد صبا درآمد، فردوس گشت صحرا

 ...دیبا
 ّمقتول کربلا را تازه کنم تولا - را) ع(را فرزند مرتضی) ص(میراث مصطفی

 از آب ناچشیده گشته اسیر غوغا - آن میر سر بریده در خاک و خون تپیده
 کز پای تا به تارک مجروح شد مفاجا - آن پنج ماھه کودک باری چه کرد ویحک

 آل زیاد و مروان نظاره گشته عمدا - آن زینب غریوان اندر میان دیوان
 گر ھم بر این بیایی، بی خار گشت خرما - ھمی نماییبر مقتل ای کسایی برھان 

 پیوسته آفرین کن بر اھل بیت زھرا - تا زنده ای چنین کن دل ھای ما حزین کن
 ش در سـنندج ١٢٥٩میرزا محمد ملقب به سعید دیوان و متخلص به جوھری در سال *

دم خدمت وی سی سال در کسوت کارمندی در اداره ثبت احوال سنندج به مر. متولد شد
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ای به پیـروی از محتشـم کاشـانی بـرای امـام   وی مرثیه.  درگذشت١٣٣٦کرد و در سال 
 :سروده است) ع(حسین

کز دیده سپھر بـود جـوی  - باز این چه شیون است و چه زاری است در جھان
 خون، روان

 در گریه چشم پیر و به ناله دل جوان - باز این چه ماتم است که اندر ظھور او
از مھر و مـاه اشـک فـرو  - چه شورش است و چه ماتم که صبح و شامباز این 

 ریزد آسمان
کـز آب چشـم چـرخ روان رود  - باز این چه نوحه و چه فغان و چه ماتم اسـت

 کھکشان
 شاه عرب، امام عجم، نور مشرقین - بھر عزای آل رسول خدا حسین

*** 
  ھفتمین فتادافغان و گریه در فلک - چو نخل قامت شه دین بر زمین فتاد

 آن ساعتی که شاه شھیدان ز زین فتاد - از توسن سپھر مھر شد سرنگون
 برخاست از زمین و به عرش برین فتاد - از وحش و طیر و آتش صدای فغان و آه

 بیت به سلطان دین فتاد چون چشم اھل - قرار سکون شد و افلاک بی ایام بی
النجاح گشـت چـون آن شـاه از ذو - مھر و مه و ستاره، ھمه گشته غرق خون

 سرنگون
 :چنین سروده است) ۶۲۴درگذشته (قاضی شمس طبسی *

  مگر حدیث شھیدان کربلا برداشت-بلای دور فلک چون غم از دو دیده ریخت 
  ز خاک پای خداوند توتیا برداشت-ز اشک مردم چشمم به رسم عاشورا 

 : سروده استاز شعرای شافعی مذھب چنین) ۷۳۸درگذشته (اوحدی مراغه ای 
  متصل نفس کربلا به کرب-دیدم از خون آن نفیس عرب 

  مگر از چون یزید گمراھی-نشود جور بر چنان شاھی 
  تیغ به روی آفتاب کشید-اب کشید بخت آن کس که سر به خو

و شـھدای ) ع(نیز قصیده ای بلند در عزای امام حسـین ) ۷۷۸درگذشته (سلمان ساوجی 
 :کربلا سروده است
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 کانـدرین جـا منـزل آرام جـان - بی صبر من آرام گیر ایـن جـا دمـی ای دل
 مرتضاست

  وین حریم بارگاه کعبه عز و علاست-این سواد خوابگاه قره العین علی است … 
جـاروب  خویشتن را بسته بر-روضه پاک حسین است آن که مشکین زلف حور 

 این جنت سراست
ین است و نتوانم نھفـتن  راه حق ا-کوری چشم مخالف من حسینی مذھبم … 

 راه راست
از کردھای شمال عـراق چنـین سـروده )  ق۱۳۲۸در گذشته (شیخ رضا طالبانی کرکوکی 

 :است
شـرط ایـن میـدان بـه خـون / گر ھواخواه حسینی ترک سر کن چون حسین 

 خویش بازی کردن است
 صد شرف دارد بر آن وادی کـه گوینـد -از حریم کعبه کمتر نیست دشت کربلا 

 ن استایم
 دین و آیین من و آبـا و اجـداد مـن -سنی ام سنی ولیکن حب آل مصطفی … 

 است
 دوست باشد دشـمنم آن را کـه بـا او -شیعه و سنی ندانم دوستم با ھر که او 

 »دشمن است
 :نیز چنین سروده است)  در سقز۱۲۶۸متولد (ملک الکلام مجدی سقزی 

  که بردمد از نینوای تو زان شاخ گل-تا رستخیز، خون جگر بر زمین چکد 
  بادا ھزار جان گرامی فدای تو-کردی به راه دوست ، تن و جان خود فدا 
  یک قطره اشک ریزد اندر عزای تو-در بحر رحمت است شناور، ھر آن کسی 
  چون پاره پاره صفحه قرآن قبای تو-ذات تو ھست معنی ِ قرآن، وز اھل کین 

  بود از تو تشنه تر به لب جان فزای تو-تو تشنه جان سپردی و آب فرات ھم … 
  قومی که خواستند به گیتی فنای تو-بودند بی خبر که بقا در ولای توست 

  امروز مر مراست زھجر لقای تو-رنجی که قاتلان تو را ھست روز حشر 
 که جان دھم اندر ولای توتر  زان پیش-سوی خویش خوان رحمی کن وزلطف مرا
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 امام حسینه  درباراھل سنتدیدگاه 
در ) م٥٥١(ابوالفضل یحیی بن سلامه خصکفی، از علمـای نامـدار قـرن ششـم ھجـری *

آورده » الائمه الاثنا عشـر«کتابی به نام مشھور خویش تمام اسامی امامان رادرصدرقصیده 
 )٧٩میرآقایی، ص . (است 

به امام مولوی محمد برفی از علمای اھل سنت بیرجند درباره ارادت برادران اھل سنت *
اختصاص بـه مـذھبی خـاص نـدارد ) رض(عشق و ولای حسنین«نوشته است ) ع(حسین

بلکه ھمه امت اسلامی اعم از اھل تسنن و اھل تشیع به ایشان ھم بـه لحـاظ نـوه پیـامبر 
با ) رض(سیره و زندگانی حسنین... بودن و ھم به لحاظ فضایل شخصی، عشق می ورزند 

مان آن دو بزرگوار می تواند امروز بھترین الگو برای امـت توجه به تغییر شرایط اجتماعی ز
اسلامی باشد چون امروز بیش از ھر زمانی جھان اسلام نیازمنـد رھبرانـی مجاھـد چـون 

می باشد تا در مسیر اصـلاح جامعـه بـا ) رض(و رھبرانی مصلح چون حسن) رض(حسین
دت و ھمدلی را بـرای بستر صلح و ھمزیستی و وح) رض(اقتدا به اقدام صلح جویانه حسن

طـاغوت ھـای ) رض(امت اسلامی فراھم سازند و با اقتدا به قیام آزادی خواھانـه حسـین
 )٦٣برفی، ص . (یزیدی عصر را به زانو در آورند

بـرای ) ع(زاده امام جمعه اھل سنت سرباز با تاکید بر اینکه امـام حسـین مولوی رسولی*
اھـل : اه مظلومانه بـه شـھادت رسـید، گفـتھای اسلام قیام کرد و در این ر احیای ارزش

اھـل : زاده مولوی رسـولی .را در دل دارند) ع(سنت ھمواره غم بزرگ شھادت امام حسین
امام جمعـه اھـل سـنت سـرباز  : را در دل دارند) ع(سنت ھمواره غم شھادت امام حسین

در مراسمات ما اھل سنت ھمواره این غم بزرگ را در دل خود داشته و به نوبه خود : افزود
عزاداری محرم شرکت داریم و با کسانی که بخواھند این نھضت بزرگ را از قلب مسـلمین 

وی با اشاره به اینکه اھل سنت در ماه محرم عزادار  .جھان محو کنند، مقابله خواھیم کرد
ایـن اسـت کـه در ) ع(ھای محبت اھل سنت به اھل بیت یکی از نشانه: ھستند، بیان کرد

و سرور ) ع(و امام حسن) ع(دانند نام امام حسین از جمعه بر خود واجب میھای نم خطبه
زاده با تاکیـد براینکـه  مولوی رسولی .را به نیکی ببرند) س(زنان عالم حضرت فاطمه زھرا

از عقاید اھـل سـنت اسـت : ھای ایمان است، خاطرنشان کرد از نشانه) ع(محبت اھل بیت
و صحابه احترام ) ص( و ھمسران نبی مکرم اسلامرسول خدا) ع(که اگر کسی به اھل بیت
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نگذارد و محبت آنھا را در دل خود نداشته باشد نه تنھا در مذاھب اھل سنت جایی ندارد، 
ھمواره : مدرس حوزه علمیه اھل سنت شھرستان سرباز اظھار داشت .بلکه مسلمان نیست

انـد و بـا شـھادت  سـیدهھای آنھا به شھادت ر ترین بھترین مخلوقات خداوند به دست پست
در صحرای کربلا چنان ظلمی رقم خورد که تاریخ اسلام تاکنون بـه خـود ) ع(امام حسین

جمھـوری : وی تصریح کرد .ندیده که این امر بیانگر کفر و دنیاپرستی یزید و یزیدیان است
بـرای برپـایی ) ع(اسلامی ایران نمونه بارزی از دولت دینی و اسلامی است که امام حسین

مداری در مقابل یزیدیان زمان  آن قیام کردند و بر ھمگان واجب است تا با بصیرت و ولایت
 .ھای غربی ھستند ایستادگی کنند که آل سعود، داعش و دولت

چـه ذلـت «: گویـد السـلام مـي حسن بصري در تقبیح عاملان شھادت امام حسین علیه*
سـوگند بـه ! اي به شھادت رساند؟ هبزرگي است امتي را که پسر دختر پیغمبرشان را زنازاد

شود و جدش از پسر مرجانه انتقام خواھـد  خدا که سر حسین به سوي جد او برگردانده مي
امیـه از   او بـا اظھـار ناخشـنودي از بنـي)۳/۸۸سپھر، محمدتقي ناسخ التواریخ،  (»!گرفت

و تسلط ) السلام هعلی(جدال با علي : کند که عبارتند از چھار ویژگي نامناسب معاویه یاد مي
بر امور امت، ولایتعھدي یزید میخواره، انفاق زیاد بـه خـانواده ابوسـفیان، و کشـتن حـر و 

البدایـه و النھایـه، ج ،  (.افزاید که براي بد شدن، یکي از آن چھار کافي است یارانش، و مي
۸/۱۲۴( 
ودم و خداونـد اگر من از قاتلان حسین ب: از ابراھیم نخعي فقیه عراق نقل شده که گفت*

شـدم، زیـرا کـه از روي  ساخت، ھیچ گاه وارد بھشت نمي بخشید و روانه بھشت مي مرا مي
 )۱/۳۵۵ و الاصابه، ۵/۱۲۵العقد الفرید،  (.کردم پیامبر شرم مي

کند کـه حتـي نسـبت دادن  عمر عبدالعزیز از خلفاي اھل سنت یزید را چنان تقبیح مي*
 .شـمارد دھنده را مستحق مجـازات مـي داند و نسبت يعنوان امیر مؤمنان به او را جرم م

نقل است که درمجلس عمـربن عبـد العزیـز فـردي ضـمن یـادآوري، از یزیـد بـه عنـوان 
تـو یزیـد را : گویـد عمربن عبدالعزیز با شگفتي و نگرانـي مـي. کند یاد مي» امیرالمومنین«

تـاریخ الخلفـا،  (.نماید ي؟ لذا او را به بیست ضربه شلاق محکوم م!خواني امیرالمومنین مي
 )۱/۶۹، و شذرات الذھب، ۲۰۹
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اند بر جایز بـودن   علما متفق گشته«: نویسد مي» شرح العقائد«علامه تفتازاني در کتاب *
لعنت کسي که حسین را کشته یا به آن دستور داده یا آن را جایز شمرده و بـه آن راضـي 

و شـاد شـدن او ) رض(قتـل حسـین و حقیقت این است که رضایت یزید به ... بوده باشد
 الله علیه و آله از اخباري ھستند که در  صلي  بدان خبر و اھانت کردنش به اھل بیت پیامبر

معنا متواتر است، ھر چند تفصیل آن از آحاد اخبار باشد و ما در مورد او بلکه در کفـر وي 
 )۱/۶۸ شذرات الذھب،( ».کنیم که لعنت خداوند بر او و بر یاران و اعوانش باد درنگ نمي

: کنـد الابرار نقل مـي  کتاب ربیع۵۱۳زمخشري صاحب تفسیر معروف کشاف در صفحه *
فاطمه صلوات الله علیھا با فرزندانش حسن و حسین علیھما السلام خـدمت رسـول خـدا 

اشاره بـه امـام (اي به این دو   الله علیه و آله رسیده و عرض کردند یا رسول الله ھدیه صلي  
من مالي ندارم تا ھدیه کنم، سپس ! پدرم فدایت: حضرت فرمود. بده)  و امام حسینحسن

بـه : السلام را بغل کرد و بوسید و روي پاي راست خود قرار داد و فرمـود  امام حسن علیه
السلام را نیـز بغـل کـرد و  کنم، و حسین علیه این فرزندم اخلاق و ھیبت خود را ھدیه مي

ھدیـه ( خود نھاد و فرمود شجاعت وجود خود را بـدو بخشـیدم بوسید و بر روي پاي چپ
 )۷۰۸، ص۱۰شوشتري، قاضي نورالله، احقاق الحق، ج  ().دادم

کنند   الحسین از راویان مختلف و آنھا از ابوبکر نقل مي ابوالمؤید موفق بن احمد در مقتل*
نیـز و . ھشت ھسـتندحسن و حسین سرور جوانان ب:  الله علیه و آله فرمود صلي  که پیامبر 

با سلسله راویـان مختلـف از جملـه ) ۱۳۹، ص۴ج(الاولیا  ة حافظ ابونعیم اصفھاني در حلی
 .حسن و حسین سرور جوانان بھشت ھستند: کند که پیامبر فرمود عمر بن خطاب نقل مي

 )۵۶۴-۵۶۵، ص۱۰شوشتري، قاضي نورالله، احقاق الحق، ج (
   که اگر کسي یزید را حق بدانـد و حسـین علیـهابوالقاسم اسحاق بن محمد معتقد است*

ابوالقاسم اسحاق بـن محمـد بـن اسـماعیل بـن ابـراھیم . السلام را باغي، کافر شده است
 ۲۹۰متـوفي (معروف به حکیم سمرقندي به نقل از محمد بن موسي بن ابوبکر خوارزمي 

سـأله سـبب کفـر عالمان مدینه جمع شدند و اتفاق کردند کـه دوازده م«: نویسد مي) ق. ھ
رضـي اللـه (حسین بن علي : گویند اند که مي ھفتمین گروه کساني... گردد اھل ایمان مي

 )۱۸۸السواد الاعظم،  (».باغي بود، و حق با یزید بود) عنھما
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الله براي صـرف غـذا بـه  کند که ھمراه رسول  راشد از یعلي عامري نقل مي سعید بن ابي*
. کـرد ھا بازي مـي  بودند رفتیم و حسین ھمراه بچهسوي قومي که حضرت را دعوت کرده

 الله علیه و آله او را خواند و یك دسـت بـر پشـت سـر او و دسـت   صلي  پس از بازي، پیامبر
حسین از من اسـت «: دیگرش را بر چانه او گذاشت و دھانش را روي لبان او نھاد و فرمود

احمـد  (».دوست داشته باشـدخدا آن کس را دوست دارد که حسین را . و من از حسینم
حـدیث در) ۱۷۸، ص۲۴ و۲۳عبدالرحمن البنا بلوغ الاماني، فتح البـاري و معـه کتـاب، ج 

انا حرب لمن حاربکم و سلم لمن سالمکم؛ مـن بـا کسـي کـه بـا شـما بـه جنـگ «: دیگر
و » .برخاسته در جنگ ھستم و با کسي که با شما در صلح و آرامش است در صلح ھسـتم

علي و فاطمه و فرزندان آنھا حسن و حسین نزدیکان مـن ھسـتند کـه مـزد «: نیز فرمود
احمـد الطبرانـي، المعجـم الکبیـر،  ابوالقاسم سلیمان بـن (».رسالت من دوستي با آنھاست

 )۴۷-۴۰، صص۳ج
پیشواي مکتـب فکـري اشـعري در ایـن ) ه.۳۲۴متوفي به سال (امام ابوالحسن اشعري *

السلام با یـاران خـود    از حد گذشت امام حسین علیهچون ستمگري یزید: گوید زمینه مي
مقـالات الاسـلامیین و اخـتلاف  (.علیه بیداد او قیام کرد و در کـربلا بـه شـھادت رسـید

 )۴۵المصلین، ص
ھنگامي که در دنیا حکومت عادلي : نویسد شیخ محمد عبده مصلح بزرگ جھان اسلام مي

ر برابـر آن حکـومتي سـمتگر اسـت کـه وجود دارد و ھدفش اقامه شرع و حدود الھي و د
خواھد حکومت عدل را تعطیل کند، بر ھر مسلماني یاري و مسـاعدت حکومـت عـدل  مي

السلام است کـه در برابـر حکومـت   واجب است و در ھمین باب انقلاب امام حسین علیه
ز  بـه نقـل ا۲۵نامه محـرم ص ، ویژه۸-۷بصائر شماره (.یزید که خدا او را خوار کند ایستاد

 )۱۸۳ ص۲ و ج ۳۶۷، ص۱تفسیر المنار، ج
به عقیـده مـن تمـام مسـلمین بایـد از : گوید محمد علي جناح، رھبر بزرگ پاکستان مي*

نژاد،  ھاشمي (.سرمشق این شھیدي که خود را در سرزمین عراق قرباني کرد پیروي نمایند
 )۴۴۷ھا آموخت، ص عبدالکریم، درسي که حسین به انسان

السلام در میان علماي اھل سنت و جماعت دو نظـر   ن امام حسین علیهدرباره لعن قاتلا*
 درباره مردگان توصـیه بـه ذکـر   یك عده معتقدند که چون پیامبر. غالب وجود داشته است
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دانند که از آن جمله امام محمد غزالـي  ًاند، احتیاطا لعن یزید را جایز نمي خیر از آنھا کرده
دھنـد یزیـد را  بل گروه زیادي از علما که اکثریت را تشکیل مـيدر مقا. توان نام برد را مي

متـوفي بـه سـال (علامه آلوسـي . دانند خطاکار دانسته و لعن او را جایز و حتي واجب مي
فھـل «المعـاني ذیـل آیـه   که مرجع و مفتي اھل سنت عراق بود در تفسیر روح.)   ھ۱۲۷۰

... ا ارحـامکم اولئـك الـذین لعـنھم اللـهالارض و تقطعو تفسدوا في ان... عسیتم ان تولیتم
کند که پسرش از وي درباره لعن یزید سوال  از احمد بن حنبل نقل مي) ۲۶ /  سوره محمد(

چگونه لعن نشود کسي » یلعن من لعنه الله تعالي في کتابه«کیف : کرده او در جواب گفت
پرسید من کتـاب ) لپسر احمد بن حنب(عبدالله . که خدا او را در کتابش لعنت کرده است

آنگاه ... فھل عسیتم: احمد بن حنبل پاسخ داد. ام  ام ولي لعن یزید را ندیده خدا را خوانده
چه فساد و قطع رحمي از فسـادي کـه یزیـد » اي فساد و قطیعه اشد مما فعله یزید: گفت

 از ، به نقل۲۴، ویژه نامه محرم ص ۸-۷مجله بصائر، شماره  (!مرتکب آن شده بالاتر است؟
در لعن یزید توقـف نیسـت : گوید آلوسي بعد از آوردن سخنان مي) ۳۰مقتل الحسین، ص 

چون اھل کبائر و داراي اوصاف خبیثه بود و بر مدینه ظلم و تعدي کرد و حسین را کشت 
 )۱۵۲رسولي محلاتي، سید ھاشم، زندگاني امام حسین، ص  (.و به اھل بیت اھانت کرد

ز لعن یزید اقرار دارد و حافظ ابن جوزي، قاضي ابـویعلي بـه جلال الدین سیوطي به جوا*
رسـولي  (.اند و علامه تفتازاني نیز لعـن یزیـد را جـایز شـمرده اسـت کفر یزید فتوي داده

 )۱۵۲محلاتي، سید ھاشم، زندگاني امام حسین، ص 
حقیقت این است کـه رضـایت یزیـد بـه قتـل : نویسد تفتازاني در کتاب شرح العقاید مي*

السلام و شاد شدن او بدان خبر و اھانت او به اھـل بیـت پیـامبر از اخبـاري   ن علیهحسی
باشد ولـي  مي) خبر واحد(باشد که در معنا متواتر است ھر چند که تفاصیل آنھا تك تك  مي

 .توافقي درباره مقام یزید بلکه درباره ایمان او که لعنـت خـدا بـر او و یـارانش بـاد نـداریم
 )۱۸۱، به نقل از شرح العقاید، ص۲۴نامه محرم، ص  ویژه۷-۸بصائر، شماره، (

اي : السلام را گرفت و فرمود  دست حسین بن علي علیه   پیامبر :گوید حذیفه بن یمان مي*
مردم این حسین بن علي است او و فضل او را بشناسید، جـدش از جـد یوسـف نـزد خـدا 

اش، دایـي و   پدرش، عمـو و عمـهاش، مادر و  بالاتر است، این حسین بن علي جدش، جده
البیـان و  (.انـد  اش، برادرش و خودش و دوستانش و دوستان دوسـتانش در بھشـت  خاله
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 این حدیث را قندوزي از علمـاي بـزرگ مـذھب حنفـي در ینـابیع) ۲۳، ص ۲التعریف، ج 
السـلام در منـابع   به ارج و منزلت امام حسـین علیـه.  نیز نقل کرده است۲۷۸الموده ص 

الحسن و الحسین سبطان :  در حدیث معروفي فرمودند  پیامبر. في نیز اشاره شده استحن
 )۲۸۳، ص۱۱احقاق الحق، ج  ()ھذه الامه: به تعبیر دیگر. (من الاسباط

ابـوھریره نقـل : نویسـد مي» ۲۰۵نظم درر السمطین، ص«مذھب در کتاب  زرندي حنفي*
 .باید حسن و حسین را نیز دوست بداردھر کس مرا دوست دارد : کند که پیامبر فرمود مي

 ھمـان کتـاب ۲۰۹ ھمو در ص )۱۶۷، و نیز ینابیع الموده، ص۶۸۷، ص۱احقاق الحق، ج(
احقاق  (.ھر کس آنھا را دشمن بدارد مرا دشمن داشته است: آورده است که پیامبر فرمود

یـز را ن» الحسن و الحسین سید اشـباب اھـل الجنـه « زرندي حدیث )۶۹۶، ص۱الحق، ج
 )۵۶۸ص،۱احقاق الحق، ج (.روایت کرده است

به نقل از احمد بن جعفر قطیفي و » ۱۶۶، ص۳المستدرك، ج«حاکم نیشابوري در کتاب *
حسـن و : کند، از پیـامبر شـنیدم کـه فرمـود روایت مي... او از ابوجعفر بن علي شیباني و

 داشته اسـت و حسین فرزندان من ھستند، ھر کس آنھا را دوست داشته باشد مرا دوست
ھر کس مرا دوست دارد خدا را دوست داشته است و ھر کس خدا را دوست داشته باشـد 

کند و ھر کس با آنھا دشمني کند با من دشمني کرده اسـت  خدا او را به بھشت داخل مي
و ھر کس با من دشمني کند با خدا دشمني کرده است و ھر کس دشمن خدا باشـد خـدا 

 )۷۰۰،ص۱احقاق الحق، ج (.دکن او را وارد جھنم مي
نـزد : گویـد فضل ھمسـر عبـاس مـي ام: کند سلیمان بن ابراھیم قندوري حنفي نقل مي*

 ام با این توضیح که در خواب دیدم پاره  رسول خدا رفتم و عرض کردم خواب عجیبي دیده
فاطمـه پسـري بـه دنیـاي «: اي از بدن شما جدا و روي پاھاي من گذارده شـده، فرمـود 

ایـن «: سپس رسول خدا گریه کـرد و فرمـود» .گذاري ورد و تو او را روي پاي خود ميآ  مي
انـد و بـر    را نیز آورده  خواھي پیامبر عالمان اھل سنت حتي نصرت» .شود فرزند شھید مي

السـلام را کـرده   اند که پیامبر به مومنان توصیه یاري حسـین علیـه  این نکته تاکید کرده
السـلام  فرزندم حسین علیه: سکین نقل شده که پیامبر فرمود ي و ابناز بخاري، بغو. است

ینـابیع المـوده،  (.شود، پس ھر کس حاضر اسـت بایـد او را یـاري کنـد در کربلا شھید مي
السلام ھنگام رفتن به صفین از کربلا مي گذشت،  کند که علي علیه ھمو نقل مي) ۳۱۸ص
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روز شھادت حسین . السلام را خبر داد   علیهگریه کرد و از قول پیامبر شھادت امام حسین
قندوزي نیز ھمانند سایر علمایي . ھا را رنگین کرد السلام خون بارید و دیوارھا و خانه  علیه

بزرگ اھل سنت از عاقبت بد قاتلان امام حسین و یارانش خبر داده و نوشته است که تمام 
ردنـد یـا کـور شـدند و یـا مـرگ کساني که در کربلا حاضـر بودنـد ولـي امـام را یـاري نک

القربـي از امـام  ة  و از کتـاب مـود)۳۲۳-۳۲۲صـص ینابیع المـوده، (.وحشتناکي داشتند
خوشا به حال کسي کـه . تو پاره جگر مني«: السلام نقل کرده که جدم فرمود  حسین علیه

 )۳۱۹صینابیع الموده، (»!تو را و ذریه تو را دوست بدارد و واي به قاتل تو در روز قیامت
 را دیدم در حالي که دسـت بـر سـر   پیامبر خدا: گوید سلمه مي ام«: کند قندوزي نقل مي*

: کـرد، سـبب گریـه آن حضـرت را پرسـید فرمـود کشید و گریه مي السلام مي حسین علیه
جبرئیل به من خبر داده فرزندم حسین در سرزمیني به شھادت خواھـد رسـید کـه آن را 

 )۳۱۸لموده، صینابیع ا (».کربلا گویند
، ۲المجالس، ج ة در کتاب نزھ.)   ھ۸۸۴متوفي به سال (شیخ عبدالرحمن صفوري شافعي *

در روز قیامت ما انبیـا در یـك «:  الله علیه و آله فرمود  صلي  کند که پیامبر   نقل مي۲۳۴ص
دھد که اي گروه پیامبران به فرزنـدان خـود افتخـار  شویم و منادي ندا مي جا محشور مي

، ۱احقاق الحق، ج(.کنم افتخار مي) علیھماالسلام(د و من به فرزندانم حسن و حسین کنی
 » )۶۴۲ص
ابن عمر درباره : کند  روایت مي۲۰۵السنه، ص حافظ بن مسعود شافعي در کتاب مصابیح*

 ».آنھا دو گل خوشبوي من در دنیا ھستند«: حسن و حسین از پیامبر نقل کرده که فرمود
 )۵۹۷،ص۱احقاق الحق، ج(

حسـن و «علماي شافعي نیز مانند سایر دانشمندان و محدثان مذاھب اسـلامي حـدیث *
ان شـافعي الرحمـ الدین عبد  شیخ جلال. اند  را نقل کرده» اند  حسین سرور جوانان بھشت

 ، علاوه بر ایشان انگچي شافعي نیـز ۵۹۷، ص۱احقاق الحق، ج (.این حدیث را کرده است
 )ستاین حدیث را نقل کرده ا

السـلام   مذھب درباره ارج و منزلت امام حسـین علیـه کثیر از علماي معروف شافعي ابن*
داشـت و  السلام را گرامي مي  السلام و حسین علیه   امام حسن علیه  پیامبر خدا: نویسد مي

السلام از صحابه پیامبر بـه شـمار   لذا امام حسین علیه. کرد به آنھا محبت زایدالوصفي مي
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و با آن حضرت تا دم مرگ آن بزرگوار محشور و مصاحب بوده و حضرت رسول نیـز رود  مي
پـس از . السـلام در سـنین کـودکي بـود  از او رضایت کامل داشته اگر چه حسـین علیـه

داشتند و بعد از این سه   الله علیه و آله ابوبکر، عمر و عثمان نیز او را گرامي مي صلي  پیامبر
رفـت و از او حـدیث روایـت  از صحابه پدر گرامیش به شمار ميالسلام  خلیفه حسین علیه

، ۸، جـز۴ابـن کثیـر، البدایـه، ج (.الات نیـز بـا او ھمـراه بـوده اسـتکرد و در تمام ح مي
السـلام در میـان تمـام مـردم از ارج و عظمـت  حسین علیه: دھد ھمو ادامه مي) ۱۴۲ص

 بـوده و در   اند زیرا فرزند پیامبر شتهبالایي برخوردار بوده است و مردم علاقه شدید به او دا
 ابن کثیر نیز ماننـد )۱۴۴، ص۸، جز۴البدایه و النھایه، ج (.روي زمین ھیچ نظیري نداشت

 .را نقـل کـرده اسـت» حسین منـي و انـا مـن حسـین«سایر محدثین و مورخین حدیث 
کنـد  م نقل مـيبخاري از ابو نعی: نویسد ابن کثیر مي) ۱۹۴، ص۸، جز۴البدایه و النھایه، ج(

که از عبدالله بن عمر شنیدم که در جواب کسي که از او درباره کشتن مگس در ماه محرم 
کنند در حالي کـه پسـر  مردم چرا درباره کشتن مگس سئوال مي. پرسیده بود گفته است

 الله علیـه و  صلي  در حالي که پیامبر) کنند و از آن سوال نمي(اند   را کشته  دختر رسول الله
البدایه و  (.ھاي خوشبوي من در دنیا ھستند آله درباره حسن و حسین گفته است آنھا گل

کند امکان نـدارد  ابن کثیر از قاطبه علماي اھل سنت نقل مي) ۱۹۳، ص۸، جز۴النھایه، ج
توان گفت که مطرود بودن یزید و منکـر  بلکه قاطعانه مي. فردي اعمال یزید را توجیه کند

السـلام   ابـن کثیـر را جـع بـه شـھادت حسـین علیـه. واضح اسـتبودن عمل وي امري 
عمل خود را توجیـه نمـوده و او را تفرقـه انگیـر معرفـي ) رض(قاتلان حسین : نویسد مي

کردند، حال آنکه این توجیه درست و منطقي نبود و ھیچ یك از پیشوایان مـا در گذشـته و 
نکته بسـیار جالـب ایـن کـه  .ید نکردند کربلا تأی آمیز یزید را در حادثه  امروز عمل جنایت

 شیعیان مورد دارند که شافعیان در عصر حاضر نسبت به عاشورا ھمان اموري را فرعي مي
 .دھند توجه قرار مي

مردم کرد که ھمگي شافعي مذھبند براي عزاداري و نام مبـارك سـالار شـھیدان امـام *
 روزھاي تاسـوعا و عاشـورا کـه السلام احترام خاصي قائلند به ھمین دلیل در حسین علیه

ھـاي ایـن  ھاي سینه زني در خیابان شیعیان مھاجر در شھرھاي کردنشین به صورت دسته
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ھـایي نشـان  پردازند، مردم از خود عکـس العمـل افتند و به عزاداري مي شھرھا به راه مي
 :السلام است  دھند که بیانگر محبت آنھا به امام حسین علیه مي

 .کنند بت از عزاداران پذیرایي ميري در موارد متعددي مردم با شردر مسیر عزادا. ۱
ان تـیمن و تبـرك اسـتفاده مردم زیر پاي عزاداران دسـتمال انداختـه و از آن بـه عنـو. ۲

 .کنند مي
ھا و افراد کھنسـال بـراي شـفا  ًمردم به صورت انفرادي و گروھي خصوصا بانوان و بچه. ۳

نشینند و تا کنون افراد زیادي از این   صفوف عزاداران ميھا در بین گرفتن یا رفع گرفتاري
 .اند  طریق به حوائج خود نائل شده

کننـد مشـاھده  گاھي که عزاداران در مسیر عزاداري اقدام بـه خوانـدن مصـیبت مـي. ۴
 .کنند صائب سالار شھیدان گریه ميشود که تعداد قابل توجھي از مردم براي م مي

انـد و   لعن یزید و اطرافیانش با سایر علماي اھل سنت ھم داستانعالمان شافعي نیز درباره
الاوطار   در باب لعن یزید امام شوکاني در کتاب نیل. دانند آنھا را مستحق لعن و نفرین مي

اي از اھـل علـم افـراط کـرده  به تحقیق عده: نویسد در رد بعضي از سخنوران درباري مي
 اللـه علیـه و آلـه نافرمـاني یـك آدم  صـلي  ه پیامبر السلام نو  حکم نمودند که حسین علیه

. شرابخوار و دائم الخمر را کرده است و حرمت شریعت یزید بن معاویه را نگه نداشته است
خداوند آنھا را لعنت کند چه سخنان عجیبي که از شنیدن آنھا مو بر بـدن انسـان راسـت 

، ۷، بـه نقـل از نیـل الاوطـار، ج۲۴نامه محرم، ص ، ویژه۸-۷مجله بصائر، شماره (.شود مي
یزید ھم به دلیل ارتکاب به جنایت در کربلا مستحق لعن اسـت و ھـم بـه علـت ) ۱۴۷ص

ھر کـس اھـل « :در روایت است که پیامبر فرمود. جنایاتي که در مدینه مرتکب شده است
» .ادترساند و بر او لعنت خدا و ملائکـه و ھمـه مـردم بـ مدینه را بترساند خداوند او را مي

 دختر باکره را ۳۰۰بدون شك یزید اھل مدینه را ترسانده است لشکریان او در مدینه حدود 
 قاري قرآن را کشـته ۷۰ضایع کردند و ھمین تعداد از صحابه را به قتل رسانده ودر حدود 

کردند به مسجد مدینه داخل شوندبه حـدي کـه سـگ وارد  ھا جرأت نمي مردم مدت. اند
ل کرد و از مردم به عنوان عبید یزید بیعت گرفتند که اگر خواست آنھا مسجد و بر منبر بو

ھـر کـس حسـن و : و نیز روایت شده که پیامبر فرمـود . بفروشد و اگر خواست آزاد کندرا
 )۳۳۸ ص و۳۲۴ینابیع الموده، ص (.سین را دشمن بدارد در جھنم استح
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حسـین : نویسد  مي۸۹، ص ۲شیخ محمد بن محمد مخلوق مالکي در طبقات مالکیه، ج*
السلام انسان با فضل و بسیار اھل نماز و روزه بود و بیست و شش بار پیاده خانه خدا   علیه

  )۴۲، ص۱۱احقاق الحق، ج  (.را زیارت کرده است
امـام حسـین : نویسـد  مي۱۸۳شیخ نورالدین علي بن صباغ مالکي در فصول المھمه ص*

شـد وقتـي از او دربـاره ایـن حالـت  نگـش زرد مـيایستاد ر السلام وقتي به نماز مي  علیه
 .بایسـتم) بـه نمـاز(برابر چـه کسـي خواھم در  دانید مي پرسیدند در جواب فرمود چه مي

 )۴۲۲،ص۱۱احقاق الحق، ج (
السلام   خدمت حسین علیه: گوید انس مي: نویسد شیخ نورالدین علي بن صباغ مالکي مي*

السلام فرمود    آورد و به امام ھدیه کرد امام علیهبودم که کنیزکي آمد و با خود دسته گلي
برو در راه خدا آزاد ھستي، پس به او عرض کردم او که کـار مھمـي انجـام نـداد و چنـین 

و اذا حییـتم «ا تعـالي را کـه اي سخن خد  پاداشي دریافت کرد؟ حضرت فرمود آیا نشنیده
به درودي بھتر از آن یا ھمانند چون شما را به درودي نواختند »  فحیوا بأحسن منھاةبتحی

 و نیـز )۴۴۴، ص۱۱احقاق الحق، ج (.و بھتر از آن آزادي او بود). ۸۶نساء(آن پاسخ گویید 
برخي از نزدیکان مرتکب خطایي بـزرگ شـده بودنـد و : نویسد   ھمان کتاب مي۱۵۹در ص

اي : دامام دستور داد آنھا را ادب کنند و چون خاطیان نزد آن حضرت حاضر شـدند گفتنـ
رھایشـان کنیـد، : حضـرت فرمـود» الکاظمین الغیظ«: سرور ما خداي تعالي فرموده است

و الله یحب «: بخشیدم و گفتند: فرمود» و العافین عن الناس«: و گفتند. خشم فرو خوردم
 .ایزه نیکویي مر اینان را بدھنـدو درنھایت دستور داد ج. آزاد ھستید: فرمود» المحسنین

 )۴۴۸، ص۱۱احقاق الحق، ج(
السـلام   السلام به پیامبر حدیثي از علي علیـه   شباھت امام حسین علیهبارهصباغ در ابن*

 من راسه الـي عنقـه فلینظـر الـي   من اراد أن ینظر إلي وجه رسول الله«: آورده که فرمود
الحسن و من اراد ان ینظر الي ما لدن عنقه الي رجله فلینظر الي الحسین؛ ھر که خواھـد 

ر مبارك پیامبر خدا بنگرد به حسن بنگرد و ھر که خواھد بـدن پیـامبر از گـردن بـه به س
الحسـن و «ھمین محـدث مـالکي اسـت کـه حـدیث  ».تر را بنگرد به حسین بنگرد پایین

، نقـل ۵۴۹، ص۱۰احقاق الحق، ج (.را روایت کرده است» الحسین سیدا شباب اھل الجنه
: نویسـد بع آن حضرت ابن صـباغ مـالکي مـيدر باب مناعت ط )۱۳۶از فصول المھمه، ص
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امـام . السلام مال زیادي را بخشـید  گویند معاویه وقتي به مکه رسید به امام حسین علیه
 بـدین )۴۵،ص۱۱احقاق الحـق، ج (.ھمه آنھا را بازگرداند و ھیچ چیزي از آنھا را نپذیرفت

 .وسیله کرم و جوانمردي و مناعت طبع خود را نشان دادند
 از ۳۲۱، ص۱ الصـفوه، جة از علمـاي معـروف حنبلـي درکتـاب صـفرج ابن جوزيابوالف*

فرزندان مـن ھسـتند ھـر ) حسن و حسین(اینھا : کند که پیامبر فرمود عبدالله روایت مي
 )۷۰۴، ص۱۰احقاق الحق، ج (.کس آنھا را دوست بدارد مرا دوست داشته است

در کتـاب شـذرات ) ه۱۰۸۹ متوفي بـه سـال(شیخ ابوفلاح عبدالحسن بن عماد حنبلي *
... نقل است که علي و ذمي پـیش شـریح قاضـي رفتنـد و : نویسد  مي۸۵، ص ۱الذھب، ج

شریح گفت شھادت قنبر قبـول اسـت . حضرت فرمود حسن و قنبر شاھدھاي من ھستند
 اي که پیامبر فرمود حسن و حسین علیھما  مگر نشنیده... حضرت فرمود! ولي حسن را نه
 )۵۷۶، ص۱۰احقاق الحق، ج (.اند  انان بھشتالسلام سرور جو

ھر کـس «: کند که پیامبر فرمود امام احمد بن حنبل امام حنبلیان از ابوھریره روایت مي*
را دوست دارد مرا دوست داشته و ھر کس با آنھا دشـمني کنـد بـا ) حسن و حسین(آنھا 

علـیھم ( و فاطمه من دشمني کرده است و نیز نقل کرده که پیامبر به علي، حسن، حسین
من با کسي که با شما در جنگ و دشمني باشد دشمن ھسـتم : نگاه کرد و فرمود) السلام

البدایـه و  (».و با ھر کسي که با شما در صلح و آرامش باشـد در صـلح و سـلامتي ھسـتم
 )۷۶۷، ص۲، و نیز احمد بن حنبل، فضائل الصحابه، ج۱۹۳، ص۸، جز۴النھایه، ج

پیـامبر «: نویسد  به نقل از راویان متعدد مي۳۶۹، ص۵ند خود، جاحمد بن حنبل در مس*
خدایا من این دو را دوسـت دارم : فرمود چسباند و مي حسن و حسین را به سینه خود مي

 و نیـز ھمـو بـا چنـد واسـطه از )۶۶۳، ص۱۰احقاق الحـق، ج (.تو نیز آنھا را دوست بدار
 روز حضرت رسول در حالي که حسـن و کند که یك عبدالله بن شداد و او از پدرش نقل مي

السلام را به ھمراه داشت پیش ما آمد و نمازگزارد و در حین نماز سجده را  حسین علیھما
 در سجده اسـت و   آن قدر طولاني کرد که من سر از سجده برداشتم و دیدم که رسول خدا

 تمـام ز وقتي نمـار استا الله علیه و آله سو صلي  بر پشت پیامبر) حسن یا حسین(آن طفل 
شد مردم به پیامبر عرض کردند یا رسول الله سجده را آنقدر طول دادید که گمان کـردیم 

ھیچ یك از ایـن مسـائل : اتفاقي افتاده و یا به شما وحي شده است حضرت در پاسخ فرمود



٥٣ صفحھ»                                             اھل سنتوگفتار امام حسین دراشعار«

گرفت و نخواستم عجله کنم و کار او ناتمـام بمانـد پـس  نبود بلکه پسرم از من سواري مي
، ایـن حـدیث را ابـن قـیم ۷۲۷، ص ۱۰احقاق الحـق، ج (».کردم تا کارش تمام شودصبر 

 ) نقل کرده است۱۵۲، ص۱جوزي، حنبلي مذھب نیز در کتاب اغاثه، ج 
بوسید و بـه سـینه خـود  روزي پیامبر امام حسین را مي: نویسد امام احمد بن حنبل مي*

ام   ه بـالغ شـده او را نبوسـیدهچسبانید مردي از انصار گفت من پسر دارم تا کنـون کـ مي
فضـائل الصـحابه،  (»و محبت را از دلت برده چه کنم؟وقتي خدا رحمت «: حضرت فرمود

ھـر کـس : آن حضرت درباره امام حسن و امام حسین علیھماالسلام فرمـود) ۷۶۹، ص۲ج
خشم آورد مرا را دوست بدارد مرا دوست داشته و کسي که آنھا را به ) حسن و حسین(دو 
 )۷۷۱، ص۲فضائل الصحابه، ج (.خشم آورده استبه 
ابوفلاح عبدالحي بن عماد حنبلي از علماي معـروف حنبلـي و صـاحب کتـاب شـذرات *

حسن بصري : نویسد  الذھب في اخبار من ذھب درباره لعن یزید و خطاي نابخشودني او مي
ي ھماننـد آنھـا السلام که در آن روزگار کس  گوید شانزده تن از اھل بیت امام حسین علیه

قتلـت «: نبود ھمراه او به شھادت رسیدند و فاجري سر حضرت را نزد ابن زیاد برد و گفت
ًخیر الناس اما و ابا؛ بھترین مردم از نظر مادر و پدر را کشتم ابن زیاد بر او خشم گرفت و » ً

 گردانـد خدا انجام دھنده آن را بکشد و خوار. آنگاه اھل بیت را اسیر کردند... او را کشت
، ۲-۱شذرات الذھب في اخبار من ذھـب، ج (. که بدان امر کرد و رضایت دادھر آنکس را

ھمه علما اتفاق دارند در تحسین قیـام امـام حسـین علیـه  :نویسد او ھمچنین مي) ۶۷ص
کنـد کـه   و نیز از یافعي نقل مي)۶۸، ص۲-۱شذرات الذھب في اخبار من ذھب، ج (.یزید

سین را کشت یا به قتل او امر کرد و آن را جـایز دانسـت کفـر گفت حکم کسي که امام ح
-۷مجله بصائر، شـماره (.دانست فاسق و فاجر است ایز نمياست واگر قتل او را حلال و ج

 )۳۰، به نقل از مقتل الحسین، ص۲۴، ویژه نامه محرم، ص۸
 دربـاره از امام احمد بن حنبل: نویسد ابن حجر عسقلاني در کتاب الصواعق المحرقه مي*

چگونه لعنت نشود کسي که خداونـد او : لعن یزید سئوال کردند امام احمد در جواب گفت
فھـل عسـیتم ان تـولیتم ان تفسـدوا فـي «: فرماید را در قرآن لعن کرده است آنجا که مي

و چه قطع رحمي بالاتر از آنچـه یزیـد » ...الارض و تقطعوا ارحامکم اولئك الذین لعنھم الله
 . استانجام داده
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، در کتـاب » کشـاف «، صـاحب تفسـیر معـروف )از علمای بزرگ اھل سنت(زمخشری *
فاطمه علیھا السلام با فرزنـدانش حسـن و حسـین علیھمـا « :نقل می کند» ربیع الابرار«

! یـا رسـول اللـه: السلام خدمت رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم رسیده و عـرض کـرد
سپس . پدرت فدایت، من مالی ندارم تا ھدیه کنم : رمودحضرت ف. ھدیه ای به این ھا بده 

بـه ایـن : حسن علیه السلام را بغل کرده، بوسید و روی پای راست خود قرار داد و فرمـود
فرزندم، اخلاق و ھیبت خود را ھدیه می کنم و حسین علیـه السـلام را نیـز بغـل کـرد و 

» . خـود را بـدو بخشـیدم شـجاعت و جـود: بوسید و بر روی پای چپ خود نھاد و فرمـود
 )، قاضی نورالله شوشتری»  الحق احقاق«، به نقل از ٥١٣ربیع الابرار، ص (

رسول خداصلی اللـه علیـه وآلـه وسـلم را : می گوید) از راویان بنام اھل سنت(ابوھریره *
او را دوست ! خدایا«: دیدم که حسین بن علی علیھما السلام را در بغل گرفته و می فرمود

 )١٧٧، ص ٣مستدرک الصحیحین، ج . (» رم تو ھم او را دوست بدارمی دا
از (ابوالمؤید موفق بن احمد  :می نویسد» احقاق الحق«الله شوشتری در کتاب قاضی نور*

در مقتل الحسین از راویان مختلف و آنھا از ابوبکر نقل مـی کننـد کـه ) علمای اھل سنت
 و حسین سرور جوانان اھل بھشت ھسـتند حسن«: پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم فرمود

 )٧٠٨، ص ١٠احقاق الحق، ج (» .
) ١٣٩، ص ٤ج (در کتـاب حلیـة الاولیـاء ) از علمای اھل سنت(حافظ ابونعیم اصفھانی *

نقل می کند که او با سلسله راویان مختلف از جمله عمربن خطـاب روایـت مـی کنـد کـه 
» .و حسین سرور جوانان بھشـت ھسـتند حسن «: پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم فرمود

 )۵۶۴، ص ١٠احقاق الحق، ج (
پیامبر، حسن و حسین  :احمد بن حنبل در مسند خود به نقل از راویان متعدد، می نویسد

من این دو را دوست دارم، تو نیز آنھا را ! خدایا«: را به سینه خود می چسباند و می فرمود
 )٣٦٩، ص ٥د احمد بن حنبل، ج مسن(» .دوست بدار 

حسین در حالی که به پیامبر وحی نازل می شـد، بـه  :از عایشه نقل شده است که گفت*
 یـا: جبرئیـل گفـت. محضر وی در آمده و خود را روی او انداخت و از پشت او بـالا رفـت 

جبرئیـل . چرا پسـرم را دوسـت نداشـته باشـم: دفرمو او را دوست می داری؟! رسول الله
جبرئیل دسـت خـود را دراز کـرد و مقـداری . تو، او را خواھند کشت تو بعد از امت: گفت
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ته مـی شـود و اسـم ایـن در این سرزمین، این پسر تو کشـ: خاک سفید به او داده و گفت
و چون جبرئیل از نزد پیامبر رفت، پیامبر از خانه خارج شـد و در . است » طف«سرزمین، 

جبرئیل به من خبر ! عایشه: ت، فرمودحالی که آن خاک را در دست گرفته بود و می گریس
. داد امتم پس از من، فریب خورده و پسرم حسین را در سـرزمین طـف خواھنـد کشـت 

  که در میان آنان علـی، ابـوبکر،-سپس در حالی که گریه می کرد، به طرف اصحاب خود 
ه مـی چـرا گریـ! یا رسول اللـه: آنان عرض کردند.  رفت -عمر، حذیفه، عمار و ابوذر بودند

جبرئیل به من خبر داد پسرم حسین بعد از من در سرزمین طف به شھادت : کنید؟ فرمود
. در ھمان جا بـه خـاک سـپرده خواھـد شـد : می رسد و این خاک را به من داده و گفت

، » گفتـار اھـل سـنت در ) ع(امامان اھل بیت «، به نقل از ١٨٧، ص ٩مجمع الزوائد، ج (
 )داود الھامی

در بـاره مقـام » البدایة و النھایـة «در کتاب ) از علمای معروف مذھب شافعی(ابن کثیر *
پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم حسن و حسین  :امام حسین علیه السلام چنین می نویسد

لـذا حسـین علیـه السـلام از . را گرامی می داشت و به آنھا محبت زایدالوصفی می کـرد 
آن حضرت تا دم مرگ آن بزرگوار، محشـور و مصـاحب صحابه پیامبر به شمار می رود و با 

بوده و حضرت رسول نیز از او رضایت کامل داشته، اگرچه حسین علیه السـلام در سـنین 
 )١٤٢، ص ٨، جزء ٤ و النھایة، ج البدایة. (کودکی بود 

بخاری از ابونعیم نقل می کنـد کـه از عبداللـه بـن عمـر  :ابن کثیر ھمچنین می نویسد*
در جواب کسی که از او در باره کشتن مگس در ماه محرم پرسیده بـود، گفتـه شنیدم که 

مردم در باره کشتن مگس سؤال می کنند در حالی که پسـر دختـر رسـول اللـه را  :است
و حال آن که پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم در باره حسن ) و از او نمی پرسند! (کشته اند

 و النھایـة، البدایـة(» .خوشبوی من در دنیا ھستند آنھا گل ھای «: و حسین فرموده است
 )١۹۳، ص ٨، جزء ٤ج 
حسین علیه السلام انسـان بـا فضـل و  :شیخ محمد بن محمد مخلوق مالکی می نویسد*

. بسیار اھل نماز و روزه بود و بیست و شش بـار پیـاده خانـه خـدا را زیـارت کـرده اسـت 
 )٤٢٠، ص ١١، ج » ق الحق احقا« از ، به نقل٨٩، ص ٢طبقات مالکیه، ج (



٥٦ صفحھ»                                             اھل سنتوگفتار امام حسین دراشعار«

در بـاره جـوانمردی آن » ابـن صـباغ «شیخ نورالدین علی بن صباغ مالکی، معروف بـه *
خدمت حسین علیه السلام بودم که کنیزکی آمـد و بـا : انس می گوید :حضرت می نویسد

 پس به. برو، در راه خدا آزاد ھستی : امام فرمود. خود دسته گلی آورد و به امام ھدیه کرد 
آیـا : فرمـود! او که کار مھمی انجام نداده و چنین پاداشی دریافـت کـرد؟ : او عرض کردم

) ٨٦/نسـاء(» و اذا حییتم بتحیة فحیوا باحسن منھا«نشنیده ای سخن خدای تعالی را که 
احقـاق «ل المھمه، به نقل از فصو. ( کردند، به درودی بھترپاسخ دھیدچون شما را احترام

 )٤٤٤، ص ١١، ج » الحق
شـجاعت « :می گویـد» الحسین ابوالشھداء«عباس محمود عقاد مصری، نویسنده کتاب *

حسین علیه السلام صفتی است که از شخصی مانند حسین علیه السلام تعجب آور نیست 
یعنی حسین علیـه السـلام معـدن . زیرا شجاعت از او مثل ظھور طلا از معدن آن است . 

آن را از پدران و نیاکان به ارث برده و بـه فرزنـدان شجاعت است و این، فضیلتی است که 
البته در میان فرزندان آدم کسی در شجاعت قلـب و قـوت . . . خود به ارث گذاشته است 

روحی، شجاع تر از حسین علیه السلام در مقایسه با آنچه او در کربلا بدان اقدام کرد، پیدا 
سال تاریخ دنیـا، او ھمچنـان شـھید، برای او ھمین بس که در طول صدھا . . . نمی شود 

 )١٩٥ - ٢٨٠لحسین ابوالشھداء، ص ا(» .فرزند شھید و پدر شھیدان باقی مانده است 
اوست که به قدرت غیرت، ھرکافر متمردی را از بیخ و بن برمـی « :ابن روزبھان می گوید*

، جل و علا، اوست که در مقام بندگی الھی به وظیفه ذکر پاکی حق تعالی و بزرگی او. کند 
او به واسطه طی منازل قرب الھی به اقصی مرتبه توحید رسـیده بـود . قیام به سزا فرمود 

 )١٦١یلة الخادم الی المخدوم، ص وس(» .
چون سـتمگری « :، پیشوای مکتب اشاعره، می گوید) ق٣٢٤متوفای (ابوالحسن اشعری *

یـه بیـداد او قیـام کـرد و در یزید از حد گذشت، امام حسین علیه السلام با یاران خود عل
 )٤٥میین و اختلاف المصلحین، ص مقالات الاسلا(» .کربلا به شھادت رسید

تفسـیر «عراق بـود، در ، که مرجع و مفتی اھل سنت ) ق١٢٧٠متوفای (علامه آلوسی، *
ان تفسدوا فی الارض و تقطعوا . . . فھل عسیتم ان تولیتم «ذیل آیه شریفه » روح المعانی

 پیشوای مـذھب -از احمد بن حنبل ) ٢٦/محمد(» . . .اولئک الذین لعنھم الله ارحامکم 
: پسرش از وی در باره لعن یزید سـؤال کـرده، او جـواب گفـت : نقل می کند که-حنابله 
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چگونه لعن نشود کسی که خدا او را در کتابش لعنت ; کیف لایلعن من لعنه الله فی کتابه«
من کتاب خدا را خواندم ولی لعن یزید :  بن حنبل پرسیدعبدالله پسر احمد» !کرده است؟ 

: را خواند و آنگاه گفـت» . . .فھل عسیتم «را ندیدم؟ احمد بن حنبل در پاسخ، آیه شریفه 
چه فساد و قطع رحمی از فسادی که یزید مرتکـب ; ای فساد و قطیعة اشد مما فعله یزید«

 )٣٠، ص » مقتـل الحسـین«نقـل از ، بـه ٢٨ر، ش مجلـه بصـائ(» !آن شده، بالاتر است؟ 
در لعن یزید توقـف نیسـت چـون اھـل کبـائر و « :لوسی بعد از نقل آن سخنان می گویدآ

مدینه ظلم و تعدی کـرد و حسـین علیـه السـلام را ] مردم[دارای اوصاف خبیثه بود و بر 
، سیدھاشم رسـولی محلاتـی، )ع(زندگی امام حسین (» .کشت و به اھل بیت اھانت کرد 

 )١٥٢ص 
در راه آنچه « :مولوی محمد شھداد حنفی در باره قیام سیدالشھداعلیه السلام می نویسد*

بـا آن . آن را حق می دانست، جان خود را تسلیم جان آفرین کرد ولی تسلیم باطـل نشـد 
که یار و یاورانی به حد کافی نداشت، علیه باطل با تمام قدرت و شھامت، ایستادگی کرد تـا 

 )٤٤، ص )ع(ور شھیدان امام حسین سر(» .قام شھادت عظمی نائل آمد این که به م
آن حضرت در میان امواج شدت و بلا، شربت شھادت نوشیده و « :ابن روزبھان می نویسد*

حادثه ای غم انگیزتر و مصیبت بارتر و دردنـاک تـر از ایـن، در تـاریخ . در کربلا دفن شد 
لم خدا بر ھرکسی که در جنـگ علیـه آن حضـرت نفرین به اندازه ع! اسلام رخ نداده است

یلة الخـادم الـی المخـدوم، ص وس(» .حاضر شده و در آن شریک و بدان راضی بوده است 
١٦١( 

یزید ھم در کشتن امـام حسـین علیـه السـلام : نمی توان گفت« :ابن خلدون می گوید*
لسلام در قیـام چون صحابه ای که با امام حسین علیه ا; اجتھاد کرد، پس بی تقصیر است

ایـن یزیـد بـود کـه بـا امـام . شرکت نکرده بودند، ھرگز اجازه قتل حضرت را نداده بودند 
این عمل یزید، نشانه فسق اوست و حسین علیه السلام در شھادتش ماجور است . جنگید 

در حالی که یزید از عدالت به دور بوده و حسین علیه السلام علیه یک حـاکم ظـالم قیـام 
 ))ترجمه گنابادی(، ٤١٥ خلدون، ص مقدمه ابن(»  .کرده بود

، ادیب، نویسنده و ناقد معاصـر اھـل سـنت، معتقـد ) م١٩٧٣متوفای (دکتر طه حسین *
از آنجا که حسین از یک سو، مسئول حفظ دین و از سـوی دیگـر، آزاده و قھرمـان « :است
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 پس برای رسیدن به .است، ھرگز در قبال بیعت خواھی یزید، سرتسلیم فرود نخواھد آورد 
بنـابراین، بـرای احتـراز و دوری از امـر . ھدف خود، باید به ھرکار مشروعی دست می زد 

بیعت، به کوفه روی آورد و شھادت را بر بیعت با یزید که به نوعی تایید ستم ھـای او بـود، 
 )٤٥٦، ترجمه محمدعلی شیرازی، ص علی و فرزندانش(» .ترجیح داد 

به گفتـه خـود (، دانشمند و نویسنده اھل سنت ) م١٩٩٦متوفای (ی شیخ عبدالله علائل*
ایشان وجه تسمیه علایلی بدان جھت است که شجره خانوادگی آنـان بـه امـام علـی بـن 

، با تحلیل اوضاع زمان یزید، سـکوت را بـر ھـیچ دینـدار و )ابیطالب علیه السلام می رسد
که از ھمه بیشتر مسـئولیت داشـت و در اما در این میان، کسی . آزاده ای جایز نمی داند 

اعتراض به وضع ناھنجار آن عصر از شایستگی بیشتری برخوردار بود، امـام حسـین علیـه 
این قیام انعکاس ; قیام حسین علیه السلام خواست ھمه مسلمانان بوده است .السلام بود 

ن را بـه و طنین گسترده ای به جای گذاشت و تا آنجا پیش رفت که تخـت سـلطنت امویـا
مـه دکتـر برترین ھـدف در برتـرین نھـاد، ترج. (لرزه درآورد و سرانجام به نابودی کشاند 

 )٨٨محمد مھدی جعفری، ص 
روز زنده شدن : ھرکس در زندگی، دو روز دارد« :شیخ عبدالله علائلی ھمچنین می گوید*

زیرا تو ھرگـز ; روز زنده شدن و حیات. تنھا یک روز داشتی ! ولی تو ای حسین; و روز مرگ
نمردی، تو جان شیرین خود را بر سرعقیده پاک و ھـدف بـزرگ و آرمـان مقـدس خـویش 

» .نھادی، به ھمین دلیل تا حق و حقیقت و اسلام در جھان زنده است، تـو ھـم زنـده ای 
 )، علی کاظمی» زیارت عاشورا«مه به نقل از ترج(

ده من تمـام مسـلمین بایـد از به عقی« :محمدعلی جناح، رھبر بزرگ پاکستان، می گوید*
به نقل از (» .سرمشق این شھیدی که خود را در سرزمین عراق قربانی کرد، پیروی نمایند 

 )٤٤٧، شھید ھاشمی نژاد، ص » درسی که حسین به انسانھا آموخت «کتاب
ھنگامی که « :شیخ محمد عبده، از دانشمندان اھل سنت و از مصلحان بزرگ، می نویسد*

مت عادلی وجـود دارد و ھـدفش اقامـه شـرع و حـدود الھـی و در برابـر آن، در دنیا حکو
حکومتی ستمگر است که می خواھد حکومت عدل را تعطیل کند، بر ھر مسلمانی یاری و 

واجب است و در ھمین باب، انقلاب امام حسین علیه السـلام » حکومت عدل «مساعدت 
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، ص ١منـار، ج تفسـیر ال(» .ناد، ایستاد است که در برابر حکومت یزید، که خدا او را خوارک
 )١٨٣، ص ٢ و ج ٣٦٧

 )٥٢، شماره ١٣٨٠جله فرھنگ کوثر زمستان م(
کنیم اغلب  ه معاصر با نگاھي به تألیفات اندیشمندان جامعه اھل سنت مشاھده ميرودرد*

ز السلام نیـ  اند از روح حماسي ملھم از امام حسین علیه  کساني که در این ارتباط قلم زده
 :اي از این تألیفات عبارتند از  اند که نمونه  برخوردار بوده

 .کري ابي الشھداء، تألیف سید قطبذ. ۱
 .تألیف سید ابوالاعلي مودودي) رض(استشھاد الامام الحسین. ۲
 .ظم تألیف مولانا ابوالکلام آزادشھید اع. ۳
مسـعود انصـاري بـا ابوالشھداء، الامام الحسین، تألیف عباس محمود عقاد کـه توسـط . ۴

 .به فارسي ترجمه شده است»  کربلاواقعه«عنوان 
أبناء رسول في کربلاء، تألیف خالد محمد خالد کـه توسـط حسـن فرامـرزي بـا عنـوان . ۵
 .به فارسي ترجمه شده است»  کربلافرزندان پیامبر در«
تألیف شیخ عبدالله علایلـي کـه توسـط سـید محمـد مھـدي .  الحسینة من حیاةاشع. ۶

 .به فارسي ترجمه شده است» ن نھادبدترین ھدف در بدتری«جعفري با عنوان 
، تألیف عمـر ابونصـر   و الحسین بن علي حفید محمد بن عبدالله... آل محمد في کربلا. ۷

 .ترجمه شده است» سیدالشھدا«نوان که توسط میر سید جعفر غضبان با ع
 .يًشھیدا، تألیف عبدالرحمن شرقاوًالحسین ثائرا . ۸
ین حسـین بـر شھید کربلا، تألیف مفتي محمد شفیع دئوبندي کـه توسـط محمـد امـ. ۹

 .فارسي ترجمه شده است
 .لامام الحسین، تألیف محمود شبليحیات ا. ۱۰
 .تألیف محمد رضا مصري) رض(الحسینالحسن و . ۱۱
ي  اللـه علیـه و آلـه الحسـین بـن علـ صلي   سید شباب اھل الجنه ابن بنت رسول الله. ۱۲

 .، تألیف حسین محمد یوسف مصري)رض(
 ...، تألیف محمد محمود عبدالحمید و)رض(سیده الامام الحسین . ۱۳
 . الحسین، تألیف توفیق ابوعلم ابوالشھدا. ۱۴
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 )ع(عزاداری اھل تسنن برای امام حسین
به ) دانشجوی دکتری تاریخ اسلام دانشگاه تھران(این مطلب به قلم سعید طاوسی مسرور 

عشق حسـینی؛ جسـتاری «ی با اندکی تلخیص و البته حذف برخی ارجاعات، با عنوان تازگ
 رسـتخیز ۲۹ و ۲۸در صفحات » )ع(درباره عزاداری اھل تسنن برای شھادت امام حسین 

 شـماره ۱۳۹۳ آبان ماه ۱۰در تاریخ شنبه ) بیستمین کتاب ضمیمه ھفته نامه پنجره(عام 
نه ضـمن عـرض تعزیـت و تسـلیت بـه مناسـبت پیشی.  مجاله پنجره چاپ شده است۲۱۷

 .تاسوعا و عاشورای حسینی متن کامل آن را به محضر مخاطبان ارجمند تقدیم می کند
یکی از مھم ترین مشترکات شیعه و سنی محبت و مودت نسبت به اھل بیت رسـول خـدا 

نزد اھـل تسـنن مـی تـوان بـه ) ع(برای نشان دادن لزوم علاقه به اھل بیت . است) ص(
از آن میان به شعری از امام شافعی اشـاره مـی شـود کـه . شواھد بسیار زیادی اشاره کرد

واجب و صـلوات بـر آل ] ۲۳/شوری[را بنا بر نص قرآن کریم ) ع(دوست داشتن اھل بیت 
 :در نماز را لازم دانسته است) ص(محمد 

 فرض من الله فی القران انزله/ یا أھل بیت رسول الله حبکم «
 »من لم یصلی علیکم لا صلاه له/ عظیم القدرأنکم کفاکم من 

واجبی است که خـدا آن را در قـرآن بیـان / ای اھل بیت رسول خدا دوست داشتن شما (
 کرده است

کسی که در نماز به شـما صـلوات نفرسـتد، / برای عظمت مقام شما ھمین کافی است که 
 )نماز ندارد

عجـب دارم از آن قـوم کـه «: ولیاء می نویسـدفرید الدین عطار نیشابوری نیز در تذکره الا
اھـل «ایشان خیال بندند که اھل سنت و جماعت را با اھل بیت چیـزی در راه اسـت کـه 

و من آن نمی دانم که کسی در خیال . ، اھل بیت را باید گفت به حقیقت»سنت و جماعت
ش نـدارد، بـه باطل مانده است؛ آن می دانم که ھر که به محمد ایمان دارد و بـه فرزنـدان

 .»محمد ایمان ندارد
منحصر به شیعیان نیست و اھـل تسـنن بسـیار بـه آن حضـرت ) ع(عشق به امام حسین 

علاقه دارند و این علاقه خود را به صورت ھای مختلف نشان می دھنـد؛ مـثلا نامگـذاری 
فرزندانشان به نام زیبای حسین چنان که در کتب رجال و تراجم اھل تسنن می بینیم که 
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درگذشته (نام بسیاری از علمای اھل تسنن حسین بوده است مثلا حسین بن واقد مروزی 
، ابـوعلی )۲۱۴درگذشـته (، ابو احمد حسین بن محمد مروزی از حافظـان حـدیث )۱۵۷

، ابوعلی حسـین بـن علـی کرابیسـی )۲۳۸درگذشته (حسین بن منصور سلمی نیشابوری 
. و ده ھا و بلکه صـدھا عـالم دیگـر) ۲۴۸ته درگذش(فقیه، متکلم، محدث و رجالی نامدار 

جشن گرفتن سـالروز مـیلاد ایشـان ) ع(نمونه دیگر ابراز علاقه اھل تسنن به امام حسین 
 ربیع الثانی می دانند و آن روز را جشـن ۲۸را در ) ع(مردم مصر میلاد امام حسین . است

است و به ) ع( حسین در قاھره در محلی که مردم مصر معتقدند مدفن سر امام. می گیرند
مقـام رأس «: می گویند ھنوز این جمله بر دیوار مکتوب اسـت» مشھد رأس الحسین«آن 

شیخ محمد فرحات بیش از یک دھه پـیش در روز جمعـه ای . »الحسین کعبه مصر است
اھل بیت رسـول اللـه «:  ربیع الثانی در مسند امام جمعه الازھر چنین گفت۲۸مصادف با 

یکی از این قھرمانان جاوید تاریخ سید الشھدا حضـرت . ر اسلام ساخته اندتاریخ جھاد را د
حسـین . وی برای حاکمیت کلمه لا اله الا اللـه مجاھـدت کـرد. ابا عبدالله الحسین است

فرزند مصطفی و خدیجه ، پسر علی و فاطمه و برادر حسن مجتبی است و اسلام از جھـاد 
، محسن پاک آیین، » اتصال مردم ایران و مصرمحبت اھل بیت حلقه«. نک(» او زنده است

 ).۲۷۱۶روزنامه ایران، شماره 
برپـایی مراسـم ) ع(نمونه دیگر ابراز ارادت اھل تسنن بـه سـاحت مقـدس امـام حسـین 
بنـا بـر نقـل ابـن . عزاداری برای آن حضرت است که از دیرباز تا کنون شاھد آن ھسـتیم

وارد شـام شـد، ) ع(ن اسـرای اھـل بیـت شھرآشوب و سید بن طاووس، ھنگامی که کاروا
از کبار تابعان که ھفتاد ) ۱۰۴ یا ۱۰۳درگذشته (ابوعبدالله خالد بن معدان کلاعی حمصی 

به شدت اندوھناک شـد و از ) ع(صحابی را درک کرده بود، با دیدن سر بریده امام حسین 
س از آن کـه شدت اندوه یک ماه از مردم کناره گرفت و در حیرت و مـاتم فـرو رفـت و پـ

 :دوستانش او را یافتند، این مرثیه را سرود
 مترملا بدمائه ترمیلا/ جاؤوا برأسک یا ابن بنت محمد «

 فی قتلک التنزیل والتأویلا/ قتلوک عطشانا ولم یترقبوا 
 قتلوا جھارا عامدین رسولا/ وکأنما بک یا ابن بنت محمد 

 »ھلیلاقتلوا بک التکبیر والت/ ویکبرون بأن قتلت وإنما 
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 در حالی که کاملا آغشته به خون بود/ ای پسر دختر محمد با سر شما آمدند (
 در کشتن شما قرآن و تاویل آن را/ شما را با لب تشنه کشتند و در نظر نگرفتند 

 را کشتند) ص(عمدا و آشکارا رسول خدا / گویی با قتل شما ای پسر دختر محمد 
 )با قتل شما تکبیر و تھلیل را کشتند/ برای کشتن شما تکبیر گفتند و ھمانا 

عبدالجلیل رازی قزوینی از علمای شیعه در قرن ششم در کتاب مشھور خود بعض مثالـب 
النواصب فی نقض بعض فضائح الروافض معروف به نقض شواھد متعددی از عزاداری اھـل 

ی امـام مراثـ: ارائه کرده که برخی از آن ھـا عبـارت اسـت از) ع(تسنن برای امام حسین 
و شھدای کربلا، مراثی شھدای کربلا که پیروان ابوحنیفـه و ) ع(شافعی درباره امام حسین 

، برپـایی عـزا در روز عاشـورا در اصـفھان »بی عدد و بی نھایت است«شافعی سروده اند و 
که در مذھب سنت در «از علمای شافعی ) ۵۳۶درگذشته (توسط خواجه بومنصور ماشاده 

درگذشـته (، عزاداری خواجه علـی غزنـوی از علمـای حنفـی »ده استعھد خود مقتدا بو
در بغداد که در روز عاشورا آل ابوسفیان را لعنت می کرد، برگزاری مراسم عزاداری ) ۵۴۸

عاشورا در بغداد با این که مرکز خلافت عباسی است، عزاداری مجد الدین مـذکر ھمـدانی 
مراسم وی به گونه ای بوده کـه موجـب از علمای شافعی در ھمدان که ) ۵۵۵درگذشته (

شگفتی شیعیان قم می شده است، عزاداری خواجه امام ابوالمعالی بن ابی القاسم بـزاری 
این تعزیت به غایت کمال داشتی و دستار بگرفتـی و «حنفی در نیشابور در روز عاشورا که 

ر حفـده ، عـزاداری ابومنصـو»نوحه کردی و خاک پاشیدی و فریاد از حـد بیـرون کـردی
، خواجه محمد حدادی از علمـای حنفـی و نیـز شـیخ ابوالفتـوح )۵۷۱درگذشته (شافعی 

نصرآبادی و خواجه شرف الائمه ابونصر ھسنجانی از علمای اھل تسنن ری در روز عاشـورا 
که ) ۵۶۷درگذشته (و لعن کردن آنان بر ظالمان، عزاداری عمده الدین حنفی قاضی ساوه 

با حضور بیست ھزار آدمی این قصه به نوعی گفـت و «شھر ری در مسجد جامع طغرل در 
 .»این تعزیت به صفتی داشت از سر برھنه کردن و جامه دریدن که مانند آن نکرده بودند

رایج ترین متن در مجالس عزاداری در دوره صفویه که البته پیش از روی کار آمـدن ایـن 
درگذشـته ( حسـین واعـظ کاشـفی دولت شیعی نوشته شده، کتاب روضه الشھداء اثر ملا

در . است که ظاھرا خود از صوفیان اھل تسنن و پیرو طریقت نقشبندیه بـوده اسـت) ۹۱۰
دوره صفوی در مجالس سوگواری، این کتاب را بـر دسـت مـی گرفتنـد و چـون بـه زبـان 
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به مرور زمان به کسی که . فارسی نوشته شده بود، از رو می خواندند و مردم می گریستند
ب روضه الشھداء را می خواند روضه خوان و به این مجـالس، مجـالس روضـه و روضـه کتا

البتـه نقـد مطالـب ایـن کتـاب از موضـوع ایـن نوشـته خـارج اسـت و . خوانی گفته شد
خوانندگان ارجمند می توانند به حماسه حسینی از شھید مطھری و کتاب تحریف شناسی 

. لام محمد صحتی سردرودی رجـوع کننـداز حجت الاس) ع(عاشورا و تاریخ امام حسین 
ھدف از اشاره به روضه الشھداء در این نوشتار این است که تاکید کنیم یکی از رایج تـرین 
متون مجالس سوگواری از قرن دھم تا به امروز نوشته یکـی از علمـای اھـل تسـنن بـوده 

سان بزرگ در در خرا) ع(بنا بر مقدمه روضه الشھداء، مجالس عزاداری امام حسین . است
که حاکمانی سنی مذھب بودند، رواج داشته است؛ چنـان ) ۹۱۱ تا ۷۸۲از (دوره تیمویان 
جمعی از محبان اھل بیت ھر سال که ماه محرم درآید مصـیبت شـھدا را «: که می نویسد

تازه سازند و به تعزیت اولاد حضرت رسالت پردازند، ھمه را دل ھا به آتش حسـرت بریـان 
مجـالس عـزاداری در خراسـان بـزرگ . …»ا از غایـت حیـرت سـرگردان گردد و دیده ھ

عزاداری می کردنـد و ) ع(اختصاص به شیعیان نداشت و اھل تسنن ھم برای امام حسین 
مجـالس گریـه بـر مصـایب امـام . حتی در دربار تیموریان مجلس عزاداری برگزار می شد

ت و واعظ کاشـفی خـود در در ھرات مرکز حکومت تیموریان بسیار رونق داش) ع(حسین 
یکی از شاگردان سنی مذھب او به نـام محمـود . این شھر مجلس عزاداری برگزار می کرد

واصفی پس از مرگ استادش به نیشابور سفر می کند و اھل نیشابور که در آن زمان غالبـا 
سنی بوده اند از وی استدعا می کنند که به سبک کاشفی برای آنان روضه بخواند و روضه 

 .شود خوانی وی به تقلید از کاشفی با استقبال فوق العاده مردم مواجه می
عزاداری مـی ) ع(امروزه نیز در مناطق مختلف جھان اسلام اھل تسنن برای امام حسین 

مثلا در بین تاجیکان سنی مذھب، مرثیه خوانی رواج دارد و منحصر به روز عاشورا . کنند
ه در مراسم زنانه بی بی سـه شـنبه، مرثیـه خـوانی در تمام فصل ھای سال به ویژ. نیست

یکی از متونی که در این مجالس خوانده می شود مثنـوی صـیقلی بـه زبـان . برقرار است
مسلمانان اھـل تسـنن پاکسـتان، . ازبکی سروده شاعر سنی مذھب، صیقلی حصاری است

می کننـد و عزاداری ) ع(بنگلادش و ھند نیز در دھه نخست ماه محرم برای امام حسین 
اھـل . حتی در ھندوستان با این که اکثریت ھندو ھستند، روز عاشورا تعطیل رسمی است
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تسنن در مناطق مختلف افغانستان مانند کابل، ولایت بدخشان و به ویژه در ولایـت بلـخ و 
در انـدونزی، مـالزی و . مزارشریف برای شھدای کربلا مجالس سـوگواری برپـا مـی کننـد

 مسلمانان که غالبا سنی شافعی ھستند در روز عاشورا سـوگواری مـی جنوب فیلیپین نیز
ترکمن ھای ایران کـه پیـرو مـذھب حنفـی ھسـتند در روزھـای عاشـورا و اربعـین . کنند

در بـین کردھـای سـنی . سوگواری می کنند و حتی دسته ھای عزاداری راه می اندازنـد
در کردستان ایران بـا . واج داردبسیار ر) ع(مذھب ایران و عراق نیز عزاداری امام حسین 

برخی زنان کـرد از اول تـا پایـان . آغاز ماه محرم مراسم جشن یا عروسی برگزار نمی شود
در شھر سنندج مردم در شب عاشورا به مقبره پیـر عمـر . محرم، سرمه به چشم نمی زنند

کردھـای برخی . می روند و تا پاسی از شب با روشن کردن شمع به دعا و ذکر می پردازند
شـاعران . توسل می کنند و به نام آن حضرت نذر می کنند) ع(ایران به حضرت ابوالفضل 

 .سروده اند) ع(درباره امام حسین کرد نیز اشعار و مراثی با ارزشی 
البته در مقابل این عزاداری ھا که در بین اھل تسنن به ویژه حنفیان و شافعیان رایج بوده 

سنت . نک) ع(رباره عزادارای اھل تسنن برای امام حسین برای تفصیل بیشتر د(و ھست 
، )۱۳۶ – ۵۷عزاداری و منقبت خوانی در تاریخ شیعه امامیه، موسسه شـیعه شناسـی، ص 

به ) ع(جریان ھای متمایل به اسلام اموی مانند سلفیان و وھابیان با عزاداری امام حسین 
نن این باور دروغین را رواج داده اند که مقابله برخاسته و از دیرباز تا کنون در بین اھل تس

از ایـن رو برخـی از اھـل . روز عاشورا عید است و روزه گرفتن در این روز مستحب اسـت
برای نمونـه عمادالـدین طبـری از . تسنن در روز عاشورا اظھار سرور و شادمانی می کنند

د دانسته، آن روز اھل لار روز دھم محرم را کالعی«: علمای شیعه در قرن ھفتم می نویسد
را محیا گویند و مشایخ متصوفه منحوسه در آن روز بـه اسـتماع دف و نـی و سـماع مـی 

اگر چه خود به کتاب عمادالدین طبری مراجعـه کـردم امـا ایـن مثـال را وامـدار [» پویند
، ۴۹رسانه شیعه، محسن حسام مظاھری، ص . برادرم محسن حسام مظاھری ھستم؛ نک

  جان ز مانع عزاداری دیگران می شوند مثلا داملا ایشان نورالدین تورهعده ای نی]. ۴۱قاب 
 در ۲۰۱۱ دســامبر ۱۳۹۰/۲ آذر ۱۴۳۳/۱۱ محـرم ۶زاده در مراسـم نمـاز جمعــه مـورخ 

ی دوشنبه پایتخت تاجیکستان طبـق روال   ی وحدت در حومه  مسجد محمدی در منطقه
جمعه به عاشورای حسینی، به یاد و ترین  ھا را در نزدیک ھر سال، سخنرانی پیش از خطبه
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اختصـاص داده و ) ع( ھجری و مقام امام حسـین ۶۱ی عاشورای سال   داشت واقعه بزرگ
ھا در مناطق مختلف از جھان اسلام مرسوم است بـه  ی اھل تسنن که قرن  منطبق با رویه

ر منـاطق با توجه به نفوذی که سلفی ھا د. سوگواری برای شھدای والا مقام کربلا پرداخت
مختلف جھان اسلام پیدا کرده اند برای نخستین بار نسبت به این مراسم، پـیش و پـس از 

ای رسـمی بـا  انتشـار بیانیـه. ھای تندی صورت گرفت برگزاری، ھشدار داده شد و واکنش
ھای سـازمان  ترین واکنش و آغاز واکنش امضای شورای علمای جمھوری تاجیکستان مھم

ھا در  ھای موافق و مخالف، تا ماه ی دیدگاه بازتاب این موضوع و ارائه. دیافته در این باره بو
زاده با اتھام  ھای مکتوب و شنیداری تاجیکستان تداوم داشت و در نھایت، توره جان رسانه

ی نقـدی و  فتنه انگیزی و نفاق مذھبی محاکمه و مجرم شناخته شده و با پرداخت جریمه
مسجد محمدی برای چندین ماه بسته . ت مجازات شدمحرومیت از امامت جمعه و جماع

یعنی غیر جامع؛ مسجدی کـه نمـاز (شد و پس از بازگشایی نیز تبدیل به مسجد پنج وقته 
، »اسـلام گرایـی؛ تاجیکسـتان، آسـیای مرکـزی«. نک(شد ) شود جمعه در آن برگزار نمی

رت اوقاف مصر نیز در متاسفانه وزا). درگاه اینترنتی پیشینه: محمدحسین امیر اردوش، در
را به روی زائران بست و مانع از اجتماع ) ع(عاشورای سال گذشته، زیارتگاه راس الحسین 

ریشه این امر را باید در قدرت گرفتن جریـان ھـای سـلفی در . عزاداران در این مکان شد
مصر پس از سقوط دولت حسنی مبارک جستجو کـرد؛ سـلفیانی کـه بایـد آنـان را تافتـه 

بـه ھـر حـال نبایـد . فته نامید چون ھم با شیعیان مخالفند و ھم با بقیه اھل تسننجدابا
اعمال سلفیان و وھابیان و برخی از سنی ھای منحرف یا جاھل را بـه حسـاب ھمـه اھـل 

ایـن . شد) ع(تسنن گذاشت و منکر مودت و محبت بسیاری از آنان نسبت به امام حسین 
از ) ۹۱۱درگذشـته (خ الخلفاء اثر جلال الـدین سـیوطی نوشتار را با جمله ای از کتاب تاری

قلب تحمل بیان ماجرای کشته شدن حسـین را «: کبار علمای اھل تسنن به پایان می برم
 .»انا لله وانا الیه راجعون. ندارد
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 عاشورا از نگاه اھل سنت
زابلـی، رفیعـی , خبرگـزاری حـوزه : منبـع  . ۱۳۹۱/۱۰/۴: تاریخ انتشار  گنجینه معارفاز

 حمید الله
امام فخر رازی آیه شریفه مباھله را دلیل قاطع بر این مطلب گرفته که حسن و حسـین دو 

می باشند؛ زیرا ھنگامی که به دستور خدا مأمور شدند که در مباھله ) ص(پسر رسول خدا
بدون  .حسن و حسین را دعوت کرد و با خود آورد) ص(پسران شان را دعوت کنند، پیامبر

بھشـت اسـت کـه در قـرآن بـر  سید جوانان اھـل) ص( نواده پیامبر) ع(  امام حسینتردید
جایگاه آن حضـرت نـزد شـیعیان بـر کسـی پوشـیده . محبت آن حضرت تاکید شده است

 .دانند نیست زیرا که آن حضرت را سومین امام منصوب از سوی خدا برای ھدایت امت می
ھـا و  شمارند ھر چند ناصبی و لازم میو اھل سنت نیز محبت آن حضرت را بر خود فرض 

 .وھابیت با ایجاد بدعت در دین بسیاری از معارف آن را دگرگون کردند
 از دیدگاه اھل سنت) ع(جایگاه امام حسین

پیش از آنکه نظر اھل سنت در بـاره حادثـه عاشـورا بیـان شـود لازم اسـت جایگـاه امـام 
 .یرداز دیدگاه اھل سنت مورد بررسی قرار بگ) ع(حسین

بدون تردید امام حسین ـ علیه السلام ـ فرزند رسول خدا ـ صلی الله علیه و آلـه و سـلم ـ 
محمـد [ یکی از سروران جوانان اھل بھشت و از اھل بیت پیامبر ـ علیه السلام ـ می باشد

بن حبان بن أحمد أبو حاتم التمیمی البستی، صحیح ابن حبـان بترتیـب ابـن بلبـان ،  ج 
، الثانیة؛ محمـد بـن عبداللـه أبـو ۱۹۹۳ - ۱۴۱۴ - بیروت -ة الرسالة ، مؤسس۴۱۲ص۱۵

 -، دار الکتب العلمیة ۴۲۹ص۳عبدالله الحاکم النیسابوری، المستدرک علی الصحیحین، ج
که در قرآن کریم محبت و دوستی شان بـا ] الأولی: م، الطبعة۱۹۹۰ -ھـ ۱۴۱۱ -بیروت 

ْقـل لا ... «وقتی کـه آیـه شـریفه .  استبر مسلمین واجب گردیده] ۲۳/ شوری[آیه مودت ُ

َأسألکم علیه أجرا إلا المودة فی القربی ومن یقترف حس َ َ َْ َ ْْ ْ ُ َ
ِ
َ ْ َ َ َ ْ ْْ ًْ ْ َ ُ

ِ
َّ

ِ
َ َ

ِ
َ ُ َ

ٌنة نزد له فیھا حسنا إن اللـه غفـور  ُ َ ًَ َُّ ََّ
ِ

ً َ َْ ُ
ِ

ْ
ِ
َ

ٌشکور ُ سوال شد این خویشاوندان شما کیست که محبت ) ص(نازل گردید،  از رسول خدا» َ
علی، فاطمـه و دو فرزنـد او : فرمود) ص(و دوستی آنان بر ما واجب شده است؟ رسول الله

، بیـروت، دار ۲۲۴و۲۲۳ص۴زمخشری، محمود بن عمـر، الکشـاف، ج).[ حسن و حسین(
، ۲۲و۲۱ص۱۶احیاءالتراث العربی؛ قرطبی، محمد بـن احمـد، الجـامع لاحکـام القـرآن، ج
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از طریـق اھـل سـنت ) ص(و نیز احادیثی از رسول خـدا . ]بیروت، دار احیاءالتراث العربی
یکـی از ایـن روایـات کـه مشـتمل بـر . نقل شده که بر این محبت و دوستی تاکید دارنـد

آغاز می گردد » من مات علی حب آل محمد مات شھیدا«عددی است با جمله جملات مت
ًألا و من مات علی بغض آل محمد مات کافرا و من مات علی بغضھم لم یشـم «و به جمله 

، ۴/۲۲۰زمخشری، جار اللـه محمـد بـن عمـر، کشـاف، [ .به پایان می رسد» رائحه الجنه
: فرمـود) ص( اھل سنت آمده که رسول خـدادر کتابھای معتبر . ]بیروت، دار الکتب عربی

قسم به آن کسی که جان محمد در دست اوست ھیچ کس با ما اھل بیـت دشـمنی نمـی 
ابــن حبـان بســتی، صـحیح ابــن حبــان، .[کنـد مگــر اینکـه خــدا او را وارد جھـنم کنــد

، بیـروت، دار ۱۶۲ص۳؛ حاکم نیشـابوری، المسـتدرک علـی الصـحیحین، ج۴۳۵ص۱۵ج
 ]ق۱۴۱۱الکتب العلمیه، 

 بر تمام مسلمانان واجب است) ع( بیت محبت اھل
آلوسی یکی از مفسرین اھل سنت از این حدیث این نتیجه را می گیـرد کـه محبـت اھـل 

آلوسـی بغـدادی، سـید محمـود، روح المعـانی، .[بیت بر تمام مسلمانان فرض مـی باشـد
ه ده خود را در بـارو به ھمین دلیل امام شافعی عقی] ، بیروت، دار احیاء التراث۳۲ص۲۵ج

  فرض من الله فی القـرآن -یا اھل بیت رسول الله حبکم  :اھل بیت اینگونه ابراز می کند
ھیثمی، احمد بـن [  من لم یصل علیکم لا صلات له-کفاکم من عظیم القدر انکم  - انزله

محبـت شـما ! ای اھل بیت رسول خدا(  ]، مکتبة القاھره۱۴۸حجر، الصواعق المحرقه، ص
رف خداوند در قرآن فرض شده است و این عظمت برای شما کافی است که ھر که در از ط

مراد شافعی این است کـه در تشـھد نمـاز  . )نماز بر شما درود نفرستد نمازش باطل است
ھای یومیه صلوات فرستادن بر اھل بیت که امام حسین یکی از آنھا سـت فـرض و واجـب 

و بر طبق حـدیث رسـول  .ود نماز، نماز نخواھد بودمی باشد و اگر این صلوات فرستاده نش
نقـل شـده اسـت، امـام ) ص(که در صحیح مسلم از زبان عایشه ھمسـر پیـامبر) ص(خدا

روزی پیـامبر : عایشـه مـی گویـد. از مصادیق بارز اھل بیت به شـمار مـی آیـد) ع(حسین
خود انـداخت صبح بین طلوعین جامه ای را که از پشم سیاه بافته شده بود بر ) ص(اسلام

در این ھنگام حسن بن علی آمد و رسول خدا او را زیر جامه کنار خود برد لحظـه ای بعـد 
حسین آمد او نیز زیر جامه کنار رسول خدا رفت و پس از آن فاطمه دختر رسول خدا آمـد 
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در این زمان رسول . او ھم زیر جامه رفت و سپس علی آمد و با آنان در زیر جامه یکجا شد
ًإنمــا یریــد اللــه لیــذھب عـنکم الــرجس أھــل البیــت ویطھــرکم تطھیــرا«: ودخـدا فرمــ َ ّ

ِ ِ
ْ َ َْ ْ ُُ ّ ْ ُُ َُ ْ َ ُ َ

ِ َ ْ َ َّْ َ َُ
ِ ِ

ُ َْ
ِ ِ

َّ
ِ «

، بیـروت ، دار احیـاء التـراث ۱۸۸۳ص۴مسلم بن حجاج، صحیح مسـلم، ج).[۳۳/احزاب(
در مستدرک حاکم و کتاب ھای دیگر اھل سنت نیز از زبان ام سلمه ھمسر دیگر  . ]العربی

یامبر ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ نقل شده است که زمانی که این آیه در خانه مـن بـر پ
پیامبر نازل گردید پیامبر ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ علی، فاطمه، حسن و حسین را در 

ام سلمه می گویـد مـن عـرض » اللھم ھؤلاء اھل بیتی«: زیر کساء جمع کردند و فرمودند
تو اھل منی و با خیر ھستی و اینـان اھـل بیـت :  اھل بیت نیستم فرمودندکردم آیا من از

نیشابوری، محمد بن عبد الله، المستدرک علی الصحیحن، بیروت، دار الکتب [ .من ھستند
 ]۳/۴۵۱ ق، ۱۴۱۱العلمیه، اول، 

 سخن عالم برجسته اھل سنت
 .ه مـی باشـدر و حـدیث متفـق علیـفخر رازی می گوید صحت این روایت بین اھل تفسی

، بیروت، دار الکتب العلمیـه، اول، ۷۱ص۸رازی، فخر الدین محمد بن عمر، تفسیر کبیر، ج[
نه تنھا فرزند بلکه پسـر ) ع(از طرف دیگر امام حسین . ]الأولی: م، الطبعة۲۰۰۰ ھـ ۱۴۲۱

امام فخر رازی آیه شریفه مباھله را دلیل قاطع بر این مطلب گرفته . است) ص(رسول خدا
می باشند؛ زیرا ھنگامی کـه بـه دسـتور خـدا ) ص(ن و حسین دو پسر رسول خداکه حس

حسـن و حسـین را ) ص(مأمور شدند که در مباھله پسران شان را دعـوت کننـد، پیـامبر 
تفسـیر  .[بنابراین واجب است که آن دو پسـران پیـامبر باشـند. دعوت کرد و با خود آورد

مای برجسته اھل سنت است دربـاره شـدت فخر رازی که یکی از عل . ]۷۲ ص ۸کبیر، ج 
تعلق اھل بیت با پیامبر اسلام می گوید که شکی در این نیسـت کـه بـین فاطمـه، علـی، 
حسن و حسین و بین پیامبر ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ تعلق شدیدی وجـود داشـته و 

گویـد و سپس در ذیل آیه مودت مـی . واجب است که آنان اولین مصداق آل محمد باشند
فاطمـه و علـی و حسـن و حسـین را دوسـت داشـتند ) ص(شکی نیست که پیامبر اسلام

بنابراین مثل ھمین محبت و دوستی با آنان بـر ھمـه ی امـت واجـب مـی باشـد و آیـات 
َواتبعوه لعلکم تھتدون« ُ َْ َ َّْ ُ َّ ََ ُ ُ

ِ
ْقل إن کنتم تحبون الله فاتبعونی یح«و ) ١٥٨/اعراف(» َ َُ ُ

ِ ِ
َّ َُ َّ ْ َُ ُّْ ِ ْ ُ ْ ُ

ُببکم اللهِ َّ ُ ُ ْ
ِ «

ٌلقد کان لکم فی رسول الله أسوة حسنة « و) ٣١/آل عمران( ََ َْ َ ْ ٌُ ََ ُْ
ِ
َّ َ َ

ِ
َ ِ

ُ دلیـل بـر ایـن ) ٢١احزاب(» َ
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و در ادامه می گوید دعایی که در پایان تشھد نماز خوانده می شـود کـه . مطلب می باشد
»  آل محمـداللھم صل علی محمد و علـی آل محمـد و ارحـم محمـدا و«عبارت است از 

تعظیم بس بزرگی است که در باره احدی غیر از آنان وجود ندارد و تمام اینھـا دلالـت بـر 
ان کـان  :این دارد که دوستی و محبت آل محمد واجب است و لذا شافعی گفته است که

اینکـه  . ]۲۷/۱۴۳تفسـیر کبیـر، [  فلیشھدان الثقلان أنی رافضـی-رفضا حب آل محمد 
را بسیار دوست می داشتند در احادیثی که در ) ع(زندش امام حسینفر) ص(پیامبر اسلام

را ) ع(امام حسـین) ص(پیامبر اسلام. کتابھای اھل سنت نقل شده منعکس گردیده است
بوسید و می گفت حسین از من است و من  به حدی دوست داشت که مدام دھان او را می

، بیـروت دارالکتـب ۱۸۴ص۳جحاکم نیشابوری، المستدرک علی الصحیحین، [ .از حسینم
در حدیث دیگری آمده است که روزی حسین با بچه ھا بازی می کرد . ] ق۱۴۱۱العلمیه، 

آمد او را در بغل گرفت و سپس یک دست خود را زیر چانـه ) ص(در این ھنگام رسول الله
او گذاشت و با دست دیگر از قفای سر او گرفت و سرش را بلند کرد و دھانش را بر دھـان 

حسین از من است و من از حسینم خداونـد بیـامرزد آن کسـی را کـه : و گذاشت و گفتا
قزوینی، محمـد بـن یزیـد، . ۴۲۸، ۱۵صحیح ابن حبان، ج[ .حسین را دوست داشته باشد

از طریق ابی ھریره و دیگران نقل شـده کـه . ] ، بیروت، دارالفکر۵۱ص۱سنن ابن ماجه، ج
انـداخت و انگشـتان ) ص(به بغل رسول خـداروزی حسین داخل مسجد شد و خودش را 

خود را داخل محاسن رسول خدا نمود، در این ھنگام رسول خدا دھان خود را بر دھان او 
من حسین را دوست دارم و تو ھم او را و ھر که او را دوست دارد ! خدایا: گذاشت و فرمود

دیدم اشک از چشمانم ابو ھریره می گوید بعد از این که ھر گاه حسین را می . دوست بدار
 ]۱۹۶ ص ۳المستدرک علی الصحیحین، ج [ .جاری می گردید

 )ص( ملاک دوستی با خدا و پیامبر خدا
من احب الحسن و الحسین فقـد احبنـی و «: نقل شده است که فرمود) ص(از رسول خدا

من ابغضھما فقد ابغضنی؛ یعنی ھر که حسن و حسین را دوست داشته باشـد در حقیقـت 
 ».ت دارد و ھر که با آنان دشمنی کند در حقیقت بـا مـن دشـمنی کـرده اسـتمرا دوس

با تمام این روایات و مطالبی که از طریـق اھـل سـنت در  . ]۱۵ ص ۱سنن ابن ماجه، ج [
) ص(مبنی بر مقام و جایگاه او در نزد رسول خدا) ع(باره اھل بیت و بخصوص امام حسین
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بت بر امت اسلامی نقـل شـده، وقتـی بـه و محبت و دوستی آن حضرت و وجوب این مح
صفحات تاریخ رجوع شود مشاھده می شود که بیشترین و بدترین ظلم بر اھل بیت رسول 

از میان این ظلمھا ظلمی که از طرف یزید بـن معاویـه بـر . روا داشته شده است) ص(خدا
 وجود انجام گرفت در تاریخ بشریت نظیر آن) ع(حضرت امام حسین) ص(فرزند رسول الله

ندارد و در آینده ھم چنین ظلمی واقع شدنی نخواھد بود؛ زیرا آنانی که خـود را مسـلمان 
به شمار می آمدند، به نام اسلام، فرزند و پسر پیامبر ) ص(می دانستند و از امت رسول خدا

خود شان را ھمراه با یاران او به بدترین و بی رحمانه ترین وضع کشـتند و اطفـال و زنـان 
را به نام کافر و طاغی اسیر نموده و در شھر ھا در منظر مردم ) ص(ه ی پاک پیامبرخانواد

 مـورد آزار و گردانده و در مجالس یزید و عبیدالله بن زیاد آنان را از نظر جسمی و روحـی
قابل انکارمی باشد که امام حسین ـ علیه السلام ـ این واقعه تاریخی غیر.  اذیت قرار دادند

 خود به مظلومانه ترین وجه توسط یزید بن معاویه، در راه خدا و حفـظ دیـن با یاران اندک
 ھجری بـه شـھادت رسـیده و خـانواده پـاک او کـه ۶۱اسلام در کربلا و روز عاشورا سال 

خانواده پیامبر ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ بود با ظالمانه ترین وجـه بـه اسـارت گرفتـه 
 واقعی و پیرو راستین قرآن و سنت، با توجـه بـه آیـات و بنابراین برای یک مسلمان. شدند

روایاتی که نقل شد کافی است که نسبت به واقعه عاشـورا انـدوھگین و مـاتم زده باشـد و 
بدون شک بی تفاوتی نسبت به آن دلیل بر بی مبالاتی نسبت به دستور خدا و پیامبر خـدا 

 نیسـت کسـی امـام حسـین ـ علیـه زیرا ممکن. ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ می باشد
السلام ـ را به عنوان قربی و اھل بیت پیامبر ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ دوست داشـته 

و نیز ممکن نیست کسـی . باشد، اما واقعه کربلا و عاشورا او را غمگین و ماتم زده  نگرداند
حـراف و ظلـم و دشـمنان مسلمان باشد اما قیام امام حسین ـ علیه السلام ـ را در برابر ان

اھـل سـنت در  . اسلام به عنوان قیام ناب الھی در قالب مجالس و عزاداری گرامی نـدارد
یـک دسـته کـه اکثریـت اھـل سـنت را . برابر حادثه عاشورا به دو دسته تقسیم می شود

دسته دوم اھل سـنت، . می باشد) ع(ّتشکیل می دھد اھل سنت معتدل و محب اھل بیت
دید مثبتـی ) ع( و یزید بن معاویه است که نسبت به اھل بیت و امام حسینپیرو بنی امیه

این دسته امـروز در قالـب سـلفیه و . ندارد بلکه می توان گفت دشمن اھل بیت می باشد
وھابیت در جھان اسلام معروف است که می توان گفت آنان در واقع اھل سنت نیسـتند و 
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فرقه رجوع شود دشمنی آنان با اھل سـنت ثابـت اگر به تاریخ تکون، فعالیت و نظرات این 
اما در باره اھل سنت معتدل باید گفت که آنان از این حادثه ی ناگوار غمگـین  . می گردد

موضـع . وناراضی ھستند و عوامل آن را مورد نکوھش و گاھی مورد لعن قـرار مـی دھنـد
ھا اشاره می شـود بـه گیری این دسته ی اھل سنت را می توان از مطالبی که در زیر به آن

علمای اھل سنت از پیامبر اسلام ـ صلی الله علیـه و آلـه و سـلم ـ روایـاتی را  :دست آورد
: مبنی بر شھادت امام حسین ـ علیه السلام ـ نقل نموده که از آن جمله این روایت اسـت

بازی مـی کـرد ) ص(روزی حسین ـ علیه السلام ـ در کودکی بر پشت و گردن پیامبر... «
. ه جبرئیل به پیامبر ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ گفت آیا او را دوست داری فرمود بلیک

و سپس محـل شـھادت او را بـه پیـامبر ـ علیـه . جبرئیل گفت امت تو او را خواھد کشت
السلام ـ نشان داده و مشتی خاک سرخ رنگ را از آن محل برداشته و بـه ام سـلمه مـی 

، بیـروت، دار صـادر، و ھیثمـی، مجمـع ۲۴۲/ ۳ مسند احمد، احمد بن حنبل،[ .»...دھد
و نیز روایاتی را در مورد حـوادث روز ]  ق۱۴۰۸، بیروت دار الکتب العلمیه، ۹/۱۸۷الزوائد، 

ھنگـامی کـه «: عاشورا و بعد از آن نقل نموده که در یکی از این روایات چنین آمده اسـت
اه رنگ سرخ را به خـود گرفتـه بـود و حسین بن علی کشته شد آفاق آسمان تا  چندین م
سیوطی، جلال الدین، الـدر المنثـور، [».این سرخی آسمان حکایت از گریه آن داشته است

، بیروت، ۴/۱۴۳ م و ابن کثیر، اسماعیل بن عمر، تفسیر ابن کثیر ۱۹۹۳بیروت، دار الفکر، 
وت، دار الفکـر، ، بیر۲۵/۱۲۴ ق و طبری، محمد بن جریر، تفسیر طبری، ۱۴۰۱دار ا لفکر، 

َفما بکت علیھم السماء و « بیشتر مفسرین اھل سنت این روایت را در ذیل آیه . ] ق۱۴۰۵ َّ ُْ ُ َ
ِ

َ ََ ْ َ

ُالأرض  ْ َ المحرز الوجیزفی تفسیر الکتاب العزیز، : رک.[این سخن را آورده اند) ۲۹/الدخان(» ْ
 قرطبی، ج ، تفسیر۱۲۴ ص ۲۵، تفسیر طبری، ج ۱۵۲ ص ۴؛ تفسیر بغوی، ج ۷۳ ص ۵ج 
در  . ]۱۷۰ ص ۳، تفسیرالعز بـن عبدالسـلام، ج ۳۵۳ ص ۸، تفسیر ثعلبی، ج ۱۴۱ ص ۱۶

تفسیر ابن ابی حاتم آمده است که آسمان از زمانی کـه دنیـا بـوده اسـت بـر ھـیچ کسـی 
و از . نگریسته است مگر بر دو نفر یکی یحیی بن ذکریا و دیگری حسین بن علی می باشـد

که چونکه حسین کشته شد آفاق آسمان چھار ماه رنگ سـرخ را بـه زید بن زیاد نقل شده 
 .خود گرفته بود و از عطاء نقل شده که گریستن آسمان سرخ شدن اطـراف آن مـی باشـد

طبرانی نقل می کند که محمد بن حمید جھمی  . ]۳۲۸۹ ص ۱۰تفسیر ابن ابی حاتم، ج [
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دختـر عقیـل بـن ابـی طالـب از اولاد ابی جھم در قتل حسین این شعر را که بـه زینـب 
ْماذا تقولون إن قال الرسول لکم  :منسوب است انشاد کرد ُ ََ ُُ ُُ َّ َ َ ِ  ماذا فعلتم و  أنتم  آخر الأمم-َ

َ َُ ُ ِ ْ ُْ ُْ َ َ ْ ََ َ 
ِبأھل بیتی و أنصاری وذریتی  - َِّ َِّ ُ َ َ ْ

ِ
ْ َ َ

ِ
ْ َ

ِ منھم أساری وقتلی ضرجوا بدم-ِ
َ
ِ

ُ ِّ َُ َْ َ َ ُ
ْماکان ذاک جزائی إذ  -  َ

ِ ِ
َ َ َ

َنص ْحت لکم َ ُ َ ُ ِ أن تخلفونی بسوء فی ذوی رحم-ْ ِ َِ
ِ
َ

ٍ ُ
ِ

ُ ُ ْ َ ْ َ
یعنی چه می گویید اگر رسـول خـدا بـه  . 

شما بگوید که به عنوان آخرین امت با اھل بیت و یاران و ذریه من چـه کردیـد؟ برخـی از 
جـزای مـن ھنگـامی کـه شـما را . آنھا را اسیر و برخی را کشته و با خون آغشته نمودیـد

سـلیمان بـن ! [م این نیست که با خویشان من اینگونه رفتار بد انجـام دھیـدنصیحت کرد
 -مکتبة الزھراء، الموصل ۱۲۴ ص ۳أحمد بن أیوب أبو القاسم الطبرانی، المعجم الکبیر، ج 

از دیدگاه اھل سنت بنا  . ]حمدی بن عبدالمجید السلفی: ، الثانیة، تحقیق۱۹۸۳ - ۱۴۰۴
ا آمده امت اسلامی با اھل بیت آن رسول خـدا در از مـایش بر آنچه که در متون روایی آنھ

قرار دارد زیرا بنابر نقل خالد بن عرفطه رسول خدا فرموده بودند زود است که شما بعـد از 
و ] ۱۹۲ ص ۴المعجم الکبیـر، ج [ .من در باره اھل بیتم مورد آزمایش قرار خواھید گرفت

ادامه دارد و لذا ھمانگونـه کـه در روز عاشـورا این امتحان و ابتلاء تا پایان تاریخ ھمچنان 
بسیاری از مسلمانان در معرض امتحان قرار گرفتند و فقط تعداد معدودی از این امتحان 
سربلند بیرون رفتند، امروز نیز مسلمانان با موضع گیـری در قبـال ایـن واقعـه ھمچنـان 

و خانـدان رسـول ) ع(امتحان می شوند و ھرکه به دلیل محبتی که نسبت به امام حسین
دارد از آن غمگین شود و کسانی را که باعث این حادثه شده و ظلم ھـایی را بـر ) ص(خدا

این خاندان پاک روا داشتند از خود طرد کنند سربلند خواھند بود اما آنـانی کـه در قبـال 
این واقعه ی دردناک بی تفاوت ھستند و یا از یزید و یاران او حمایت مـی کننـد قطعـا در 
این امتحانی که رسول خدا آن را برای امت خود قرار داده است مـردود و در روز جـزا در 

 .برابر رسول الله شرمسار و سرافکنده خواھند بود
 در نھایت شقاوت بود) ع( بیت ظلم به اھل

ظلمی که بر اھل  بیت پیامبر ـ صـلی اللـه : تفتازانی از متکلمین بنام اھل سنت می گوید
زیرا بر این ظلم که در نھایـت . سلم ـ انجام گرفته نمی توان آن را پنھان نمودعلیه و آله و 

شقاوت بوده جمادات و حیوانات بی زبان شھادت مـی دھنـد و نزدیـک بـود کـه زمـین و 
پس لعنـت . آسمان بر آن گریه کنند و کوه ھا از جا کنده شوند و صخره ھا تکه تکه گردند
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و عذاب . داد یا به آن راضی شد و یا در این جھت کوشیدخدا بر کسی که این کار را انجام 
تفتازانی، سعد الدین مسعود بن عمر، شرح مقاصـد [ .ت شدید تر و ماندگار تر می باشدآخر

بنابراین مـی تـوان گفـت  ] ق۱۴۰۱، پاکستان، دار النعمانیه، اول، ۲/۳۰۷فی علم الکلام، 
گاه اھل سنت نیز به خاطر واقعه عاشورا م ھر چند عوام . حزون و ماتم زده ھستندعلمای آ

و لذا در برخی از مناطق اھل سنت . آنان اطلاعات چندانی از مسئله عاشورا و کربلا ندارند
دیده شده که در روز عاشورا برای امام حسین ـ علیه السلام ـ مجلـس عـزا تشـکیل مـی 

اما فرقه  . اشددھند منتھی مجالس در میان اھل سنت به علت ھای مختلفی فراگیر نمی ب
وھابیت ھمانگونه که در واقع نمی توان اسم اھل سنت را بـر آن اطـلاق نمـود بلکـه یـک 
حزب سیاسی اموی می باشد، ھماھنگ با سیاست بنی امیه و بـه ویـژه یزیـد بـن معاویـه 
مراسم عزا  و ماتم و سخنرانی را در روز عاشورا حرام و بدعت می دانند بلکـه از ایـن حـد 

 این روز را مبارک شمرده و برای جشن و شادمانی و شیرینی خـوری و خریـدن فراتر رفته
لوازم  جدید منزل و سرمه کشیدن و نظافت و امثـال ایـن ھـا مناسـب مـی داننـد و ایـن 
فرھنگی است که حجاج بن یوسف ثقفی در زمان خلافت عبدالملک مروان برای شکنجه و 

، ۳۴لح، الشیعه فی مصر من الامام علی ـ ص الوردانی، صا[ .عذاب شیعیان پایه گذاری کرد
و سـنی ھـایی کـه بـا مراسـم عـزاداری روز ]  ق۱۴۱۴قاھره، مطبعه مدبولی صغیر، اول، 

موضع و دیدگاه منفی وھابیھا  .عاشورا مخالفت می کنند متأثر از ھمین فرھنگ می باشند
 تبرئـه او از ایـن و سلفی ھای متجدد در باره حادثه عاشورا بر حمایت یزیـد بـن معاویـه و

جنایت مبتنی است و برای اینکـه حقـایق و وقـایع حادثـه عاشـورا بـرملا نشـود و یزیـد و 
اطرافیان و پیروان او از طـرف مسـلمانان زیـر سـوال نـرود از برگـزاری مراسـم عـزاداری 
جلوگیری می کنند و در این راستا حدیثی را که از عمر خلیفه دوم و پسرش عبداللـه بـن 

و ) ع(ره حرمت گریه و سوگواری نقل شده، دلیل بر این گرفته که گریه بر حسینعمر در با
این حدیث که در باره گریه بر میـت .  عزاداری به مناسبت عاشورا بدعت و جایز نمی باشد

میـت در «: در این نقل ھا آمده است کـه. می باشد به صورت ھای مختلف نقل شده است
میت بـا گریـه ھـای « یا » ی کنند در عذاب می افتدقبرش به دلیل نوحه ای که برایش م

میت به واسطه بعضی از گریه ھای اھلش در عذاب می «ویا » بستگانش در عذاب می افتد
این در حالی  . ]۴۳ـ۴۱، ص ۳ ق، ج ۱۴۰۱مسلم، صحیح مسلم، بیروت، دارالفکر، [ .»افتد
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ابن عمر انکـار کـرده و است که عبدالله بن عباس و عایشه اصل صحت روایت را بر عمر و 
به خـدا قسـم آن . عایشه گفته است که عبدالله بن عمر یا اشتباه کرده و یا فراموش نموده

: نقل می کند پیغمبر نفرموده بلکه آن چه پیغمبر فرموده این است) ص(چه را او از پیغمبر
لـدین بـن محی ا[ .»ھمانا خدا عذاب کافر را به خاطر گریه بستگانش بر او زیاد می کند« 

  . ]۳۰۸ـ۳۰۷، ص ۵النووی، المجموع، دارالفکر، بی تا، ج 
تشویق آن حضـرت  بر مردگان  و) ص(انکار عبدالله عباس و عایشه با گریه ھای رسول خدا

 که بر این کار
بـر ) ص(این انکار عبدالله عباس و عایشه ھمسر پیامبر با گریه ھـای شـخص رسـول خـدا

این کار در کتب معتبر اھل سنت نقل شده مورد تاییـد مردگان  وتشویق آن حضرت که بر 
 .قرار می گیرد که به چند مورد از آنھا اشاره می شود

زن ھا گریه می کردنـد و ) ص(ابن عباس نقل کرده که در مرگ رقیه بنت رسول الله. الف
: فرمـود) ص(عمر آنھا را با تازیانه می زد و از گریه آنان ممانعت میکـرد تـا اینکـه پیغمبـر

رھایشان کن که گریه کنند زیرا نفس مصیبت دیده و چشمھا گریان و مرگ نزدیک است و 
اشک مـی ریخـت و حضـرت ) س(خود آن حضرت نیز لب قبر نشست در حالی که فاطمه

، ص ۱احمد بن حنبل، مسند، بیـروت، دارصـادر، بـی تـا، ج [ .اشکھای او را پاک می کرد
 ]۲۹۸تھاد، ص ؛ و السید شرف الدین، النص و الاج۳۳۵

. رسول اکرم که کانون عاطفه و رحمت است در مرگ فرزندش ابراھیم اشک می ریـزد. ب
چشمھا گریان است و قلب می سـوزد و «: وقتی که از حضرت سئوال می کنند می فرماید

محمـد بـن اسـماعیل بخـاری، صـحیح [ .»آن چه خشم خدا را بر می انگیزد نمی گوییم
 ]۱۰۵، ص ۲ ق، ج ۱۴۰۱، البخاری، بیروت، دارالفکر

و . در مرگ ابوطالب و نیز حمزه که در احد بـه شـھادت رسـید گریـه کـرد) ص(پیامبر. ج
ھنگامی که به مدینه برگشت دید زن ھای انصار بر کشتگان شان گریه می کنند، حضـرت 

انصـار بـا شـنیدن ایـن کـلام و آن گریـه ). اما حمزه گریه کننده و عزادار نـدارد: (فرمود
به زنھایشان دستور دادند که بروند بر حمزه گریـه کننـد و آنھـا رفتنـد خانـه ) ص(رپیغمب

خـدا از شـما و اولاد «: پیغمبر بر حمزه گریه کردند و پیغمبر در حق آنھا دعا کرد و فرمود
، ص ۱محمد بن سعد، الطبقات الکبری، بیروت، دار صـادر، بـی تـا، ج [ .»شما راضی باشد
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ای اھل مدینه رسم شد که ھرگاه می خواسـتند بـر کسـی گریـه از ھمین به بعد بر] ۱۲۰
محمد بن سـعد، الطبقـات الکبـری، بیـروت، دار [ .کنند در ابتدا بر حمزه گریه می کردند

 ]۴۱، ص ۲صادر، بی تا، ج 
در شھادت زید بن حارثه، جعفر ذوالجناحین و عبدالله بن رواحه ) ص(ھمچنین پیغمبر. د

گریه کنندگان بر فراق افـراد «: این کلامش تشویق کرد که فرمودگریه کرد و دیگران را با 
احمد بن یحیی، بلاذری، انساب الاشـراف، بیـروت، مؤسسـه [ .»مثل جعفر باید گریه کنند

 ]۴۸۸، ص ۱ ق، ج ۱۳۹۴الاعلمی، 
از این روایات به دست می آید که گریه بر میـت نـه تنھـا بـدعت و حـرام نیسـت بلکـه از 

 .می باشد)ص( مورد تشویق رسول خداکارھای پسندیده و
از طرف دیگر گریه بر بستگان و دوستانی که از دنیا می روند و یا کشته می شوند یک امـر 

و لذا ھر انسان سالم و دارای . غریزی و عرفی است و از عواطف پاک انسان ناشی می شود
و . گریه می کنداحساسات انسانی و فطری از ھر قوم و ملتی که باشد بر فقدان بستگانش 

این امر با سرشت انسان مرتبط و از مشخصات آدمی و مظھر شدیدترین حالات احساسی و 
 .عاطفی انسان می باشد و نمی شود جلو آن را گرفت

از مراجعه به متون تاریخی و روایی در می یابیم کـه برپـایی مجـالس سـوگواری، خوانـدن 
به سر و سـینه زدن و اعمـال دیگـری کـه از مرثیه، گریه کردن، بی تابی در فراق عزیزان، 

نشانه ھای حزن و عزا است امر شایع و متداول بین ھمه ملتھا و مسلمانھا بوده و ھسـت و 
زیـرا . و سیره متشرعه و قرآن کریم بر جـواز آن دلالـت مـی کنـد) ع(سیره پیغمبر و ائمه

 .ّقرآن گریه یعقوب بر فراق یوسف را نقل کرده و رد ننموده است
 عت وھابیت در دینبد

فرقه وھابیت که ربطی به اھل سنت ندارد از این حد ھم تجاوز کرده و بر بدعت عـزاداری 
در روز عاشورا بسنده نکرده بلکه روز عاشورا را روز عید و زینت و سـرور و شـادمانی مـی 
دانند، و به قصد تبرک و شکرانه کشتن امام حسین ـ علیه السلام ـ نور چشم رسول خدا و 

بر طبق روایت عمرو بـن ابـی یوسـف . سید جوانان اھل بھشت، این روز را روزه می گیرند
معاویه قبل از حادثه عاشورا روی منبر گفت روز عاشورا روز عید است، ھـر کـس دوسـت 

صـنعانی، عبـد [ .دارد روزه بگیرد و ھر کس نمی خواھد روزه نگیرد حرجی بـر او نیسـت
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و ایـن ] ، منشـورات المجلـس العلمـی۷۸۵۰، ح ۲۹ ص ،۴الرزاق، مصنف  عبـدالرزاق، ج 
در دوران : مقریزی می گویـد . سخن معاویه ھم مستمسک برای وھابیان قرار گرفته است

حکومت فاطمیون در مصر، در روز عاشورا به خاطر شھادت حسین ـ علیه السلام ـ ماتم و 
د، آن ھـا در روز سوگواری بر پا می شد، ولی ھنگامی که بنـی ایـوب بـه حکومـت رسـیدن

عاشورا سرور و شادمانی بر پا نموده و با ریخت و پاش  غذا پخش می کردند، ھم چنین بـه 
حمام رفته و تنظیف نموده و به چشم سرمه می کشیدند آنان این اعمـال را در پیـروی از 
روش و عادت اھل شام که حجاج بن یوسف ثقفی در زمـان عبـد الملـک بـن مـروان، در 

ـیـعیان علی بن ابی طالب ـ علیه السلام ـ که روز عاشورا را روز اندوه و ماتم مخالفت با ش
طبسی، نجم الدین، صوم یـوم عاشـورا، .[می دانند پی ریزی کرده بود، انـجـام مـی دادند

، منشورات عھد به نقل از سیر اعلام النبلاء ج ۱۳۷بین السنه النبویه و البدعه الامویه، ص 
این اخبار زیاد و کثیر العدد را برای دفن قضیه کربلا آوردند، : گویدسقاف می ] ۳۴۳، ص ۴

نجـم الـدین [ .لیکن قضیه کربلا به عظمت خود باقی ماند و آن ھا بیچـاره و فشـل شـدند
 ]، منشورات عھد۱۳۹طبسی، صوم عاشورا بین السنه النبویه و البدعه الامویه، ص 

 
 دیشمندان اھل سنتعاشورا و امام حسین علیه السلام از نگاه ان

 ، ویژه نامه محرم۱۳۸۱مجله گلبرگ فروردین از
ّشیخ عبدالله علایلی از علمای سنی لبنان درباره قیام امـام حسـین  : شیخ عبدالله علایی

ِبرای ھمه متفکران مسلمان آن روزگار، ثابت شده بود که یزید بـا «: علیه السلام می نویسد
ن چنانی، شایستگی در دست گرفتن زمام جامعـه ّتوجه به اخلاق خاص و تربیت مشخص آ

ّبرای ھیچ مسلمانی سکوت در آن موقعیت ھرگز جایز نبود و وظیفه آنان . اسلامی را ندارد

در این صورت قیام حسین علیه السـلام در حقیقـت اعـلام . مخالفت و اعتراض آشکار بود
ار اعتراض به ولایت یزید نامزدی خود برای حکومت نبود؛ بلکه ذاتا و بیش از ھرچیز این ک

گواه این ادعا گفتار خود امام حسین علیه السلام است به ولید وقتـی از . به شمار می رود
یزیـد : حضـرت فرمودنـد. امام حسین علیه السلام درخواست کرد که با یزید بیعـت کنـد

 .»فاسقی است که فسقش نزد خدا آشکار است
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معروف اھل سنت مصر، در تحلیل نھضت عاشورا و توفیق ابوعلم، از علمای  : توفیق ابوعلم
امام حسین علیه السلام قصد کربلا کرد تا از ... «: قیام امام حسین علیه السلام می نویسد

ھرچند بـرای او . یک سو دست به قیام بزند و از سوی دیگر از بیعت با یزید خودداری کند
 به قتل او خواھد شد؛ زیرا اگـر او بـا روشن بود که این قیام و امتناع از بیعت با یزید منجر

یزید بیعت می کرد یزید در صدد به وجود آوردن تغییرات اساسی در دین اسلام بر می آمد 
حسـین خـود و : به ھمین دلیل اسـت کـه گفتـه انـد. و بدعت ھای زیادی را بنا می نھاد

 قتـل او خانواده و فرزندانش را فدای جدش کرد و ارکان حکومت بنـی امیـه ھـم جـز بـا
قیـام نکـرد؛ بلکـه مـی ... بنابراین حسین برای طلـب دنیـا و مقـام و... متزلزل نمی شد

 .»خواست احکام خدا را به اجرا درآورد
ّخالد محمد خالد، از علمای اھل سنت مصر، قیام امام حسین را صـرفا  : ّخالد محمد خالد

ه السـلام بـرای حفـظ امام حسین علیـ«: برای حفظ دین اسلام معرفی کرده، می نویسند
از آن جا که اسلام پایان بخـش و در یـک کلمـه عصـاره ھمـه . دین دست به فداکاری زد

. ادیان است، لذا حفظ آن ھم از اھم کارھایی است که مؤمنان بایـد بـدان اھتمـام بورزنـد
تلاش ھای صادقانه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسـلم و ائمـه اطھـار علیـه السـلام و 

ِبنابراین موضوع قیام عاشورا نیز . ای بزرگوار ھمه و ھمه برای حفظ این دین بوده استاولی
پس امـام ... حفظ دین بود؛ چرا که در آن زمان نیاز زیادی به حفظ دین احساس می شد

علیه السلام برای انجام دادن امور عاطفی یا حتی کمک به دیگران فداکاری نکـرد؛ بلکـه 
 .»رای حفظ دین خدا بودھدف اصلی او فداکاری ب

ھـیچ نمونـه ای از «: محمدعلی جناح، رھبر فقید پاکستان، مـی گویـد : محمدعلی جناح
به عقیـده مـن تمـام . شجاعت، بھتر از آنچه امام حسین نشان داد در عالم پیدا نمی شود

 .»مسلمین باید از شھیدی که خود را در سرزمین عراق قربان کرد، پیروی نمایند
: ّعباس محمود العقاد نویسنده و ادیب بـزرگ مصـری، مـی نویسـد : ّ العقادعباس محمود

جنبش حسین از بی نظیرترین جنبش ھای تاریخی است که تا کنـون در زمینـه دعـوت «
دولت اموی پس از این جنـبش بـه ... ھای دینی یا نھضت ھای سیاسی پدیدار گشته است
حسین تا انقراض آنان بیش از شصـت قدر عمر یک انسان طبیعی دوام نیافت و از شھادت 

 .»و اندی سال نگذشت
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حسـین علیـه «: عبدالرحمان شرقاوی نویسنده مصری مـی نویسـد : عبدالرحمن شرقاوی
نه تنھا شیعیان باید به نام حسین ببالند، بلکه تمـام . السلام شھید راه دین و آزادگی است

 .»آزادمردان دنیا باید به این نام شریف افتخار کنند
َّبدالحمید جودة السحارع َ حسـین «: ّعبدالحمید جودة السحار، نویسنده مصری، می گوید : ُ

علیه السلام نمی توانست با یزید بیعت کند و به حکومت او تن بدھد، زیرا در آن صورت بـر 
فسق و فجور صحه می گذاشت و ارکان ظلم و طغیان را محکم می کرد ونسبت به فرمـان 

امام حسین به این کار راضی نمی شد، گرچه اھل و عیـالش . نمودروایی باطل تمکین می 
 .»به اسارت افتند و خود و یارانش کشته شوند

َالعبیدی َالعبیدی مفتی موصل می گوید : ُ فاجعه کربلا در تاریخ بشر نادره ای است، ھـم «: ُ
قِ حسین بن علی علیـه السـلام سـنت دفـاع از حـ... ّچنان که مسببین آن نیز نادره اند

ِمظلوم و مصالح عموم را بنا بر فرمان خداوند در قرآن وظیفه خویش دید و در انجام دادن 
ھستی خود را در چنین قربانگاه بزرگی فدا کـرد و بـدین سـبب نـزد . آن تسامحی نورزید

. محسوب شد و در تاریخ پیشوای اصلاح طلبان به شـمار رفـت» سرور شھیدان«پروردگار 
 .»بود رسید و بلکه به برتر از آن کامیاب گردیدآری، به آنچه خواسته 

ثمره نھضـت حسـین علیـه السـلام پیـروزی بـود یـا «: سید قطب می نویسد : سید قطب
شکست؟ در دایره و مقیاس کوچک ثمره این حرکت جز شکست چیزی نبود، ولی در عالم 

اسـر ھـیچ شـھیدی در سر. واقع حرکتی پرفروغ و در مقیاس بزرگ و وسیع پیـروزی بـود
زمین مانند حسین علیه السلام نیست که احساسات و قلب ھا را قبضه کند و نسـل ھـا را 

چه بسیار از کسانی که اگر ھزار سال ھم می زیستند امکـان . به غیرت و فداکاری بکشاند
ولی حسین علیه السلام عقیده و دعـوتش را . نداشت عقیده و دعوتشان را گسترش دھند

ھیچ خطابه ای نتوانست قلب ھا را به سوی خود سوق دھد و . ندبا شھادتش به کرسی نشا
ِمیلیون ھا نفر را به سوی اعمال بزرگ بکشاند، مگر خطبه آخر حسین علیه السلام کـه بـا 
خون خود آن را امضا کرد و برای ھمیشه موجب حرکت و تحـول مـردم در خـط طـولانی 

 .»تاریخ گردید
ّفلسفه عاشورا را در حریت بخشی )  م۱۹۳۸توفای م(اقبال لاھوری  : محمد اقبال لاھوری

از دید اقبال، قیام امام حسین علیه السلام و یارانش برای حفظ آزادگی و گریز از . می داند
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بندگی طاغوت و غیر خدا و اثبات بندگی نسبت بـه خـدا و برخـوردار سـاختن دیگـران از 
 - ر نوای زندگی سـوز از حسـیند :وی این گونه می سراید. آزادی در سایه تعبد الھی بود

مـوج   -تا قیامت قطع اسـتبداد کـرد  :سپس اضافه می کند . موز از حسینآّاصل حریت 
» لا الــه«پــس بنــای   -بھر حق در خاک و خون غلطیده است  - خون او چمن ایجاد کرد

خون او تفسیر این  :و سپس درباره نتیجه قیام آن حضرت چنین می سراید . گردیده است
گ ر از - ، او برکشـید ز میان ا چون ا ر تیغ  - ر کرد ا ا بید بیده ر ا ملت خو - ار کرداسر

ّالا اللـه«نقش  - ارباب باطل، خون کشید سـطر عنـوان نجـات مـا  -بـر صـحرا نوشـت » ّ
 ...نوشت

 
 امام حسین در منابع اھل سنت

 ۵۲، شماره ۱۳۸۰مجله فرھنگ کوثر زمستان از
 لله علیه وآله وسلم به حسین علیه السلامعلاقه و محبت پیامبرصلی ا

ربیـع «، در کتاب » کشاف «، صاحب تفسیر معروف )از علمای بزرگ اھل سنت(زمخشری 
فاطمه علیھا السلام با فرزندانش حسن و حسـین علیھمـا السـلام « :نقل می کند» الابرار

ھدیه ای به ! یا رسول الله: خدمت رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم رسیده و عرض کرد
سپس حسن علیـه . پدرت فدایت، من مالی ندارم تا ھدیه کنم : حضرت فرمود. این ھا بده 

به این فرزندم، اخلاق : السلام را بغل کرده، بوسید و روی پای راست خود قرار داد و فرمود
و ھیبت خود را ھدیه می کنم و حسین علیه السلام را نیز بغل کرد و بوسید و بر روی پای 

، بـه ۵۱۳ربیع الابرار، ص (» .شجاعت و جود خود را بدو بخشیدم : چپ خود نھاد و فرمود
 )، قاضی نورالله شوشتری» احقاق الحق «نقل از 

رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم را دیدم : می گوید) از راویان بنام اھل سنت(ابوھریره 
او را دوسـت مـی ! خدایا«: فرمودکه حسین بن علی علیھما السلام را در بغل گرفته و می 

 )۱۷۷، ص ۳مستدرک الصحیحین، ج . (» دارم تو ھم او را دوست بدار
از (ابوالمؤید موفق بن احمـد  :می نویسد» احقاق الحق «قاضی نورالله شوشتری در کتاب 

 مـی کننـد کـه در مقتل الحسین از راویان مختلف و آنھا از ابوبکر نقل) علمای اھل سنت
 :وآله وسلم فرمود الله علیهپیامبرصلی 



٨٠ صفحھ»                                             اھل سنتوگفتار امام حسین دراشعار«

 )۷۰۸، ص ۱۰احقاق الحق، ج (» .حسن وحسین سرورجوانان اھل بھشت ھستند«
نقل ) ۱۳۹، ص ۴ج (در کتاب حلیة الاولیاء ) از علمای اھل سنت(حافظ ابونعیم اصفھانی 

می کند که او با سلسله راویـان مختلـف از جملـه عمـربن خطـاب روایـت مـی کنـد کـه 
» .حسن و حسین سرور جوانان بھشـت ھسـتند «: علیه وآله وسلم فرمودپیامبرصلی الله 

 )۵۶۴، ص ۱۰احقاق الحق، ج (
پیامبر، حسن و حسین  :احمد بن حنبل در مسند خود به نقل از راویان متعدد، می نویسد

من این دو را دوست دارم، تو نیز آنھا را ! خدایا«: را به سینه خود می چسباند و می فرمود
 )۳۶۹، ص ۵مسند احمد بن حنبل، ج (» .ر دوست بدا

 پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم و شھادت حسین علیه السلام در کربلا
 :از عایشه نقل شده است که گفت

حسین در حالی که به پیامبر وحی نازل می شد، به محضر وی در آمـده و خـود را روی او 
: او را دوست می داری؟ فرمود!  اللهیا رسول: جبرئیل گفت. انداخت و از پشت او بالا رفت 

. امت تو بعد از تو، او را خواھنـد کشـت : جبرئیل گفت. چرا پسرم را دوست نداشته باشم 
در این سرزمین، : جبرئیل دست خود را دراز کرد و مقداری خاک سفید به او داده و گفت

ل از نـزد و چـون جبرئیـ. اسـت » طـف «این پسر تو کشته می شود و اسم این سرزمین، 
پیامبر رفت، پیامبر از خانه خارج شد و در حالی که آن خاک را در دست گرفته بود و مـی 

جبرئیل به من خبر داد امتم پس از مـن، فریـب خـورده و پسـرم ! عایشه: گریست، فرمود
سپس در حالی که گریه مـی کـرد، بـه طـرف . حسین را در سرزمین طف خواھند کشت 

.  رفـت -آنان علی، ابوبکر، عمر، حذیفه، عمار و ابـوذر بودنـد  که در میان -اصحاب خود 
جبرئیل به من خبر داد پسرم : چرا گریه می کنید؟ فرمود! یا رسول الله: آنان عرض کردند

: حسین بعد از من در سرزمین طف به شھادت می رسد و این خاک را به من داده و گفت
امامان «، به نقل از ۱۸۷، ص ۹زوائد، ج مجمع ال. (در ھمان جا به خاک سپرده خواھد شد 

 )، داود الھامی» در گفتار اھل سنت ) ع(اھل بیت 
 شخصیت و فضائل امام حسین علیه السلام

در باره مقام امام » البدایة و النھایة «در کتاب ) از علمای معروف مذھب شافعی(ابن کثیر 
آله وسلم حسـن و حسـین را پیامبرصلی الله علیه و :حسین علیه السلام چنین می نویسد
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لذا حسین علیه السلام از صحابه . گرامی می داشت و به آنھا محبت زایدالوصفی می کرد 
پیامبر به شمار می رود و با آن حضرت تا دم مرگ آن بزرگوار، محشـور و مصـاحب بـوده و 
حضرت رسول نیز از او رضایت کامل داشته، اگرچه حسین علیه السلام در سنین کـودکی 

 )۱۴۲، ص ۸، جزء ۴البدایة و النھایة، ج . (ود ب
بخاری از ابونعیم نقل می کند که از عبدالله بن عمر شنیدم  :یر ھمچنین می نویسدابن کث

 :که در جواب کسی که از او در باره کشتن مگس در ماه محرم پرسیده بـود، گفتـه اسـت
! سول الله را کشته اندمردم در باره کشتن مگس سؤال می کنند در حالی که پسر دختر ر

و حال آن که پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم در باره حسن و حسـین ) و از او نمی پرسند(
، جـزء ۴البدایة و النھایة، ج (» .آنھا گل ھای خوشبوی من در دنیا ھستند «: فرموده است

 )۱۹۳، ص ۸
بـا فضـل و حسین علیـه السـلام انسـان  :د بن محمد مخلوق مالکی می نویسدشیخ محم

. بسیار اھل نماز و روزه بود و بیست و شش بـار پیـاده خانـه خـدا را زیـارت کـرده اسـت 
 )۴۲۰، ص ۱۱، ج » احقاق الحق «، به نقل از ۸۹، ص ۲طبقات مالکیه، ج (

بـاره جـوانمردی آن در » ابـن صـباغ «شیخ نورالدین علی بن صباغ مـالکی، معـروف بـه 
 حسین علیه السلام بودم که کنیزکی آمـد و بـا خدمت: انس می گوید :حضرت می نویسد

پس به . برو، در راه خدا آزاد ھستی : امام فرمود. خود دسته گلی آورد و به امام ھدیه کرد 
آیـا : فرمـود! او که کار مھمی انجام نداده و چنین پاداشی دریافـت کـرد؟ : او عرض کردم

) ۸۶/نسـاء(» فحیوا باحسن منھاو اذا حییتم بتحیة «نشنیده ای سخن خدای تعالی را که 
فصـول المھمـه، بـه نقـل از . (چون شما را احترام کردند، به درودی بھتـر پاسـخ دھیـد 

 )۴۴۴، ص ۱۱، ج » احقاق الحق «
شـجاعت « :مـی گویـد» ن ابوالشـھداءالحسی«عباس محمود عقاد مصری، نویسنده کتاب 

. لام تعجب آور نیستلسشخصی مانند حسین علیه احسین علیه السلام صفتی است که از
یعنـی حسـین علیـه السـلام معـدن . زیرا شجاعت از او مثل ظھور طلا از معدن آن است 

شجاعت است و این، فضیلتی است که آن را از پدران و نیاکان به ارث برده و بـه فرزنـدان 
البته در میان فرزندان آدم کسی در شجاعت قلـب و قـوت . . . خود به ارث گذاشته است 

، شجاع تر از حسین علیه السلام در مقایسه با آنچه او در کربلا بدان اقدام کرد، پیدا روحی
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برای او ھمین بس که در طول صدھا سال تاریخ دنیـا، او ھمچنـان شـھید، . . . نمی شود 
 )۱۹۵ - ۲۸۰الحسین ابوالشھداء، ص (» .فرزند شھید و پدر شھیدان باقی مانده است 

 :ابن روزبھان می گوید
اوست که در مقـام . وست که به قدرت غیرت، ھرکافر متمردی را از بیخ و بن برمی کند ا«

او . بندگی الھی به وظیفه ذکر پاکی حق تعالی و بزرگی او، جل و علا، قیام به سـزا فرمـود 
وسیلة الخـادم الـی (» .به واسطه طی منازل قرب الھی به اقصی مرتبه توحید رسیده بود 

 )۱۶۱المخدوم، ص 
 ام امام حسین علیه السلام در ترازوی قضاوتقی

چـون سـتمگری « :، پیشوای مکتب اشاعره، می گوید) ق۳۲۴متوفای (ابوالحسن اشعری 
یزید از حد گذشت، امام حسین علیه السلام با یاران خود علیـه بیـداد او قیـام کـرد و در 

 )۴۵مقالات الاسلامیین و اختلاف المصلحین، ص (» .کربلا به شھادت رسید
تفسیر روح «، که مرجع و مفتی اھل سنت عراق بود، در ) ق۱۲۷۰متوفای (علامه آلوسی، 

ان تفسـدوا فـی الارض و تقطعـوا . . . فھل عسیتم ان تـولیتم «ذیل آیه شریفه » المعانی 
 پیشوای مـذھب -از احمد بن حنبل ) ۲۶/محمد(» . . .ارحامکم اولئک الذین لعنھم الله 

: پسرش از وی در باره لعن یزید سـؤال کـرده، او جـواب گفـت : کهنقل می کند -حنابله 
چگونه لعن نشود کسی که خدا او را در کتابش لعنت ; کیف لایلعن من لعنه الله فی کتابه«

من کتاب خدا را خواندم ولی لعن یزید : عبدالله پسر احمد بن حنبل پرسید» !کرده است؟ 
: را خواند و آنگاه گفـت» . . .فھل عسیتم «یفه را ندیدم؟ احمد بن حنبل در پاسخ، آیه شر

چه فساد و قطع رحمی از فسادی که یزید مرتکـب ; ای فساد و قطیعة اشد مما فعله یزید«
 )۳۰، ص » مقتل الحسین «، به نقل از ۲۸مجله بصائر، ش (» !آن شده، بالاتر است؟ 

ون اھـل کبـائر و در لعن یزید توقـف نیسـت چـ« :سی بعد از نقل آن سخنان می گویدآلو
مدینه ظلم و تعدی کـرد و حسـین علیـه السـلام را ] مردم[دارای اوصاف خبیثه بود و بر 

، سیدھاشم رسـولی محلاتـی، )ع(زندگی امام حسین (» .کشت و به اھل بیت اھانت کرد 
 )۱۵۲ص 

در راه آنچـه « : سیدالشھداعلیه السلام می نویسدمولوی محمد شھداد حنفی در باره قیام
بـا آن . ا حق می دانست، جان خود را تسلیم جان آفرین کرد ولی تسلیم باطـل نشـد آن ر
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که یار و یاورانی به حد کافی نداشت، علیه باطل با تمام قدرت و شھامت، ایستادگی کرد تـا 
 )۴۴، ص )ع(سرور شھیدان امام حسین (» .این که به مقام شھادت عظمی نائل آمد 

رت در میان امواج شدت و بلا، شربت شـھادت نوشـیده و آن حض« :ابن روزبھان می نویسد
حادثه ای غم انگیزتر و مصیبت بارتر و دردنـاک تـر از ایـن، در تـاریخ . در کربلا دفن شد 

نفرین به اندازه علم خدا بر ھرکسی که در جنـگ علیـه آن حضـرت ! اسلام رخ نداده است
ة الخـادم الـی المخـدوم، ص وسیل(» .حاضر شده و در آن شریک و بدان راضی بوده است 

۱۶۱( 
یزید ھـم در کشـتن امـام حسـین علیـه السـلام : نمی توان گفت« :ابن خلدون می گوید

چون صحابه ای که با امام حسین علیه السلام در قیـام ; اجتھاد کرد، پس بی تقصیر است
م ایـن یزیـد بـود کـه بـا امـا. شرکت نکرده بودند، ھرگز اجازه قتل حضرت را نداده بودند 

این عمل یزید، نشانه فسق اوست و حسین علیه السلام در شھادتش ماجور است . جنگید 
در حالی که یزید از عدالت به دور بوده و حسین علیه السلام علیه یک حـاکم ظـالم قیـام 

 ))ترجمه گنابادی(، ۴۱۵مقدمه ابن خلدون، ص (» .کرده بود 
 : ناقد معاصر اھل سنت، معتقد است، ادیب، نویسنده و) م۱۹۷۳متوفای (دکتر طه حسین 

از آنجا که حسین از یک سو، مسئول حفظ دین و از سوی دیگـر، آزاده و قھرمـان اسـت، «
پس برای رسیدن به ھدف . ھرگز در قبال بیعت خواھی یزید، سرتسلیم فرود نخواھد آورد 

امر بیعت، بـه از بنابراین، برای احتراز و دوری . خود، باید به ھرکار مشروعی دست می زد 
» .تایید ستمھای او بود، تـرجیح دادبیعت با یزید که به نوعی کوفه روی آورد وشھادت را بر

 )۴۵۶محمدعلی شیرازی، ص ّعلی وبنوه ، علی و فرزندانش، ترجمه (
بـه گفتـه خـود (، دانشمند و نویسنده اھل سـنت ) م۱۹۹۶متوفای (شیخ عبدالله علائلی 

ن جھت است که شجره خانوادگی آنـان بـه امـام علـی بـن ایشان وجه تسمیه علایلی بدا
، با تحلیل اوضاع زمان یزید، سـکوت را بـر ھـیچ دینـدار و )ابیطالب علیه السلام می رسد

اما در این میان، کسی که از ھمه بیشتر مسـئولیت داشـت و در . آزاده ای جایز نمی داند 
ود، امـام حسـین علیـه وردار باعتراض به وضع ناھنجار آن عصر از شایستگی بیشتری برخ

این قیام انعکاس ; قیام حسین علیه السلام خواست ھمه مسلمانان بوده است .السلام بود 
و طنین گسترده ای به جای گذاشت و تا آنجا پیش رفت که تخـت سـلطنت امویـان را بـه 
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تـر برترین ھـدف در برتـرین نھـاد، ترجمـه دک. (لرزه درآورد و سرانجام به نابودی کشاند 
 )۸۸محمد مھدی جعفری، ص 

روز زنده شدن و : ھرکس در زندگی، دو روز دارد« : عبدالله علائلی ھمچنین می گویدشیخ
زیـرا تـو ھرگـز ; روز زنده شدن و حیات. تنھا یک روز داشتی ! ولی تو ای حسین; روز مرگ

نمردی، تو جان شیرین خود را بر سرعقیده پاک و ھـدف بـزرگ و آرمـان مقـدس خـویش 
» .ھادی، به ھمین دلیل تا حق و حقیقت و اسلام در جھان زنده است، تـو ھـم زنـده ای ن
 )، علی کاظمی» زیارت عاشورا«به نقل از ترجمه (

 امام حسین علیه السلام اسوه مسلمانان و آزادگان
به عقیـده مـن تمـام مسـلمین بایـد از « :اح، رھبر بزرگ پاکستان، می گویدمحمدعلی جن

به نقل از (» .ی که خود را در سرزمین عراق قربانی کرد، پیروی نمایند سرمشق این شھید
 )۴۴۷، شھید ھاشمی نژاد، ص » درسی که حسین به انسانھا آموخت «کتاب 

ھنگامی کـه « :سنت و از مصلحان بزرگ، می نویسدشیخ محمد عبده، از دانشمندان اھل 
ود الھـی و در برابـر آن، در دنیا حکومت عادلی وجـود دارد و ھـدفش اقامـه شـرع و حـد

حکومتی ستمگر است که می خواھد حکومت عدل را تعطیل کند، بر ھر مسلمانی یاری و 
واجب است و در ھمین باب، انقلاب امام حسین علیه السـلام » حکومت عدل «مساعدت 

، ص ۱تفسـیر المنـار، ج (» .است که در برابر حکومت یزید، که خدا او را خوارکناد، ایستاد 
 )۱۸۳، ص ۲ و ج ۳۶۷

 اشعار اھل سنت در سوگ امام علیه السلام
 پیشوای یکی از مذاھب اربعه اھل سنت که علاقه و ارادت بسیاری به اھل بیـت -شافعی 

رجمـه برخـی  در باره واقعه عاشورا، اشعار زیبایی سروده اسـت کـه ت-علیھم السلام دارد 
که خواب مرا ربوده و موی مـرا سـپید این حادثه از حوادثی است « :ابیات آن را می آوریم

دل و دیده مرا به خود مشغول ساخته و مرا انـدوھگین کـرده اسـت و اشـک  .کرده است 
دنیا از این حادثه خاندان پیامبرصـلی اللـه علیـه  .چشم، جاری و خواب از آن پریده است 

ست که از آیا کسی ھ .وآله وسلم متزلزل شده و قامت کوه ھا از آن خواب ذوب شده است 
حسین کشـته ای اسـت  !من به حسین پیامی برساند، اگرچه دل ھا آن را ناخوش دارند؟ 

عجب از ما مـردم آن اسـت کـه از  بدون جرم و گناه که پیراھن او به خونش رنگین شده،
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یک طرف، به آل پیامبرصلی الله علیـه وآلـه وسـلم درود مـی فرسـتیم و از سـوی دیگـر، 
اگر گناه من دوستی اھل بیـت پیـامبر  !ی رسانیم و اذیت می کنیمفرزندان او را به قتل م

اھل بیت پیـامبر در روز محشـر، شـفیعان مـن  .است، از این گناه ھرگز توبه نخواھم کرد 
نامـه (» .ھستند و اگر نسبت به آنـان بغضـی داشـته باشـم، گنـاه نابخشـودنی کـرده ام 

 )۲۹۸، ص ۹دانشوران ناصری، ج 
در وصـف امـام حسـین علیـه السـلام و ) از اندیشمندان اھل سنت (علامه اقبال لاھوری

سـروده ای » تیم رمز قرآن از حسین علیه السلام آموخ«فلسفه قیام عاشورا، تحت عنوان 
الله الله بای بسم  - سرو آزادی ز بستان رسول - آن امام عاشقان، پور بتول :بس زیبا دارد

حریـت را  - ون خلافت رشته از قرآن گسیختچ - معنی ذبح عظیم، آمد پسر - الله، پدر
بـر  - چون سحاب قبله باران در قدم - خون آن سر، جلوه خیرالامم - زھر اندرکام ریخت

 - تا قیامت قطع استبداد کـرد - لاله در ویرانه ھا کارید و رفت - زمین کربلا بارید و رفت
لا « بنـای پـس - تبھر حق در خاک و خون گردیده اسـ - موج خون او چمن ایجاد کرد

 - خود نکردی با چنـین سـامان سـفر - مدعایش سلطنت بودی اگر -گردیده است » اله
 ابراھیم و اسماعیل ّسر - دوستان او به یزدان ھم عدد - دشمنان چون ریگ صحرا، لا تعد

پایدار و تند سیر و  - عزم او چون کوھساران استوار - یعنی آن اجمال را تفصیل بود - بود
خـون او  - مقصد او حفـظ آیـین اسـت و بـس - تیغ بھر عزت دین است و بس - رکامکا

 - چون از میان برون کشید» لا«تیغ  - ملت خوابیده را بیدار کرد - تفسیر این اسرار کرد
سطر عنوان نجات مـا  - بر صحرا نوشت» الا الله «نقش  - از رگ ارباب باطل، خون کشید

شـوکت نـام و فـر  - ز آتش او شعله ھا افروختیم - مرمز قرآن از حسین آموختی - نوشت
تـازه از  - تار ما از زخمه اش لـرزان ھنـوز - سطوت غرناطه ھم از یاد رفت - بغداد رفت

اشک ما بر خـاک پـاک او رسـان  - !ای پیک دور افتادگان! ای صبا - تکبیر او ایمان ھنوز
 )۷۵ و ۷۴ ص کلیات اشعار فارسی اقبال لاھوری، به تصحیح احمد سروش،(

علیه السـلام ، در مصیبت نامه خود در باره امام حسین ) ق۶۱۸متوفای (عطار نیشابوری 
 - آن حسن سیرت، حسین بن علـی - ولیکیست حق راوپیغمبررا :چنین سروده استنیز

 - نه فلک را تا ابد مخدوم بود - آن محمد صورت و حیدر صفت - آفتاب آسمان را معرفت
شـاھد زھـرا،  - قرة العین امام مجتبی علیـه السـلام - ده معصوم بودز آن که او سلطان 
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آن  - نیم کشته گشته سرگشته به خـون - تشنه او را دشنه آغشته به خون - شھید کربلا
گیسوی او تا به خـون  - کافتاب او در آن شد زیر میغ - چنان سر، خود که برد بی دریغ؟

کـو  -کی کننـد ایـن کـافران بـا ایـن ھمـه - شفق پالوده شدخون گردون از - آلوده شد
 - صف زده بینم به خاک کربلا - صد ھزاران جان پاک انبیا - کو فاطمه؟محمد؟کوعلی؟

با جگر گوشه پیغمبـر ایـن  - سر بریدندش، چه باشد زین بتر؟ - در تموز کربلا تشنه جگر
قطع باد از بن  - کفر آید، ھرکه این را دین شمرد - وانگھی دعوی داد و دین کنند - کنند

 - لعنـتم از حـق بـدو آیـد دریـغ - ھر که در رویی چنـین آورد تیـغ - زبانی کاین شمرد
، ۲۸اشک خـون، ص (کم ترین سگ بودمی در کوی او  - کاشکی، ای من سگ ھندوی او

 )»در گفتار اھل سنت) ع(امامان اھل بیت «به نقل از 
ان مشھور پارسی گوی کرد عـراق، ، از شاعر) ق۱۳۲۷متوفای (شیخ رضا طالبانی کرکوکی 

لافت از عشق حسین است و سرت  :حسین علیه السلام چنین می سرایددر تمجید از امام 
گر ھواخـواه حسـینی، تـرک  - عشق بازی، سر به میدان وفا افکندن است - برگردن است

از حـریم کعبـه  - شرط این میدان به خون خویش بازی کرده است - سرکن چون حسین
ای مـن و  - صد شرف دارد بر آن وادی، که گویند ایمن اسـت - یست دشت کربلاکمتر ن

زھـره  - نور چشم مصطفی و مرتضی را مسـکن اسـت - ای من فدای خاک پاکی کاندرو
سـنیم، سـنی  - زور زھر مرتضی و حیدر خیبر کـن اسـت - زھرا نگین و خاتم خیرالوری

شیعه و سنی نـدانم،  - داد من استدین و آیین من و آباء و اج - ولیکن حب آل مصطفی
دیـوان شـیخ رضـا (دوست باشد، دشمنم آن را که با او دشمن اسـت  - دوستم با ھرکه او

 )۱۱۲طالبانی، ص 
غزلـی از ; اشارات متعددی به واقعه کربلا دارد» دیوان شمس «جلال الدین مولوی نیز در 

کجائیـد ای شـھیدان  :ریـمآن آشنا ھستیم، در زیـر مـی آوسروده ھای وی را که اغلب با 
پرنده تـر ز مرغـان  - کجائید ای سبک روحان عاشق - بلاجویان دشت کربلائی - خدائی
کجائیـد ای زجـان و  - بدانسته فلک را در کشـائی - کجائید ای شھان آسمانی - ھوائی

کجائیـد  - کجائید ای در مخـزن گشـاده - کجائی؟: کسی مر عقل را گوید - جان رھیده
کف  - زمانی پیش دارید آشنائی - در آن بحرید کین عالم کف اوست -  نوائیای نوای بی

 )۱۰۱۷کلیات دیوان شمس، ص (ز کف بگذر اگر اھل صفائی  - دریاست صورت ھای عالم
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به گوشه ای از شبھات عـزداری ] حسین رجبی: تالیف[در کتاب پاسخ به شبھات عزاداری
عبدالجلیل رازی در کتاب النقض  :یسد می نو۱۴۱مؤلف کتاب در ص. پرداخته شده است

تألیف شده، نام و نشان گروھی از واعظان نامـدار سـنی را کـه در . ق. ھـ۵۶۰که به سال 
از گفتـه . عزاداری شھیدان کربلا، از روی صدق و اخلاص می گریسته اند ذکر کرده اسـت

 شـیعه و ی وی چنین بر می آید که جز بعضی از افراد متعصـب، دیگـر مسـلمانان اعـم از
سنی از ظلمی که بر خاندان رسول و نوادگان آن حضرت رفته است تأثر و ناراحتی خود را 

در آن روزگار نوعی تاریخ نگاری به نام مقتل نویسی مرسوم بـوده کـه . ابراز می داشته اند
در قـرن ششـم  .را مـی نگاشـته انـد) علیه السلام(در آن مصایب وارده بر خاندان حسین

ر ھمین زمینه نگاشته شده به نام مقتل الحسین که نویسنده آن خـوارزمی کتاب جالبی د
است و چھارده موضوع از آنچه که مربوط به مصایب و فضایل آن حضـرت سیدالشھداسـت 

و شـیعه بـدین جـزع و «: عبدالجلیل رازی می نویسد .در آن کتاب جمع آوری شده است
ِلاد اصحاب بوحنیفه، فحول علمـا در ھمه بلاد اصحاب شافعی و ب. فزع مخصوص نیستند

ُچون محمد منصور، امیر عبادی، خواجه علی غزنوی، صدر خجنـدی، ابومنصـور ماشـاده، 

مجد ھمدانی، خواجه بونصر ھسنجانی، شیخ بوالفضائل مشاط، ابو منصـور حفـده، قاضـی 
 در ساوه و سمعانیان، خواجه ابوالمعالی جوینی، نزاری و علمای رفتـه و باقیـان از فـریقین

موسم عاشورا این تعزیت، با جزع و نوحه و زاری داشته اند و بر شـھدای کـربلا گریسـته و 
این سنت آنجا بدعت دانند که بر علی و حسـین لعنـت ... این معنی از آفتاب ظاھرتر است

اگر نه در بلاد اسلام اگـر کـور و کـر نیسـت مـی ! کنند و بر معاویه و یزید صلوات فرستند
 که حنفی و سنی و شیعی آن تعزیت دارند؛ و آنچه تعزیت عمر و بـوبکر و شنود و می بیند

عثمان ندارند از آن است که ظلم اینجا صریح تر است و شھادت بلیغ تر، و اخبار وارد است 
اینجـا . و گر خواجه بر عثمان نوحه نکند از آن نکند کـه کشـندگان او مھـاجر و انصـاراند

الــنقض، .[» امــوی انــد و شــیعت دلیرتــر باشــندکشــندگان حســین مروانــی و ســفیانی و
 ]اسخ به شبھات عزاداری، حسین رجبیپ: به نقل از . ۵۹۲عبدالجلیل رازی، ص 
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 مخالفین عزاداری ونوحه سرائی
 :ابن تیمیه نظریه پرداز وھابیت این چنین مي گوید

  ـ ومن حماقتھم إقامه المأتم والنیاحه علی من قد قتل من سنین عدیده۱
ھـا پـیش  کسي است کـه سـالھاي شیعیان برپایي مجلس ماتم و نوحه است بر  ماقتاز ح

 .)۵۲، ص ۱منھاج السنه النبویه، ابن تیمیه، ج  (.کشته شده
 ـ وصار الشیطان بسبب قتل الحسین رضي الله عنه یحدث للناس بدعتین، بدعه الحزن ۲

 به واسطه کشته شدن حسین شیطان .وبدعه السرور والفرح... عاشوراءوالبکاء والنوح یوم 
بدعت گریه و ناله و حـزن در روز . ۱: براي مردم دو بدعت ایجاد کرده است] علیه السلام[

 .)۵۵۳ تا ۳۳۴، ص ۴منھاج السنه، ابن تیمیه، ج  (.بدعت شادي و سرور. ۲... عاشوراء
 :یابید چه که ابن تیمیه گفته است را در متن زیر مي و نیز شبیه به آن

 ...افض لما ابتدعوا إقامه المأتم وإظھار الحزن یوم عاشوراء لکون الحسین قتل فیه ـ الرو۳
برگزاري ماتم و اظھار حزن و اندوه در روز عاشوراء را بـه خـاطر ) شیعیان(و چون روافض 

، ص ۲حاشیه رد المحتار ابـن عابـدین، ج (...کشته شدن حسین در این روز بدعت نھادند
۵۹۹(. 

کنـد،    را نقـل مـي لاماداري مردم بغداد براي امام حسین علیه السـذھبي وقتي قضیه عز
فیھا یوم عاشوراء، ألزم معز الدوله، أھـل بغـداد : سنه اثنتین وخمسین وثلاثمئه :نویسد  مي

ّبالنوح والمآتم، علی الحسین بن علي رضي الله عنه، وأمـر بغلـق الأسـواق، وعلقـت علیھـا  َّ

ّالأطعمـه، وخرجـت نسـاء الرافضـه، منشـرات الشـعور، المسوح، ومنع الطباخین من عمل 

ّمضخمات الوجوه، یلطمن، ویفتن الناس، وھذا أول ما نیح علیه، در :  ھــ ۳۵۲حوادث سال  ّ
روز عاشوراي این سال معز الدوله، أھل بغداد را به نوحه و مآتم بر حسین بـن علـي، ملـزم 

عزا را بیاویزند و طباخان را از طـبخ غـذا ھا را ببندند، علامت ھاي  نمود، و أمر کرد تا بازار
از خانه خارج شدند و مـردم را بـه فتنـه ... و زنان شیعه با موھاي پریشان و. منع نمودند

خـدایا  .اللھم ثبت علینا عقولنـا .شد و این اولین موردي بود که نوحه سرایي مي. انداختند
، عـدد ۱۴۶، ص ۱، ذھبـي، ج العبر في خبر مـن غبـر (!.ھاي پابر جا عنایت کن به ما عقل

 ،))موقع الوراق(: ، مصدر الکتاب۴: الأجزاء
http://www.alwarraq.com 
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أقامت الرافضـه الشـعار  :د عزاداري روز عاشوراء مي نویسدو یا ذھبي در جاي دیگر در مور
ـوراء ـوم عاشـ ـاھلي یـ ـي …الجـ ـا  رافضـ ـیعیان(ھـ ـوراء ) شـ ـت را در روز عاشـ ـعار جاھلیـ شـ

 )۴۳، ص ۲۶اریخ الإسلام، ذھبي، ج ت (...افراشتند بر
ھـا  رافضـي . یھم بعمـل عاشـوراء بـاللطم والعویـلتمادت الرافضه في ھذه الأعصر فـي غـ

در این دوران در ضلالت و گمراھي خود با عمل کردن به اعمالي چون لطمـه و ) شیعیان(
 )۴۴، ص ۳العبر، ذھبي، ج  (.گریه و ناله امتداد یافت

ًوجعلت بإزاء یوم عاشوراء یوما بعده  :گوید گونه مي  ھـ این۳۸۸ دث سالذھبي در بیان حوا

بثمانیه أیام نسبته إلی مقتل مصعب بن الزبیر، وزارت قبره بمسکن کما یزار قبـر الحسـین 
در مقابل روز عاشوراء ھشـت روز بعـد از ایـن روز را بـه عنـوان روز قتـل  ...علیه السلام

]  علیـه السـلام[حسـین ] امام[گونه که قبر  ز ھمانمصعب بن زبیر قرار دادند و در این رو
ِمسـکن«شود قبر مصعب بن زبیـر را در منطقـه  زیارت مي تـاریخ  (...نماینـد زیـارت مـي» َ

 .)۲۵، ص ۲۷الاسلام، ذھبي، ج 
ھـا   رافضـي ...عملت الرافضه بـدعتھم الشـنعاء :چنین دارد عبیري اینچنین ابن کثیر ت ھم

البدایـه (...را عملـي سـاختند) عزاداري در عاشوراء(خود بدعت زشت و شنیع ) شیعیان(
 .)۳۰۲، ص ۱۱والنھایه، ابن کثیر، ج 

اتابکي از علماي قرن نھم اھل سنت از اقامه عزاء توسط زنان و مردان بغداد این گونه یـاد 
السنه الثالثه من ولایه علي بن الإخشیذ علی مصر وھـي سـنه اثنتـین وخمسـین  :کند مي

ا في یوم عاشوراء ألزم معز الدوله الناس بغلق الأسـواق ومنـع الطبـاخین مـن وثلثمائه فیھ
وکـل ... المأتم علی الحسین بن علي رضي الله عنـه... الطبخ ونصبوا القباب في الأسواق و

 ھـ ؛ ۳۵۲داري علي بن اخشید بر مصر یعني سال  سال سوم از زمام . منھم رافضي خبیث
ھـاي   الزام نمود تا بازار را ببندند و نان پخت نگردد و قبـهدر این سال معز الدوله مردم را

ھـا  و تمام ایـن... عزا در سراسر بازار برافراشته و مجالس عزاي حسین بن علي برگزار شود
 .)۳۳۴، ص ۲، ج )جمال الدین اتابکي(النجوم الزاھره  (.رافضي و خبیث ھستند

 ) ھق۵۹۷م (عزاداري براي ابن جوزي 
وتوفي لیله الجمعه بین العشاءین الثالث عشـر مـن  :نویسد زتاب مرگ او می درباره باذھبی

وکان في تموز، وأفطر خلق، ورموا نفوسھم فـي ... ، وغلقت الأسواق، وجاء الخلق،...رمضان
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سبط بـن  . وباتوا عند قبره طول شھر رمضان یختمون الختمات، بالشمع والقنادیل... الماء
بـا درگذشـت او، بازارھـا تعطیـل ... رمضان فـوت کـردجوزي در شب جمعه سیزدھم ماه 

گردید و جمعیت زیادي در مراسم او حضور یافتند، فراواني مردم و فزوني گرما سبب شـد 
از کفن .. بعضي خود را به دجله انداختند! که بسیاري از سوگواران روزه خویش را خوردند

 شب را به صبح رساندند، آنان شـمع مردم تا پایان ماه رمضان در کنار قبر او... اندکي ماند
مراسم عـزادراي را روز شـنبه برپـا کـردیم، . و چراغ و قندیل آوردند و قرآن را ختم کردند

سخنرانان درباره او به سـخن پرداختنـد، جمعیـت بسـیاري شـرکت جسـتند و دربـاره او 
 .)۳۷۹، ص ۲۱سیر أعلام النبلاء، ج  (...ھا گفته شد مرثیه

 !!!ت عمر بن عبد العزیزان در وفاگریه آسم
ر بن عبد العزیـز مکتوب في التوراه إن السماء والأرض لتبکي علي عم: عن خالد الربعي قال

در تورات آمده است که آسمان و زمین در مرگ عمـر : گوید خالد ربعي مي !!!أربعین صباحا
، ۱۱ر، ج  ـ الغـدی۲۵۵الروض الفـائق، ص  (!!!بن عبد العزیز چھل شبانه روز خواھد گریست

 )۱۲۰ص 
 !!! ھـ۵۷۱ وفات ابن عساکر متوفايگریه آسمان در

ّوکان الغیث قد احتبس في ھذه السنه؛ فدر وسح عند ارتفاع نعشه؛ فکأن السماء : قال ولده ّ

باران در این سال محبوس شد؛ تا این که : گوید فرزندش مي .هبکت علیه بدمع وابله واطش
نعش و جنازه او آسمان به شـکلي باریـدن گرفـت کـه بعد از وفات ابن عساکر و برداشتن 

، ۴معجـم الأدبـاء، ج  (.گویي اشك چشمان آسمان بود که به شدت و وفور باریـدن گرفـت
 .)۱۷، ص ۲۴۶، مطرت بناحیه بلخ دما عبیطا سنه ۴۱ص

ّشیخ عبدالقادر گیلانی، از علمای اھل سنت و شیخ طریقۀ قادری است که قبر او در بغداد 

کنـد و  شود را مطـرح مـی یّاو اشکالی که به اھل سنت م. زیارتگاه معروف استبه عنوان 
قد طعن قوم علی من صام ھذا الیوم العظیم وما ورد فیه من التعظـیم وزعمـوا « :گوید می

َّأنه لا یجوز صیامه لأجل قتل الحسین بن علي رضی الله عنھما فیه ینبغي أن تکون : وقالوا. ّ
ًالمصیبة فیه عامة لجم ّیع الناس لفقده فیه، وأنتم تتخذونه یوم فرح وسـرور وتـأمرون فیـه ّ

بالتوسعة علی العیال والنفقة الکثیرة والصدقة علی الفقراء والضعفاء والمساکین ولیس ھـذا 
،خلاصـة ۶۸۴غنیة الطـالبین،ص[.»َّمن حق الحسین رضی الله عنه علی جماعة المسلمین
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اند  ّبعضی به اھل سنت اشکال کرده . ]۲۴۶،ص۴: السید حامد النقوي،جلد : عبقات الأنوار
این کار صحیح نیست؛ چرا که در این روز حسین بن . گیرند که چرا روز عاشورا را روزه می

 و سزاوار است روز مصیبت تمامی مسلمانان باشـد  َّعلی رضی الله عنھما به شھادت رسیده
ایـد و مـردم را بـه  فرح قـرار دادهّو شما که اھل سنت ھستید، چرا این روز را روز سرور و 

برپایی مجالس سرور و پوشیدن لباس نو و خوردن غذاھایی که متناسب عید اسـت دعـوت 
وھذا القائل خاطئ ومذھبـه قبـیح فاسـد ، لأن  :دھد آن گاه چنین پاسخ می  ؟...کنید  می

ظمھا وأجلھـا الله تعالی اختار لسبط نبیه صلی الله علیه وسلم الشھادة في أشرف الأیام وأع
عنده ، لیزیده بذلك رفعة في درجاته وکراماته مضافة إلی کرامتـه ، وبلغـه ] أرفعھا [ وأوقعھا 

مصـیبة لکـان ] یوم[ولو جاز أن نتخذ یوم موته منازل الخلفاء الراشدین الشھداء بالشھادة ، 
 فیه ، وکذلك صلی الله علیه وسلم] محمدا [ یوم الاثنین أولی بذلك إذ قبض الله تعالی نبیه 

اشکال کننده به اشتباه رفته و اعتقادش قبیح و  !رضي الله عنه قبض فیه؟!!!أبو بکر الصدیق
در اشرف »َّصلی الله علیه وآله«فاسد است؛ زیرا خداوند متعال شھادت را برای سبط پیامبر

 و اعظم و اجل و رفیعترین ایام برگزیده است تا به واسـطۀ ایـن امـر بـر درجـات معنـوی و
کرامات او علاوه بر آنچه که داشت بیفزاید واو را به منازل و رتبۀ خلفـای راشـدین شـھید 

و اگر قرار بود که روز موت او را روز مصیبت بدانیم ھمانا روز دوشنبه اولـی بـه !!! برساند؟
این امر بودچه اینکه در این روز خداونـد متعـال پیـامبرش را قـبض روح نمـودوھمچنین 

د رسول الله صلی الله علیه وسلم وفقد أبي بکر رضي الله عنه أعظم من فقد وفق« ...ابوبکر
غیرھما ، وقد اتفق الناس علی شرف یوم الاثنین ، وفضیلة صومه وأنه تعرض أعمـال العبـاد 

کذلك یوم عاشوراء لا یتخذ یوم مصیبة ، ولأن یوم عاشوراء إن اتخذ یـوم مصـیبة ] و . [ فیه 
و » صلی الله علیه وآلـه«وفقدان رسول خدا  .»...وم فرح وسرور لیس بأولی من أن یتخذ ی

بزرگتر از فقدان دیگران است در حالی کـه مـردم اتفـاق دارنـد بـر !!!!!!!!!! ...فقدان ابوبکر؟
شرافت روز دوشنبه چه اینکه روزه در آن مستحب است و اعمال عباد دراین روزعـر ضـه 

ان روز مصیبیت اخذ نمی شود و اگر اینگونـه ھمچنین روز عاشورا که به عنو...و.می شود
چه اینکه عاشـق بـه معشـوق خـود «...باشد اولی از این نیست که روز فرح و سرور باشد 

البتـه مـا نمـی .وشما خود قضاوت کنید براین نظر شیخ عبدالقادر گیلانی  .»رسیده است
صافی است چـه نبوده بلکه این سخن بی ان» علیھم السلام«گوییم که وی محب اھل بیت 
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اما .در میان اھل سنت سرآمدند»علیھم السلام«اینکه وی و فرقۀ او در محبت اھل البیت 
 فتامل .ظاھرا محبت دیگران وی را به این سخن عجیب سوق داده است

ّغزالی در کتاب إحیاء علوم الـدین، از راه تقـدس و پرھیزکـاری کوشـیده تـا عـزاداری بـر 

والتفصیل فیه أن کل « :نویسد او می. کم اھمیت نشان دھدا ر» علیه السلام«ّسیدالشھداء 
فرعون لعنه الله، وأبو جھل لعنه الله، لأنه قد . ًشخص ثبتت لعنته شرعا فتجوز لعنته کقولك

ّھل یجوز لعن یزیـد، لأنـه قاتـل : فإن قیل .ًثبت أن ھؤلاء ماتوا علی الکفر وعرف ذلك شرعا

إنه قتله ، أو أمـر بـه مـا لـم : ًت اصلا فلا یجوز أن یقال ھذا لم یثب: قلنا الحسین أو آمر به؟
: فـإن قیـل ... یثبت فضلا عن اللعنة ، لأنه لا تجوز نسبة مسلم إلی کبیرة من غیر تحقیـق

الصـواب أن : قاتل الحسین لعنه الله ، أو الآمر بقتله لعنـه اللـه ؟ قلنـا : فھل یجوز أن یقال 
إنمـا  .بة لعنه الله لأنه یحتمل أن یمـوت بعـد التوبـةقاتل الحسین إن مات قبل التو: یقال 

والمؤمن لـیس بلعـان فـلا ینبغـي أن . أوردنا ھذا لتھاون الناس باللعنة وإطلاق اللسان بھا
یطلق اللسان باللعنة إلا علی من مات علی الکفر، أو علـی الأجنـاس المعـروفین بأوصـافھم 

 .»ی فإن لم یکن ففـي السـکوت سـلامةفالاشتغال بذکر الله أول. دون الأشخاص المعینین
وتفصیل مساله بدین صورت است که ھرکس لعن او شرعا ثابت شده باشد لعـن بـر او جـایز 

وی ...است مثل فرعون و ابوجھل؛ چون ثابت شده این افراد باحال کفر از دنیـا رفتـه انـد
لیـه ع«آیا جایز است لعن بر یزیـد، چـون وی قاتـل حسـین:اگر گفته شود:سپس می گوید

این امر اصلا ثابـت  :است،یا اینکه امر به کشتن آنجناب نموده در پاسخ می گوییم» السلام
را کشـته یـا دسـتور بـه »علیه السلام«نیست بنابراین جایز نیست که گفته شود او حسین
چون جایز نیست مسلمانی را بـه گنـاه .قتل ایشان داده است،چه رسد به مساله لعن یزید 

آیا جایز است که گفته  :گوید وی در ادامه می  .یم بدون ھیچ تحقیقیکبیره ای نسبت دھ
یـا امـر کننـده بـه قتـل حسـین لعنـه اللـه؟در جـواب مـی »لعنه اللـه«قاتل حسین:شود

اگـر قبـل از توبـه مـرده  »علیه السـلام«صواب این است که گفته شود قاتل حسین:گوییم
بنـابراین، لعـن قاتـل  ه باشـدباشد مشمول لعنت است ولی احتمـال دارد کـه توبـه نمـود

 !ّسیدالشھداء علیه السلام جایز نیست
والمؤمن لیس بلعان فلا ینبغي أن . إنما أوردنا ھذا لتھاون الناس باللعنة وإطلاق اللسان بھا

یطلق اللسان باللعنة إلا علی من مات علی الکفر، أو علـی الأجنـاس المعـروفین بأوصـافھم 
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ما این مطالب را آوردیم بـه  :در پایان سخنانش می نویسدغزالی  .دون الأشخاص المعینین
وبـه راحتـی دیگـران را لعـن مـی «خاطر اینکه مردم مسالۀ لعن را سـبک مـی شـمارند 

بنابراین لعن جایز نیست مگر بـر کسـی .در حالی که انسان مؤمن لعن کننده نیست»کنند
ل عنـوان ظـالم،و بگـوییم مثـ«که بر حال کفر مرده باشد یا عناوین کلی را در نظر بگیریم

 .ولی در مورد افراد نمی توان چنین سخنی راگفت»لعنت خدا بر ظالمین
به راستی که ذکر  .فالاشتغال بذکر الله أولی فإن لم یکن ففي السکوت سلامة :نتیجه نھایی

» دنیا و آخـرت«اگر نگوییم در سکوت سلامت .خداوند متعال از این سخنان سزاوارتر است
َّلا إلـه إلااللـه«یعنی میان ذکر  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!؟؟؟؟؟.قرار دارد و یـا لعـن بـر قاتـل امـام » ّ

ـلام،  ـه السـ ـین علیـ ـه«حسـ ـه إلااللـ َّلا إلـ ـت» ّ ـتر اسـ ـوابش بیشـ ـتن ثـ ـاءعلوم  (.گفـ احیـ
 .)۱۲۶الی۱۲۱ص۳الدین،ج

ّإن یزید لم یأمر بقتل الحسین باتفاق أھل النقل ولکن « :نویسد می ابن تیمیه  کتب إلی ابن ّ
ّزیاد أن یمنعه عن ولایة العراق والحسین رضي الله عنه کان یظن أن أھل العراق ینصـرونه  ّ َّ

َّفقاتلوه حتی قتل شھیدا مظلوما رضي الله عنه...  ً ً ّولما بلغ ذلك یزید أظھـر التوجـع علـی . ّ ّ

ًولم یسب له حریما أصلا؟ .ذلك وظھر البکاء في داره ّأجـازھم حتـی تـه و، بل أکرم أھل بی!!ً

علیـه «ّھمانا یزید به کشتن سیدالشھداء . ]۲۷۴ص۴منھاج السنة،ج.۱ [»ّردھم إلی بلدھم
بـر ایـن مطلـب ) شوند که شامل راویان و تاریخ نگاران می(امر نکرده و ھمه علما » السلام

ای نوشت که تو از برپایی حکومت حسین رضي  فقط یزید به ابن زیاد نامه. ّاتفاق نظر دارند
گمان می نمود که اھـل عـراق او را »علیه السلام«حسین .َّله عنه در عراق جلوگیری کنال

َّآنھا با حسین بن علی رضي الله عنـه بـه جنـگ برخاسـتند تـا او را  ...یاری خواھند کرد 

او . مظلومانه به شھادت رساندند و چون خبر به یزید رسید، اظھار ناراحتی کرد و گریسـت
ھداء را به اسارت نبرد؛ بلکه آنان را اکرام و احترام کرد تا بـه شـھر و ّھرگز خاندان سیدالش

ّسیدالشھداء شھید است و مظلومانه نیز شھید شده و عبـارت :خلاصه !».دیارشان برگشتند

 »علیه السلام«زید قاتل امام حسین برد؛ لکن ینیز برای ایشان باید به کار» عنهَّرضی الله «
 .داء را اسیر نکرده استّاو خانواده سیدالشھ. نیست
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وقتل النبي أعظم ... لیس ما وقع من ذلك بأعظم من قتل الأنبیاء  : افزاید وی در ادامه می
ًذنبا ومصیبة؛ مصیبت و گناه قتل حسـین بـن  ].موسسة قرطبة.۵۰۵ص۴منھاج السنه،ج[ً

 .ستترین گناه و مصیبت ا و قتل پیامبر بزرگ... علی از قتل انبیای الھی بالاتر نیست 
لکن قتله لیس بأعظم من قتل مـن ھـو أفضـل منـه مـن ...« :وی در جای دیگر می گوید

النبیین والسابقین الأولین ومن قتل في حرب مسیلمة وکشھداء أحـد والـذین قتلـوا ببئـر 
بزرگتر از کشته شدن کسانی که افضـل از » علیه السلام«لکن کشته شدن حسین... معونة

وکسـانی کـه در جنـگ بـا ! کسانی که سابق در اسـلام بودنـد ھمچون انبیاء و -او بودند 
یعنـی مقـام « !!!!!!!!!!. نمـی باشـد-کشـته شـدند!ودر بئر معونـه! ودر جنگ احد!! مسیلمة

که »علیه السلام«ومنزلت این شھدا،در نزد این مرد کور عنود ازمقام ومنزلت امام حسین 
 آنھا بالاتر از مصیبت شھادت آن سیدا شباب اھل الجنة است بالاتر است و مصیبت شھادت

 .»حضرت است واین بسی مایۀ تعجب است
وکقتل عثمان وقتل علی لا سیما والذین قتلوه أباه علیا کانوا یعتقدونه کافرا مرتدا وإن قتله 
من أعظم القربات بخلاف الذین قتلوا الحسین فإنھم لم یکونوا یعتقدون کفـره وکـان کثیـر 

تله ویرونه ذنبا عظیما لکـن قتلـوه لغرضـھم کمـا یقتـل النـاس منھم أو أکثرھم یکرھون ق
ھمچنـین  ]۵۶۰موسسة قرطبـة،ص.۵۰۵ص۴منھاج السنه،ج!!!!!. [بعضھم بعضا علی الملك

نمـی »علیه السلام«وعلی!! بزرگتر از کشته شدن عثمان»علیه السلام«کشته شدن حسین
کشتند معتقـد بودنـد او را » علیه السلام«مخصوصا از این جھت که کسانی که علی .باشد

و کشـتن او از اعظـم قربـات بـه خداونـد اسـت بـه خـلاف »تعوذباللـه«کافر و مرتد اسـت
واعجبا از ایـن ھمـه «او نداشتند»نعوذبالله«که مردم اعتقادی به کفر»علیه السلام«حسین

و کثیری از آنھا بلکه اکثرشان از کشتن او کراھت داشتند و آن را گنـاھی » عناد و ھتاکی
را کشتند به خاطر غرضـی؟؟؟؟ ھمچنـان » علیه السلام«گ می شمردند ولیکن حسینبزر

 !!!!!!!!!!!!!»و حکومت و امور دنیا«که برخی از مردم برخی دیگر را می کشند بخاطر ملک 
آنچنـان امـر مھمـی نبـوده »علیه السـلام«پس در نزد این مرد عنود شھادت امام حسین

چـون دنیـای امـام .بـوده اسـت» معاذاللـه«حسـینوکشتن او به خاطر دنیا طلبـی امـام 
بـه ھمـین .بادنیای آنھا تعارض نمـود و آنھـا بـه ناچـار او را کشـتند»علیه السلام«حسین
 .»راحتی
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که از دانشمندان بـزرگ عامـه اسـت، در » ۵۹۷:م«ابوالفرج عبد الرحمن بن علی الجوزی 
 الجھال بمذھب أھل السنة، قد تمذھب قوم من :باب في ذکر عاشوراء« : نویسد این باره می

ـن  ـرآء مـ ـن بـ ـوراء، ونحـ ـل عاشـ ـي فضـ ـث فـ ـعوا أحادیـ ـة، فوضـ ـیظ الرافضـ ـدوا غـ فقصـ
یعنـی برگـزاری جشـن و (ایـن کارھـا را  . ]۱۹۹/ ۲: الموضوعات، لابن الجوزي[»الفریقین

دھند تا به واسطه این  گروھی از ناصبیان انجام می ) مجالس سرور و شادی در ایام عاشورا
ما از ھر دو . کنند ّحتی آنھا برای این کارھا احادیثی جعل می  .یان را آزار دھنداعمال شیع

یعنی ھم گروه نخست که عزاداران باشند و ھم گروه دوم که مجالس سـرور در روز (گروه 
 .کنیم زاری می  اعلام بی ) کنند عاشورا برپا می 

اه بـه نقـل از مجدالـدین ّمناوی که یکی دیگر از دانشمندان سنی است، در رد ایـن دیـدگ
ما یروی في فضل صـوم یـوم عاشـوراء والصـلاة « :نویسد می ) صاحب قاموس(فیروزآبادی 

. َّفیه والانفاق والخضاب والأدھان والإکتحال، بدعة ابتدعھا قتلة الحسین رضـي اللـه عنـه
وفي القنیة للحنفیة الإکتحال یوم عاشـوراء لمـا صـار علامـة لـبغض أھـل البیـت وجـب 

 - ه ۱۴۱۵ لبنان الطبعـة الاولـی -دار الکتب العلمیة بیروت . ۳۰۶/ ۶: فیض القدیر[»ترکه
آن چه که در فضیلت روزه روز عاشورا و نماز، انفاق، خضاب کردن، روغن زدن  ؛ ]م ۱۹۹۴

ھـای قـاتلین امـام  و سرمه کشیدن در آن روز بیان شـده اسـت، بـدعتی اسـت از بـدعت
 ای  سرمه کشیدن در روز عاشوراچون نشـانه: قنیه آمدهودر کتاب »َّرضی الله عنه«حسین

اینـان کسـانی را کـه  .واجب است ترک شـود» علیھم السلام«است بر دشمنی با اھل بیت
معتقدند روز عاشورا عید است و درباره آزردن اھل بیت و شیعیانشان حدیث جعـل کـرده 

 .اند ده و دشمنان اھل بیت علیھم السلام خوان» نواصب«اند، به عنوان  
 

 اھل سنت پیرامون عزاداری محرمامامان جمعه عقیده 
در پی انتشار تصاویری گزینشـی از صـدا و » http://vaislamah.com«درسایت وا اسلاماه 

جمعی از  سیما و نسبت دادن برگزاری مراسم عزاداری به مذھب اھل سنت در ایام محرم،
 داده و عقیده اھل سـنت را در ایـن علمای برحسته اھل سنت به این مساله واکنش نشان

عزاداری از معتقـدات : شیخ الحدیث مولانا محمدیوسف حسین پور .خصوص بیان داشتند
شیخ الحدیث مولانا محمدیوسف حسین پور، مدیر حوزه علمیه  ، سنت نبوده و نیست اھل
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ره بـه با اشا)  آبان۲۳(ُعین العلوم و امام جمعه گشت در بخشی از خطبه ھای نماز جمعه 
اھل سنت در ایام تاسـوعا و عاشـورا «: احادیثی از کتب حدیثی اھل سنت خاطرنشان کرد

 ».روزه می گیرند و این روزه ھم به خاطر امام حسین نیست بلکه به خاطر الله است
ایشان در ادامه ضمن انتقاد از اقدام صدا و سیما به خاطر انتشار تصاویر گزینشی عزاداری 

عزاداری از معتقدات اھـل سـنت «:  به مذھب اھل سنت، اظھار داشتمحرم و انتساب آن
نبوده و نیست و کسانی که در صدا و سیما به عنوان اھل سنت معرفی شده اند یا نادان از 

: مولـوی سـاداتی . ».حکم شرعی بوده اند یا به خاطر پست و مقام این چنـین کـرده انـد
” مذھب اھـل سـنت“نی نباید به عنوان سنت در مراسم سینه ز شرکت فردی جاھل از اھل

مولوی عبدالصمد ساداتی، مدیر حوزه علمیه زنگیان و امام جمعه مسـجد نـور  . تلقی شود
اھـل سـنت «: سراوان نیز در خطبه ھای دیروز نماز جمعه این شھرستان خاطرنشان کرد

اسـم سـینه در اعتقادات خود عزاداری و سینه زنی ندارند و اگر فرد جاھل و نادانی در مر
زنی شرکت کرده این عمل وی جزو مذھب محسوب نمی شود و نباید بـه عنـوان مـذھب 

ساکن «مدیر دارالعلوم زنگیان با اشاره به بیانات مولانا گرگیج  . ».عنوان شود) اھل سنت(
 آبان شھرستان آزادشھر، که برگزاری مراسم عزاداری را مغایر ۱۶در نماز جمعه » گالیکش

تذکر علمایی که «: سنت دانسته بود، ضمن تائید سخنان ایشان اظھار داشتبا عقیده اھل 
امام جمعه مسجد نور سراوان در  . ».در این مورد صحبت کردند به حق و به جا بوده است
ممکـن «:  آبـان، خاطرنشـان کـرد۱۳ادامه با اشاره به مصادف بودن روز عاشورا با مراسم 

به خاطر مصادف بودن ایـن ) عزاداری(ین جلسات در ا] از اھل سنت[است شرکت افرادی 
 آبان بوده است و عده ای از این مساله استدلال کرده اند که اھـل سـنت ۱۳روز با مراسم 

بـه ] از میـان اھـل سـنت[البته اگر ھم کسی . جلسه عزاداری رفته اند] شرکت در[برای 
شد و بایـد علمـا در خاطر عزاداری شرکت کرده باشد کارش نادرست بوده و صحیح نمی با

ھرگونه عـزاداری، سـینه زنـی و : مولوی یارمحمد براھویی . ».گری کنند این زمینه روشن
مولـوی یارمحمـد براھـویی نیـز در . ھل سنت و احناف ناجایز می باشد قمه زنی در نزد ا

خطبه ھای نماز جمعه روز گذشته مسجد جامع فاروقیه شھرستان ھیرمنـد در رابطـه بـا 
ھر گونه عزاداری و سینه زنی و قمه زنی در نزد اھل سـنت و «: ھل سنت گفتعزاداری ا

عزاداری در نـزد احنـاف فقـط در مـدت سـه روز پـس از وفـات . احناف ناجایز می باشد
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وی در ادامـه  ».گونـه گریـه و زاری و سـینه زنـی اشخاص می باشد و آن ھم بدون ھـیچ
شکی پوشیدن به منظور عزاداری در خاطرنشان کرد که چیزی با عنوان ریش گذاشتن و م

امام جمعه مسجد جامع فاروقیه ھیرمند  . نزد احناف وجود ندارد و اینھا بدعت می باشند
ھای خود به حدیثی از پیامبر اکرم صلی اللـه علیـه وسـلم اسـتدلال کـرد کـه  در صحبت
ان چاک ھا عزاداری و سینه زنی کند و گریب ھر کس در مشکلات و گرفتاری«: فرموده اند

طبق : مولوی عبدالوحید باھورزھی. » .کنند و سر صورتش را بخراشد از امتیان من نیست
مولوی عبدالوحیـد  . عقیده اھل سنت برگزاری سالگرد عزاداری بدعت و خلاف شرع است

باھورزھی، امام جمعه بخش مرکزی شھرستان سیب و سوران ناصرآباد نیز برگزاری مراسم 
اھـل سـنت عـزاداری «:  عقیده اھل سنت دانست و در این مورد گفتعزاداری را مغایر با

وی  .  میت عزاداری نداشـته انـدندارند؛ از صدر اسلام تا کنون به جز سه روز بعد از وفات
اھل سنت نه تنھا عزاداری بلکه سینه زنی، ھفـتم، چھلـم، و چھارمـاه و سـالگرد «: افزود

 ».کرده مرتکب بدعت و خلاف شرع شده اسـتبرای عزاداری ندارند و ھرکسی این کار را 
ّاھل سنت از صدر اسلام تاکنون ھیچگاه برای ھیچ یک از بزرگان خود : کاک حسن امینی

کاک حسن امینی، حاکم شرع مردمـی کردسـتان، نیـز بـه انتسـاب  . اند  عزاداری نکرده
 اھـل«: عزاداری به مذھب اھل سنت واکنش نشان داده و در ایـن خصـوص گفتـه اسـت

ّسنت از صدر اسلام تاکنون ھیچگاه برای ھیچ یک از بزرگان خـود، حتـی پیـامبر بزرگـوار 

 - رضوان اللـه تعـالی علـیھم اجمعـین–، و خلفای راشدین -ّ صلی الله علیه و سلم–اسلام 
 صلی –ّبرعکس، در کتب معتبر اھل سنت، روایات صحیح از رسول الله . اند عزاداری نکرده
کاک حسن امینی از سـخنان و  . ».بنی بر حرمت این عمل وجود دارد م-ّالله علیه وسلم

جناب مولانـا محمـد حسـین «: اظھارات مولانا گرگیج نیز دفاع کرده و اظھار داشته است
ای  ّگرگیج، امام جمعه محبوب و بزرگوار اھل سنت آزادشھر در خطبه نماز جمعه به شـیوه

ّاھب و باور اھـل سـنت پرداختنـد، و مطـالبی عزاداری در مذ] بیان[عالمانه و حکیمانه به 

آنچه ایشان در این زمینه بیان . باشند ّاند که جزء بدیھیات عقاید اھل سنت می بیان داشته
مولانـا  . ».باشـد ّی اھل سنت در طول و عرض تـاریخ اسـلام مـی ی ھمه اند عقیده داشته

شیخ الاسلام  . درک است دغدغه مولانا گرگیج و سایر علمای اھل سنت قابل : عبدالحمید
مولانا عبدالحمید، امام جمعه اھل سنت زاھدان نیز طی گفتگویی کـه چنـد روز قبـل بـا 
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» سنت از نظر مذھبی به عزاداری اعتقاد ندارنـد اھل«داشتند، با بیان اینکه ” سنی آنلاین“
در «: توصیف کردند و گفتند” قابل درک“سخنان و دغدغه مولانا گرگیج در این خصوص را 

رابطه با سخنان استاد تفسیر، جنـاب مولانـا محمدحسـین گـرگیج، امـام جمعـه محتـرم 
نشین علماء، اندیشمندان و عموم  ای که در تمام مناطق سنی  آزادشھر عرض شود، دغدغه

ھا مخصوصا صدا و سیما که رسانه ملی ما است، گاھی  مردم دارند این است که بعضا رسانه
انـد و یـا در عـزاداری شـرکت   که به مذھب تشیع گرایش پیدا کـردهافرادی را با این ادعا 

ویـژه حضـرت  بیـت، بـه  نباید فراموش کرد که محبت اھـل. کنند به نمایش می گذارد می
علی، حضرت فاطمه و حضرات حسـن و حسـین رضـوان اللـه علـیھم، جـزء ایمـان ھمـه 

داننـد و بـه اتبـاع  ود مـیسنت است و آنان این بزرگان را اسوه و الگوی خـ شیعیان و اھل
سـنت از نظـر مـذھبی بـه  کننـد؛ امـا اھـل سلم افتخار مـی و علیه الله بیت پیامبر صلی اھل

در چنـین مـواردی . عزاداری اعتقاد ندارند و عزاداری مخصوص برادران شیعه مـا اسـت
توصیه ھمه بزرگان و اندیشمندان این است که بر مشترکات تأکید شود و باید مختلفات ھر 

ھـای عـزاداری  ایشان در ھمچنین از پخـش صـحنه . ».مذھب را به خود آن واگذار کنیم
ھـای  پخـش صـحنه«: سنت در صدا و سیما انتقاد کرده و خاطرنشان کردند بعضی از اھل

سنت در صدا و سیما یا اعلام گرایش افراد از یک مذھب به مـذھب  عزاداری بعضی از اھل
است؛ زیرا بسیاری گمان خواھند بـرد کـه برخـی از دیگر، برای وحدت امت مسلمه مضر 

سـنت را در مسـائل  اند با اسـتفاده از قـدرت، پـای بـرادران اھـل اندرکاران در تلاش دست
مذھبی خودشان بکشند و آنھا را موافق عقیده خود جلوه دھنـد، در حـالی کـه ایـن امـر 

 به دکتـر سـرفراز امام جمعه اھل سنت زاھدان ھمچنین ضمن نامه ای . ».حقیقت ندارد
رئیس جدید صدا و سیما از وی خواسته اند تا  احتـرام ھمـه اقـوام و مـذاھب و ادیـان در 
سطح جھان و به ویژه در ایران مد نظر قرار داده شود و از زبـان اقـوام، لبـاس، فرھنـگ، و 

اسـتفاده از ) (سنی آنلاین: منبع  (.معتقدات دینی و مذھبی آنھا با حرمت خاصی یاد شود
 )و آدرس سایت بلامانع استحتوای وااسلاماه با ذکر منبع م

 
 
 



٩٩ صفحھ»                                             اھل سنتوگفتار امام حسین دراشعار«

 )ع(نظر علمای اھل سنت و وھابیت در مورد امام حسین 
 کربلای معلی در ایام محرم

در طول تاریخ علمای اھل سنت، موضع گیری ھای مختلفی نسبت به قیام و شھادت امام 
 را تاییـد و برخـی رد کـرده) ع(ن برخی از آنان این رفتار امام حسی. اند داشته) ع(حسین 

السـلام و صـحابۀ  به گزارش مشرق، واقعۀ کربلا و شھادت جانسوز امام حسـین علیـه .اند 
یکی ) صلوت الله علیھم اجمعین(گرانقدر ایشان و ھمچنین اسارت اھل بیت مکرم آل الله 

 واقعـه از نقاط عطف تاریخ اسلام است که تأثیری شگرف بر جامعۀ اسلامی گذاشـت؛ ایـن
ھای مختلفی در بین مسلمانان ایجاد شود تا جایی که اعتراض به یزیـد و  سبب شد واکنش

علمای اھل سـنت نیـز پـس از ایـن واقعـه واکـنش ھـای  .یزیدیان از ھمان ابتدا آغاز شد
برخی از علمای اھل تسنن از ھمان ابتدا برائت خود را از . اند متفاوتی نسبت به آن داشته

برخـی از آنھـا از سـکنی گزیـدن در کوفـه  .فتار و رفتار خود اعلام کردندآن فاجعه در گ
 :به عنوان مثال درباره ابوعثمان نھدی آمده است. استنکاف کرده و آن شھر را ترک کردند

وکان مقیما بالکوفه فلما قتل الحسین بن علی انتقل منھا إلی البصره و قال لا أسکن بلـدا 
وی مقیم کوفه بود ولی وقتی حسـین بـن  . الله علیه وسلمقتل فیھا ابن بنت النبی صلی 

در سرزمینی کـه در آن فرزنـد دختـر : کشته شد به بصره نقل مکان کرد و گفت) ع(علی 
برخی نیز دیدار قاتل امـام حسـین  .کشته شده باشد، زندگی نخواھم کرد) ص(رسول الله 

انـد، ولـو  ۀ شرم و اندوه ذکـر کـردهرا صحن) صلی الله علیه و آله(السلام با رسول الله  علیه
َحدثنا محمد بن عبد الله الحضرمی ثنا عثمان بن أبی شیبه  :اینکه در بھشت مسکن گزیند ُ ََ ْ ََ ُ ْ ُّْ ِ َ ْ َّ

ِ
َثنا سعید بن خثیم عن محمد بن خالد الضبی عن إبراھیم قال لو کنت فیمن قتل الحسین  ْْ َ َ َّ ُْ َْ َ ََ

ِ ِّ ِّ َّ َ
ٍ ِِ

َ ُُ
ٍ

ُ
ِ

َ

ُبن علی ثم غ َّ ُ ٍّ ِ
ُفر لی ثم أدخلت الجنه استحییت أن أمر علی النبی صـلی اللـه علیـه وسـلم َ ْ ََّ ْ َّْ َُ َ َ ُْ ُ ُ ْْ َ َ ْ َّ َ

ِ َّ ُ
ِ

ِفینظر فی وجھی
ْ َ ََ ُ ْ اگر من در : کند که گفت محمد بن خالد ضبی از ابراھیم نخعی نقل می . َ

د بخشی را کشتند و سپس خداوند متعال مرا می) ع(میان گروھی بودم که حسین بن علی 
بگذرم و او به صـورت مـن ) ص(کردم بر پیامبر اکرم  کرد، باز ھم حیا می و وارد بھشت می

ھا در برابر یزید و حکومت اموی، برخـی از طرفـداران یزیـدیان و  با شرورع تنش .نگاه کند
کردند و انتقادھا را به ) ع(بنی امیه شروع به توجیه رفتار یزید و تضعیف قیام امام حسین 

ترین توجیھات را شخصی به   و سخیف از جمله بدترین .روانه کردند) ع(حسین سمت امام 
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کـرد  ابوبکر بن عربی که بر مذھب مالک بن انس تفقه مـی .نام ابن عربی بیان داشته است
و مـا خـرج إلیـه أحـد إلا بتأویـل، و لا  :گوید چنین می» العواصم من القواصم«در کتابش 

لمھیمن علی الرسـل، المخبـر بفسـاد الحـال، المحـذر عـن قاتلوه إلا بما سمعوا من جده ا
حسـین بـن (بـر او ) از قتلـه کـربلا(ھیچکس . ة ل فی الفتن  وأقوال فی ذلک کثیرالدخو

–خروج نکرده و او را نکشتند، مگر به تأویل بر اساس آن روایاتی که از جد بزرگوارش ) علی
ھا  ال حاصل از داخل شدن در فتنه شنیده بودند، در باب خبر از بدی احو–)ص(رسول الله 

بـه نظـر  .و این گونه سخنان رسول اللـه در ایـن امـر زیـاد اسـت. و بر حذر داشتن از آن
 .انـد  رسد این سخن وی فحوای کلامی باشد که در طول تـاریخ بـه او منتسـب کـرده می

 ابن اند که نشان دھندۀ تحریف کلام ًبعضی علمای اھل تسنن بعضا به سخنی اشاره داشته
و لیس ذلک  :گوید مثلا سیوطی در نقد سخنی از سخنان ابن عربی چنین می .عربی است

بأول عجرفه لھذا المفتی و جرأته و إقدامه فقد ألف کتابا فی شأن مولانا الحسین رضی الله 
ایـن فتـوا اولـین  . عنه و کرم وجھه و أخزی شانئه زعم فیه أن یزید قتله بحق بسیف جده

) ع(دگی وی در فتوا نیست، بلکه او کتابی در شـأن مـولای مـان حسـین جسارت و شتابز
 بیان کرد که یزید به حق، حسین – در آن کتاب –نوشته که خودش را با آن رسوا کرد؛ زیرا 

بعد از او ابن حجـر مکـی از  .به قتل رساند) رسول الله(بن علی را با ھمان شمشیر جدش 
وکابن العربی المالکی فانه نقل عنـه مـا  :دارد ان میسخن ابن عربی با تعجب یاد کرده و بی

 أی بحسـب اعتقـاده –لم یقتل یزیـد الحسـین الا بسـیف جـده : یقشعر من الجلد، انه قال
ّالباطل أنه الخلیفه، و الحسین باغ علیه و البیعه سبقت لیزید، و یکفی فیھا بعض أھل الحل  ّ

ھـذا مـع عـدم النظـر إلـی . ا مختارین لھاّوالعقد، و بیعته کذلک، لأن کثیرین أقدموا علیھ
ّاستخلاف أبیه له، أما مع النظر لذلک، فلا یشترط موافقه أحد من أھل الحـل والعقـد علـی  ّ

و ھمچون ابن عربی مالکی که کلامی از او نقل شـده کـه از بیـان آن بـدن انسـان  .  ذلک
یعنی ). ص( الله را نکشت مگر با شمشیر جدش رسول) ع(یزید، حسین : او گفت. لرزد می

علیـه او سرکشـی کـرده ) ع(بر اساس اعتقاد باطل ابن عربی، یزید خلیفه است و حسـین 
بیعت برای یزید انجام شده بود و در این امر، وجود برخی از اھل حل و عقد کفایـت . است

گونه بود؛ زیرا بسیاری از اھل حل و عقـد مختارانـه بـا وی  بیعت یزید نیز ھمین.  کند می
این سخنان سوای استخلاف او توسط پدرش است؛ زیرا بـا در نظـر داشـتن .   کردندبیعت
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منـاوی نیـز بـه  .این امر دیگر موافقت ھیچ یک از اھل حل و عقد نیز اصـلا مھـم نیسـت
ابـن بکـر بـن عربـی : آلوسـی :نویسـد اشاره کرده و می) ع( بیت دشمنی ابن عربی با اھل

بـه شمشـیر جـدش ) ع( چنین انگاشت که حسـین ترین دروغ را بیان کرد و مالکی بزرگ
و قد غلب  .کشته شده است و گروھی از جاھلان نیز با این سخن وی موافقت کردند) ص(

دشمنی با اھل بیت بـر  . قتله بسیف جده: علی ابن العربی الغض من أھل البیت حتی قال
ش کشـته شـده حسین با شمشیر جـد: ابن عربی غلبه پیدا کرده و باعث شده که او بگوید

و أبـوبکر بـن  :نگـارد آلوسی نیز زبان به نفرین ابن عربی گشوده و در تفسیرش مـی .است
العربی المالکی علیه من الله تعالی ما یستحق أعظم الفریه فزعم أن الحسین قتـل بسـیف 

و ابن بکر بن عربـی  . جده صلی الله تعالی علیه و سلم و له من الجھله موافقون علی ذلک
ترین دروغ را بیان کرد و   بزرگ– که از جانب خدا ھر آنچه که لایقش است بر او باد –مالکی 

کشـته شـده اسـت و گروھـی از ) ص(به شمشـیر جـدش ) ع(چنین انگاشت که حسین 
) عـالم بـزرگ اھـل سـنت(در اینجا آلوسـی  .جاھلان نیز با این سخن وی موافقت کردند

ا صحیح دانستند و برای او وجھی از صحت کند که کسانی که سخن ابن عربی ر اذعان می
یکـی از ایـن افـراد، شخصـی اسـت بـه نـام  !انـد  اند، ھمگی در زمـرۀ جـاھلان قائل شده

ابن حجر عسقلانی از علمای بـزرگ اھـل  ).ابن خلدون(عبدالرحمن بن محمد بن محمد 
َو قـد کـان شـیخنا الحـافظ  :گوید کند و می سنت، سخنان ابن خلدون را نکوھش می أبـو َ

ّالحسن بن أبی بکر یبالغ فی الغض منه َ
َفلما سألته عن سبب ذلک، ذکر لی أنـه بلغـه أنـه . ِ

ِ
َ

َقتل بسیف جده: ِذکر الحسین بن علی رضی الله عنھما فی تاریخه فقال َ ُ
و لما نطق شیخنا . ِ

شیخ و استاد ما حافظ ابوالحسـن  . ّبھذه اللفظه، أردفھا بلعن ابن خلدون و سبه و ھو یبکی
وقتی از او علت این امر را جویـا . کرد بن ابی بکر ھیثمی بسیار ابن خلدون را نکوھش می

آن : گفتـه) ع(شدم به من گفت که ابن خلدون در تـاریخش در مـورد حسـین بـن علـی 
 !ّشمشیری که حسین بن علی با آن به قتل رسیده، ھمان شمشیر جدش پیامبر بوده است

ز قول ابن خلدون نقل کرد، بر او لعنت فرستاد و دشـنام ھنگامی که شیخ ما این کلام را ا
یکی دیگر از علمای اھل سنت و وھابیت  .ریخت کرد و اشک می داد، در حالی که گریه می

وی عملکـرد . ه اسـتییمکند، ابن ت نشانه رفته و مذمت میرا ) ع(که حرکت امام حسین 
ان را سرمنشاء شرارت و دفـع خیـر را به باد نقد و طعنه گرفته و قیام ایش) ع(امام حسین 
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ُو لم یکن فی الخروج لا مصلحه دین و لا مصلحه دنیا، بل تمکـن أولئـک الظلمـه  :داند می ُ َ ُ ََ َ َ َ ََ َ ْ َ َ َ َ ْ ََّ َ ْ
ِ

ُ َ َّْ َُ َُ ْْ ْ ََ َ
ٍ ِ ِ

ُ ُ
ِ

ِالطغاه من سبط رسول الله 
َّ

ِ
ُ َُ ِ ِْ ْ

ِ
َ َ صلی الله علیه وسلم -ُّ َّ َ َّ ََّ َ ِْ

َ ُ ً حتی قتلوه مظلوم-َ َُ ُ َْ ُ ََ ِا شھیدا، و کان فی َّ
َ َ َ ً

ِ
َ

ِخروجه وقتله من الفساد ما لم یکن حصل لو قعد فی بلده، فإن ما قصده من تحصیل الخیر  ِ
ْ َ ََ ْ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ

ِ
ْ َ ْ ْ َ

ِ ِ
ُ َ َ َ َ ََ ََ ََّ

ِ ِ ِِ َ ْ ِْ
ُ َ ُ

ِ ِ ِ
ْ

ِ ُ

َو دفع الشر لم یحصل منه شیء، بل زاد الشر بخروجه و قتله، ونق َُ َ َ َِ ِ ِ
ْ َ ْ ْ َ ْ

ِ ُ ُّ ِِّ
َّ ََّ ََ َ ٌ ْْ َ ُ ْْ

ِ
ُ َ

َص الخیـر بـذلک، و صـار ِ َُ َ َْ
ِ
َ

ِ
َ ْ َ

ٍذلک سببا لشر عظیم ِ
َ ٍّ َ

ِ ًِ َ َ َ َّو کان قتل الحسین مما أوجب الفتن، کما کـان قتـل عثمـان ممـا . َ َ َ ْ َّ ْ َ َِ ِ
َ َ َ َْ ُ ُُ َ ْ ْ ُ َْ َ َْ َ ََ

ِ
َ َ

ِ
َأوجب الفتن َ

ِ
ْ َ َ ْ نه مصلحت دین بود و نه مصلحت دنیا؛ بلکه ) حسین بن علی(و در خروج او  .َ

ش بر ضد نوۀ رسول خدا صلی الله علیه وآله قدرت پیدا کردند، تا اینکه او این ظالمین سرک
را مظلوم و شھید کردند؛ و در قیام او و کشته شدن او آن قدر فساد بود کـه اگـر در شـھر 

پس آن چیزی که او قصد آن را داشت از به دسـت . شد خود نشسته بود آن قدر فساد نمی
ل نگشت؛ بلکه بدی به سبب قیام او زیـاد شـد و خیـر ًآوردن نیکی و دفع بدی، اصلا حاص

ھای بسیار گشـت؛  ّکم گردید؛ و این سبب شر بزرگی شد؛ و کشته شدن حسین سبب فتنه
: شـیخ محمـد خضـری .ھای بسـیار گشـت ھمان طور که کشته شدن عثمان سبب فتنه

امـت خروج او موجب تفرقه و اختلاف در میان . حسین خطای بزرگی کرد که خروج نمود
برخی دیگر نیز  . مسلمان شد و پایۀ الفت بین امت را تا به امروز سست و لرزان کرده است

ّدکتر محمد سـھیل طقـوش بـا  :اند  به سخنان ابن تیمیه مراجعه کرده و آن را تکرار کرده

ھل کان الحسین مصـیبا : لنا ان نتساءل :گوید می) ع(محکوم کردن عملکرد امام حسین 
قد نـتج عـن ھـذا الخـروج ، في الدینیة من الناحیةاذا نظرنا الی ھذه القضی...... بخروجه؟

آیـا : مـا بایـد بپرسـیم . الی الیـومةثارھا ظاھرآ فرقت بین المسلمین و لا تزال ةماساه دامی
ما اگر از ناحیۀ دینی به این قضیه نگاه کنیم ..... حسین کار درستی کرد که خروج نمود؟

عث مصیبتی خونبار و موجب تفرقۀ مسلمانان شد؛ به طوری بینیم که خروج حسین با می
شیخ محمد خضری، بازرس وقت وزارت معـارف  .که آثار آن تا به ھمین امروز مشھود است

أ و علی الجمله فإن الحسین أخطأ خط :گوید می) ع(مصر نیز در مورد عملکرد امام حسین 
 لاف، و زعزع عماد ألفتھا إلی یومنـا و الاختة وبال الفرقةفی خروجه ھذا الذی جر علی الأم

 لا یریدون بذلک إلا أن تشـتعل النیـران ة فی ھذه الحادثةھذا، و قد أکثر الناس من الکتاب
حسـین  . أما الحسین فإنه خالف یزیـد و قـد بایعـه النـاس..... فی القلوب فیشتد تباعدھا

میان امت مسلمان خروج او موجب تفرقه و اختلاف در . خطای بزرگی کرد که خروج نمود
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خیلی از مردم دربارۀ این . شد و پایۀ الفت بین امت را تا به امروز سست و لرزان کرده است
نیت آنان از یادآوری این واقعـه ایـن اسـت کـه در . اند مطلب نوشته) واقعۀ عاشورا(حادثه 

َعلـم حسین ) حقیقت این است که..... (ھا بیشتر گردد ور شود و تفرقه ھا آتشی شعله قلب َ

دکتـر یوسـف بـن  .مخالفت با یزید را برداشت، در حالی که مردم با یزید بیعت کرده بودند
و ) ع(رشید العش که مدتی مدیر رادیوی کشور سوریه بود در مورد شخصیت امام حسـین 

، دفعته العاطفته الی ةسین نفسه کان عاطفیا شدید العاطفو الح... :گوید عملکرد ایشان می
 الـی انـه مھـدد و لقد کان الناس ینبھونـه. الکوفه بالرغم من کل ما حذر بهان یذھب الی 

لکنه استرسـل الـی . او ان یذھب الی الیمن. ة تقضی بان یبقی فی مکةبالقتل و ان الحکم
حسین شخصـی احساسـاتی و بـه شـدت  .فاوردته المورد الذی ورد. عاطفته و انطلق الیھا

ث شد که وی علی رغم تمامی ھشدارھا بـه کوفـه عاطفی بود و ھمین عاطفی بودن او باع
کند که وی در  کند وحکمت اقتضا می مردم به او گفته بودند که مرگ او را تھدید می. برود

مکه بماند  یا اینکه به یمن برود؛ اما حسین با روحیـات عـاطفی خـود مـأنوس بـود و بـه 
 جایی برد که او خـود احساسات، حسین را به. احساساتش تن داد و به حکم آن عمل کرد

این در حالیست که در منابع اھل سنت، به صراحت در مورد مظلومیت امـام  .به آنجا رفت
بـرای . و رفتارھای ظالمانه و غیراسلامی یزید و بنی امیـه اشـاره شـده اسـت) ع(حسین 

اثـر علامـه سـید علـی » ھایی از حقایق عاشـورا ناگفته«اطلاع بیشتر به سخنرانی و کتاب 
 )سایت کربلا:منبع (.نی مراجعه کنیدمیلا
 

 روضه خواني  ابوالفرج  ابن جوزي حنبلي
لما أسر العباس یوم بدر سمع رسول الله صلی الله علیه وسلم أنینه فما نام ، فکیف لو سمع  

ھذا واللـه والمسـلم لا یؤاخـذ . غیب وجھك عني : أنین الحسین ؟ لما أسلم وحشي قال له 
کیف یقدر الرسول صلی الله علیه وسلم أن یبصر من قتـل الحسـین ؟ بما کان في الکفر ، ف

لقد جمعوا في ظلم الحسین ما لـم (مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا ومن قتل )  قوله تعالی
یجمعه أحد ، ومنعوه أن یرد الماء فیمن ورد ، وأن یرحل عنھم إلی بلد ، وسبوا أھله وقتلـوا 

نبع الماء مـن بـین أصـابع جـده فمـا .  یة ھذا سوء معتقد الولد ، وما ھذا حد دفع عن الولا
در جنگ بدر اسـیر ) عموي پیامبر صلي الله علیه وآله(ماني که عباس  ز. سقوه منه قطرة
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وسلم ناله او را شنید و ناله او خـواب از چشـمان آن ) و آله(شد رسول الله صلی الله علیه  
ن علیـه السـلام را مـي شـنید حالشـان حسی) امام(حضرت ربود، پس اگر آن حضرت ناله 

مسلمان شده ، پیامبر صلي الله علیه وآلـه ) قاتل حضرت حمزه(وقتي وحشي ! چگونه بود؟
ایـن برخـورد ) نمي خواھم چشمم به تـو بیفتنـد(صورتت را از من بپوشان : به او فرمودند

 انجـام حضرت در حالي است که به خدا قسم مسلمان را به خاطر کاري که در زمان کفـر
وسـلم مـي ) و آلـه(با این حال چگونه رسول خدا صلی الله علیه . داده مؤاخذه نمي کنند

و آن کس که مظلوم کشـته شـده، : (حسین را ببیند خداوند مي فرماید ) امام(تواند قاتل 
به قدري به حسین علیه السلام ظلم کردند ) قرار دادیم) و حق قصاص(برای ولیش سلطه 
ه این مقدار ظلم نمي کنند، او را از آب منع کردند و نگذاشتند به شـھر که به ھیچ کسي ب

دیگر برود و خانواده اش را اسیر کردند و فرزندانش را کشـتند و ایـن مقـدار حـق کسـي 
. اسـت) یزیـدیان(نیست که با حکومت فردي مخالفت کند بلکه این نشانه اعتقادات فاسد 

 .ك قطر ھم به او ندادندآب از میان انگشتان جدش مي جوشید ولي ی
، ل شفتیه ویحمله کثیرا علی عاتقیهکان الرسول صلی الله علیه وسلم من حب الحسین یقب

ولما مشی طفلا بین یدي المنبر نزل إلیه ، فلو رآه ملقی علی أحد جانبیه و السیوف تأخذه 
عینیـه والأعداء حوالیه والخیل قد وطئت صدره ومشت علی یدیه ودماؤه تجري بعد دموع 

 مـا لقـي عنـدك أھـل -کربلاء ما زلت کربا و بلا  .لضج الرسول مستغیثا من ذلك ولعز علیه
ن جـوزي ، ابـ . (رزأکـم یسـلي ولـو طـال المـدي-ما أري حزنکم ینسي ولا - المصطفي

وسلم به قـدري حسـین ) و آله(رسول خدا صلی الله علیه  . )۱۷-۱۶، صص ۲التبصرة  ج 
انش را مي بوسید او را بسیار بر دوش مي گرفـت، و زمـاني را دوست داشت که ھمیشه لب

حسین علیه السلام در مقابل ایشان راه مي رفت، آن حضرت ) امام(که بر فراز منبر بود و 
؛ حال اگر حسینش را مي دید که شانه )و او را در آغوش مي گرفت(از منبر پایین مي آمد 

نـدو دشـمنان دور او حلقـه زده انـد و به شانه مي شود و شمشـیرھا او را احاطـه کـرده ا
ستوران سینه اش را لگد مال کرده اند و بر روي دستانش حرکت مي کنـد و خـون تـنش 

بلند گریه مي کند و فریـاد جاریست ، بعد از اشك و آه، رسول خدا صلي الله علیه وآله بلند 
اھل  - ده ايھمیشه با سختي و بلا ھمراه بواي کربلا .برایشان بسیار سخت استمي زندو

گمـان نمـي کـنم  - بیت پیامبر علیھم السلام در نزد تو با چه سختي ھایي روبـرو شـدند
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و گمان نمي کنم مصـیبت شـما تسـلي یابـد ھـر چنـد  - حزن و اندوه شما فراموش شود
 )۱۷-۱۶، صص ۲ن جوزي ، التبصرة  ج اب (.روزگار طولاني شود

 )و الفرجنوه دختري اب( روضه خواني سبط ابن جوزي حنفي
وقد سئل في یوم عاشوراء زمن الملك الناصر صاحب حلب أن یذکر للناس شیئا مـن مقتـل 

یتکلم ثم وضع المندیل علی وجھه وبکی شدیدا ثـم الحسین فصعد المنبر وجلس طویلا لا 
لا بـد  -  والصور في نشر الخلائـق یـنفخ-ویل لمن شفعاؤه خصماؤه  :أنشا یقول وھو یبکي

ثم نزل عن المنبـر و ھـو یبکـي و  - و قمیصھا بدم الحسین ملطخ  -فاطم أن ترد القیامة 
 ؛ بـدر الـدین ۲۴۵ -۳۴۴ ، ص ۱۷البدایـة والنھایـة ، ج  . (صعد الي الصالحیة و ھو کـذلك

 ؛ عبـد القـادر بـن محمـد النعیمـي ۳۰العینی ، عقد الجمان في تاریخ أھـل الزمـان، ص 
 ؛ عبد القادر بدران، منادمة الأطلال ۳۶۷  ص ،۱الدمشقي، الدارس في تاریخ المدارس، ج 

در زمان ملك ناصر فرمانـدار حلـب در  . )۱۵۵، ص ۱یال، منادمة الأطلال، ج ومسامرة الخ
روز عاشورا از سبط بن جوزي خواستند براي مردم مقداري مقتل امام حسین علیه السلام 

، سـپس دسـتمالي بـر براي مردم بگوید؛ وي بالاي منبر رفت و مدت طولاني سکوت کـرد
واي بـه حـال  :صورتش گذاشت و به شدت گریه کرد و این اشعار را در حال گریـه خوانـد 

پیامبر و اھل بیت علیھم السلام که در روز قیامـت (کسي که شفیعانش دشمنان او باشند 
در حالي که براي محشور شدن خلایق در صور دمیده  )شافع ھستند، دشمن یزید ھستند

در  وارد مـي شـود) سلام اللـه علیھـا(فاطمه ) حضرت(اگاه در عرصه قیامت به ن مي شود
سپس در حالي کـه  .است) علیه السلام(حسین ) امام(حالي که پیراھنش آغشته به خون 

 .گریه مي کرد از منبر پایین آمده و با ھمان حال گریه به مدرسه صالحیه رفت
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 عاشورا در سایر ادیان
من زندگي امـام حسـین آن شـھید : گوید ر انقلاب بزرگ ھندوستان ميھاتما گاندي رھب*

ام و بـر مـن روشـن  ام و توجه کافي به صفحات کربلا نموده بزرگ اسلام را به دقت خوانده
ام حسین شده است که اگر ھندوستان بخواھد یك کشور پیروز گردد بایستي از سرمشق ام

ھـا  عبدالکریم، درسي کـه حسـین بـه انسـاننژاد،  شھید ھاشمي (.السلام پیروي کند علیه
 )۴۴۷آموخت، ص

گیریم  بھترین درسي که از تراژدي کربلا مي: نویسد وماس کارلایل دانشمند انگلیسي مي*
این است که حسین و یارانش ایمان استوار به خدا داشتند آنھا با عمل خود روشن کردنـد 

اھمیت ندارد و پیروزي حسین بـا شوند  که تفوق عددي در جایي که حق و باطل روبرو مي
نژاد، عبدالکریم، درسي که  شھید ھاشمي (. باعث شگفتي من استوجود اقلیتي که داشت

 )۴۴۷ھا آموخت، ص حسین به انسان
توانند پاکي روحي را کـه ایـن  حتي غیرمسلمانان نیز نمي: گوید روفسور ادوارد براون مي*

واشـنگتن ایروینـگ مـورخ . انکـار کننـدجنگ اسلامي در تحت لواي آن انجام گرفـت را 
در زیر آفتاب سوزان سرزمین خشك و : گوید آمریکایي نیز به این عظمت اعتراف کرده و مي

ه ھاي تفدیـده عـراق روح حسـین فنـا ناپـذیر اسـت؛ اي پھلـوان و اي نمونـ در روي ریگ
 !شجاعت و اي شھسوار من اي حسین

ھم از ذکر مصائب حضرت مسـیح مـردم را گر چه کشیشان ما : نویسد توماس ماساریك مي
شـود در  السلام یافت مي سازند ولي آن شور و ھیجاني که در پیروان حسین علیه متأثر مي

پیروان مسیح یافت نخواھد شد و گویا سبب این باشد که مصائب مسـیح در برابـر مصـائب 
 عبـدالکریم، نـژاد، شھید ھاشمي (.پیکر است درمقابل یك کوه عظیمحسین مانند پر کاھي 

 )۴۵۱ھا آموخت،ص درسي که حسین به انسان
این سرباز رشید عالم اسلام به مردم دنیا نشان داد که ظلم : گوید سیو ماربین آلماني مي*

ًو بیداد و ستمگري پایدار نیست وبناي ستم ھر چند ظاھرا عظیم و استوار باشـد در برابـر 

وان وجدان اگر با نظـر دقیـق اوضـاع و پیر. حق و حقیقت چون پرکاھي بر باد خواھد رفت
و دشمني و عداوت آنھا را بـا ) حکومت(احوال آن دوره و پیشرفت مقاصد بني امیه و وضع

لسـلام بـا قربـاني ه مل تصدیق خواھند کرد که حسین علیـحق و حقیقت بنگرند، بدون تأ
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داکاري و کردن عزیزترین افراد خود و با اثبات مظلومیت و حقانیت خود بـه دنیـا درس فـ
آوازه ساخت و اگـر  جانباري آموخت و نام اسلام و اسلامیان را در تاریخ ثبت و در عالم بلند

مانـد و  ًچنین حادثه جانگدازي پیش نیامده بود قطعا اسلام به حالت کنوني خود باقي نمي
وك رفتار ظالمانه بني امیه و سـل... ممکن بود یکباره اسلام و اسلامیان محو و نابود گردند

اي در قلوب مسلمانان مـؤثر  السلام به انداز ل بیت حسین علیهبیرحمانه آنان نسبت به اھ
نـژاد،  شـھید ھاشـمي (.شـدن حسـن و ھمراھـانش کمتـر نبـودافتاد که اثرش از کشته 

: دھـد و ھمچنـین ادامـه مـي) ۴۴۱ھا آموخت، ص عبدالکریم، درسي که حسین به انسان
اندیش و فـداکار بـه  ز تاریخ بشریت نظیر چنین شخص مآلتوان ادعا کرد که تا به امرو مي

ھنوز اسراي عاشورا نزد یزید نرسیده بودند که علم خون خواھي . خود ندیده و نخواھد دید
نژاد،  شھید ھاشمي (. نھضت عظیمي علیه یزید آغاز شدالسلام برافراشته شد و حسین علیه

 ۴۴۷ھا آموخت، ص عبدالکریم، درسي که حسین به انسان
 )۴۴۱ پیشین، ص-۷۵
اي تحـت عنـوان   فرانسه در مقاله۱۹کي از دانشمندان انگلیسي در دایره المعارف قرن *
ھا، قرباني  ترین دلیل بر اثبات مظلومیت امام حسین مسلمان بزرگ: نویسد مي» سه شھید«

ب خواره بود که در ھیچ تاریخي سابقه ندارد که بجه شیرخواري را براي طل دادن بچه شیر
دکتـر مـاربین آلمـاني و . آب بیاورند و آن مردم عوض آب او را طعمه تیر جفا قـرار دھنـد

ھـاي خودشـان  دکتر جوزف فرانسوي و جمع دیگري از مورخین اروپایي ھمگان در تـاریخ
بب حیـات جاویـد دیـن السلام و فداکاریش س اعتراف دارند که عملیات امام حسین علیه

ردي، سـیدمحمدعلي، شـیعه شناسـي از نظـر فـریقین، کـاظمیني بروجـ (.اسلام گردیـد
 )۱۳۶ص
دانسـتند و  را مـي) عاشـورا(اگر مورخین ما حقیقت ایـن روز : نویسد وریس دوکبري مي*

پنداشـتند زیـرا  کردند که عاشورا چه روزي است این عـزاداري را مجنونانـه نمـي درك مي
ردسـتي و اسـتعمار و داننـد کـه پسـتي و زی پیروان حسین به واسطه عزادار حسـین مـي

او ... استثمار را نباید قبول کنند زیرا شعار پیشرو و آقاي آنھا تن ندادن به ظلم و ستم بـود
 مصائب او ترین انسان روحاني به حضرت مسیح است ولي حسین شبیه: نویسد در ادامه مي

 )۴۵۴ھا آموخت، ص درسي که حسین به انسان (.تر و شدیدتر است سخت
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حـق امویـان را در ایـن مـورد  تاریخ نیـز بـه: گوید و محقق انگلیسي ميکلسن نویسنده *
برترین ھدف در برترین نھاد، شیخ عبدالله علایلـي، (.کند  محکوم مي) کشتن امام حسین(

 )۹۱، ص۱ترجمه سید محمد مھدي جعفري، ج
 بر سـایر) شیعیان(توان گفت در دو قرن دیگر عدد آنھا  مي: گوید کتر ژوزف فرانسوي مي*

فرق مسلمانان بیشتر خواھند شد و علت این امر به واسطه سوگواري حسین است، امـروز 
در ھیچ نقطه از جھان نیست که براي نمونه دو الي سه نفـر شـیعه یافـت شـوند و اقامـه 

در بندر مارسي عربي را دیدم که پیرو مذھب تشیع بود و در مھمانخانـه . عزاداري ننمایند
تنھـایي احـوالات حسـین را   در روز عاشـوراي حسـین بـهجنب اتاق من مسـکن داشـت،

ه بود بـین فقـرا کرد و سپس مقداري آش که با شکر و برنج تھیه نمود خواند و گریه مي مي
برترین ھدف در برترین نھاد، شیخ عبدالله علایلي، ترجمـه سـید محمـد  (.نمود تقسیم مي

 )۹۱، ص۱مھدي جعفري، ج
مسیو ماربین آلمانی درباره امام حسین  : ماربین آلمانیحسین علیه السلام از نظر مسیو *

حسـین بـن : " علیه السلام و علل قیام آن حضرت و نتایج حاصله از آن چنین می نویسـد
علی سلام الله علیه نبیره محمد سلام الله علیھا که از دختر محبوبه اش فاطمه سلام الله 

ن در برابر حکومت جور و ظلم قد علم علیھا متولد شده، تنھا کسی است که در چھارده قر
کرد، اخلاق و صفاتی که در دوران حکومت عرب پسندیده و قابل احتـرام بـود، در فرزنـد 

حسین شجاعت و دلاوری را از پدر خود به ارث برده بود،  .مولای متقیان مشاھده می شد
داشـت، در به دستورات و احکام اسلام تسلط کاملی داشت، درسخاوت و نیکوکاری نظیر ن

نطق و بیان زبردست بود و ھمه را مجذوب بیانـات خـود مـی سـاخت، مسـلمانان جھـان 
منظـور ( عقیده و ارادت زائدالوصفی به حسین علیه السلام دارند و ھر ساله در ماه معینی

کتب بسیاری از فضائل و مناقب حسین علیه . برای او عزاداری می کنند) ماه محرم است
ان نوشته شده و از ملکات حسنه و سجایای پسندیده او گفتگـو مـی السلام توسط مسلمان

شود، موضوعی را که نمی توان نادیده گرفت، این است که حسین علیه السلام اول شخص 
بـرای  .سیاستمداری بود که تا به امروز احدی چنین سیاست مؤثری اختیار ننموده اسـت

بنی امیه و بنی ھاشم دو طایفـه ای . اسلاماثبات این نکته باید توجه نمود به تاریخ قبل از 
بودند که با ھم قرابت و خویشاوندی داشتند زیرا امیه و ھاشم پسـران عبـدمناف بودنـد و 
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قبل از اسلام بین این پسرعموھا نقار و کدورت برقرار بـود و مکـرر بـا یکـدیگر نـزاع مـی 
 قریش و در قریش بنـی نمودند و به اصطلاح اعراب خونخواه یکدیگر بودند ، درعرب طایفه

بنی امیه از لحاظ ثروت و ریاست و بنـی ھاشـم از  .ھاشم و بنی امیه عزیز و محترم بودند
در صدر اسلام کدورت بنی ھاشم و بنی امیه بالا گرفت تا وقتی کـه . لحاظ علم و معنویت

اظ محمد صلی الله علیه و آله مکه را فتح نمود و طایفه قریش را در دست گرفت، بدین لح
 .بنی ھاشم تفوق و برتری پیدا کردند و بنی امیه مجبور شدند از بنی ھاشم اطاعت نمایند

این پیش آمد آتش حسد را در سینه بنی امیه شعله ور ساخت و درصدد کشیدن انتقـام از 
بنی ھاشم برآمدند تا پس از رحلت حضرت محمد صلی اللـه علیـه و آلـه موقـع را مغتـنم 

 ی علیه و آله با اصول ولایتعھـدشیدند که جانشینی محمد صلی اللهشمرده با کمال قوا کو
بالاخره برای تعیین جانشین اکثریت آراء مردم را انتخاب کردند و چون بنی . صورت نگیرد

امیه از لحاظ ثروت و ریاست در بین مردم نفوذ کـاملی داشـتند، بنـی ھاشـم غلبـه پیـدا 
 ھمین خلیفه تراشی بنی امیه مقام بلنـدی به مناسبت. نمودند و عثمان به خلافت رسید

حاصل کرده جاده را برای آینده خویش ھموار کردنـد، ھـر روز ایـن جانشـینان بـه نـاحق 
محمد صلی الله علیه و آله بر جاه و جلال خود افزودند و در امور اسلام مداخلات نـاروائی 

ر دست دیگـران قـرار عثمان که مردی بی اطلاع و جاه طلب بود، ھر روز ابزا. می نمودند
بنی امیه از موقعیت استفاده کرده و برای آینده خود جایگاه محکم و استواری  .می گرفت

به وجود آوردند و بنابر عادت دیرین خود که دشمن بنی ھاشم بودند کمتر خلوص عقیـده 
و نیت پاک به اسلام ابراز می داشتند و در باطن ننگ می دانستند کـه پیـرو دیـن اسـلام 

ند، زیرا دین اسلام از فداکاری ھا و جانبازی ھای بنی ھاشم پابرجـا مانـده بـود ، ولـی باش
چون مسلمین نفوذ کاملی داشتند، بنی امیه صلاح را در این دیدند که در سایه پیـروی از 
اسلام مقاصد خویش را عملی سازند ، ھمین که در دستگاه حکومت و خلافت وارد شـدند 

ً را محکم نمودند، علنا به مخالفت با اسلام برخاستند و اسـلام را و پایه جاه و جلال خویش

بنی ھاشم که کار را بدین منوال دیدند و از خیالات بنی امیه واقـف  .به باد سخریه گرفتند
شدند، سکوت را جایز ندانسته و حرکت عثمان را به مردم نشان دادند و مسلمانان که ایـن 

شـوریدند و او را بـه قتـل رسـانیدند و اکثریـت آراء، حرکات را مشاھده کردند بـر عثمـان 
خلافت علی علیه السلام را تصویب کرد و علی به خلافت رسید، پس از این واقعه بنی امیه 
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یقین کردند که باز بنی ھاشم دارای سیادت و عظمت اولیه می شوند، این بود کـه دوبـاره 
یدنـد دسـت بـه تظـاھرات حکومت ھای سابق بنی امیه که موقعیـت خـود را در خطـر د

که یک جرثومه شیطنت بود به بھانه قتل عثمان و بـه ) معاویه( شدیدی زدند و حاکم شام
ادعای اینکه کشته شدن عثمان با اشاره علی بوده، علم مخالفـت را برافراشـت و اخـتلاف 
شدیدی بین مسلمانان بروز کرد و مانند عھد جاھلیت شمشیرھا بین اعراب به کار افتـاد و 
جنگ ھای متعددی به وقوع پیوست تا اینکه علی علیه السلام را در محراب مسجد شھید 

ًاز آن به بعد کاملا معاویه غالب و حسن فرزنـد علـی علیـه السـلام و بـرادر بـزرگ . کردند

حسین علیه السلام با وی صلح کرد و جانشینی محمد صلی اللـه علیـه و آلـه دوبـاره بـه 
یه از یک طرف اقتدار می یافت و از طرف دیگر با تدابیر عملـی معاو .دست بنی امیه افتاد

در نابودی بنی ھاشم می کوشید و در نابودی و محو ابدی آنان دقیقـه ای فروگـذار نمـی 
حسین علیه السلام به شعار ھمیشگی خود مـی گفـت مـن در راه حـق و حقیقـت  .نمود

ن شـعار حـق و حقیقـت مـی بنی امیه از ای. کشته می شوم و دست به ناحق نخواھم داد
ترسیدند، این جنگ و جدال باقی بود تـا اینکـه امـام حسـن و معاویـه درگذشـتند و یزیـد 

) قـدرت(ید از یک طرف حرکات بنی امیه کـهجانشین معاویه گردید، حسین علیه السلام د
مطلقه داشتند و دستورات اسلام را پایمال می کردند، نزدیک است یکباره پایه ھای استوار 

 مستحکم اسلام را در ھم ریزد و از طرف دیگر می دانستند که به فـرض اینکـه از یزیـد و
اطاعت بکند یا با او مخالفت ورزد، بنی امیه نظر به عداوت و دشمنی دیرینه خود از محو و 
نابودی بنی ھاشم دست بردار نیستند و اگر بیش از ایـن مسـامحه کنـد، نـام و نشـانی از 

این بود که تصمیم گرفت در برابـر حکومـت جـور و . قی نخواھد مانداسلام و مسلمانان با
ظلم قدعلم کند و برای پایدارداشتن پرچم اسلام، پرچمی که بافداکاری و از خودگذشتگی 
ھای جدش و با ایثار خون پاک صدھا مسلمان غیرتمند برافراشته شده بود، جان و مـال و 

رباز رشید عالم اسلام به مردم دنیـا نشـان داد این س .خانواده و دوستان خود را فدا نماید
ًکه ظلم و بیداد و ستمگری پایدار نیست و بنای ستم ھر چند ظاھرا عظیم و استوار باشـد، 

پیروان وجدان اگـر بـا نظـر دقیـق  .در برابر حق و حقیقت چون پرکاھی برباد خواھد رفت
و دشمنی و عداوت ) ومتحک(  و پیشرفت مقاصد بنی امیه و وضعاوضاع و احوال آن دوره

آنھا را با حق و حقیقت بنگرند، بدون تأمل تصدیق خواھند کرد که حسین علیه السلام بـا 
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قربانی کردن عزیزترین افراد خود و بـا اثبـات مظلومیـت و حقانیـت خـود بـه دنیـا درس 
زه فداکاری و جانبازی آموخت و نام اسلام و اسلامیان را در تاریخ ثبـت و در عـالم بلنـدآوا

ًاگر چنین حادثه جانگدازی پیش نیامده بود، قطعا اسلام بـه حالـت کنـونی خـود . ساخت

حسین بن علـی  .باقی نمی ماند و ممکن بود یکباره اسلام و اسلامیان محو و نابود گردند
علیھما السلام که بعد از پدر مصمم در اجرای این مقصود عالی بود، بعد از برقراری یزید به 

ز مدینه بدین قصد حرکت کرد که در مراکز مھم اسلام مانند مکه و عراق این جای معاویه ا
بایـد در راه : خیال بزرگ و ایده آل مھم خویش را منتشر سازد و به جھان و جھانیان بگوید

در ھر کجا کـه حسـین . دفاع از حق و حریت جانبازی کرد و مرگ را به اسارت ترجیح داد
قانیت اسلام را آشکار می ساخت در قلوب مردم یک نفرت علیه السلام قدم می گذارد و ح

یزید ھم که از این نکات باریک بی خبر . و انزجار شدیدی نسبت به بنی امیه تولید می شد
نبود، دانست که اگر در یک نقطه از کشورش صحبت از حـق و حقیقـت بـه میـان آیـد و 

رتی که مسلمانان از وضع سـلوک حسین در برابر او پرچم مخالفت را برافرازد با آن ھمه نف
و حکومت بنی امیه پیدا نموده بودند و آن ھمه مھر و محبتی که نسبت به حسـین علیـه 

او در خواھد رسید، این بود که پس از نشستن بـر ) حکومت( السلام ابراز می داشتند زوال
گتـرین قبل از ھر اقدام مصمم قتل حسین علیه السلام گردیـد و ایـن بزر" قدرت " اریکه 

خبطھای سیاسی بنی امیه بود و به واسطه یـک خطـای سیاسـی نـام و نشـان خـود را از 
حسین علیه السلام از شھید شدن خود قبل از مرگش خبـر مـی  .صفحه عالم محو کردند

داد و از آن ساعتی که از مدینه حرکت کرد، بدون پروا و وحشتی با صدای رسا مـی گفـت 
ھر : "ن خود محض اتمام حجت چنین گفت به ھمراھاکه من برای کشته شدن می روم و

کس به طمع جاه و جلال ھمراه من است، ترک ھمراھی کند، زیرا من برای مبارزه با ظلـم 
اگـر منظـور  ".من در راه حق و حقانیت مسلم اسـتو جور حرکت می کنم و کشته شدن 

ع نمودن لشـکر حسین علیه السلام این موضوع نبود به کشته شدن تن نمی داد و در جم
کوشش می کرد نه اینکه جماعتی را که ھمراه داشت متفـرق سـازد، چـون قصـدی جـز 

بزرگترین وسیله را بی کسی . کشته شدن که مقدمه یک نھضت عظیم و عالی بود، نداشت
. و مظلومی می دانسته و آن را اختیار کرد تا مصائب وی در قلوب عالم مـؤثر واقـع گـردد

من ننگ دارم کـه پسـر : " ھفتاد و دو تن از یاران خود چنین گفتحسین علیه السلام به 
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معاویه شراب می خورد و اشعار ھوس آلود می سازد و قبایل بیمناک اسلام را بـا زر و زور 
می ترساند و پایه حکومت بیداد را استوار می کند و دین خدا بی پناه باشد، من بایـد قیـام 

ًاگر شما از این راه پرخطر می ترسید، فـورا . ری نمایمکنم و با خون خود دین اسلام را آبیا

ولی یارانش کشته شدن و فداکاری را بر زندگی ترجیح . برگردید و مرا به حال خود گذارید
( سین علیه السلام می دانست که بعد از کشته شدن، زنان و اطفال بنـی ھاشـم ح.دادند

مسلمانان خاصـه درعـرب بـیش از اسیر خواھند شد و این واقعه در ) که آل محمد بودند
چنانچه حرکات و رفتار ظالمانه بنی امیه و سلوک بی رحمانه . آنچه به تصور آید، مؤثر است

آنان نسبت به اھل بیت حسین علیه السلام به اندازه ای در قلوب مسلمانان مؤثر افتاد که 
نی امیـه را بـا اثرش از کشته شدن حسین علیه السلام و ھمراھانش کمتر نبود و عداوت ب

خاندان محمد صلی الله علیه و آله و عقاید آنھا را بـا اسـلام و رفتارشـان را بـا مسـلمانان 
از ایـن سـفر مـی این بود که حسین به دوسـتان خـود کـه او را ممانعـت . آشکار ساخت

دوسـتان حسـین چـون خیالاتشـان " من برای کشته شدن مـی روم : "نمودند، می گفت
الیه حسین علیه السلام بی اطلاع بودند در منع مسافرت او اصرار می محدود و از مقاصد ع

یـاران  ". فرمـودهخدا چنـین خواسـته و جـدم چنـین امـر: " کردند، حسین به آنھا گفت
حال که بـرای : حسین چون چنین دیدند، به حسین علیه السلام پیشنھاد کردند و گفتند 

خدا عیـال ):  حسین در پاسخ آنھا فرمود.کشته شدن می روی زنان و بچه ھا را ھمراه مبر
و این سخنان چون مسلم شد، آنھا فھمیدند که حسین علیه السلام جز ) مرا اسیر خواسته

چـون قیـام مـن بـه : این بود که فرمـود. اجرای اوامر خداوند مقصد یگری به خاطر ندارد
انکـاه، واسطه جلوگیری از ظلم و جور است، بعد از کشته شـدن مـن و تحمـل مصـائب ج

خداوند جماعتی را برانگیزاند که حق را از باطل جدا می سازد و قبـول مـا را زیـارت مـی 
کنند و بر مصائب ما گریه می نمایند و دمار از روزگار دشمنان آل محمد صلی الله علیـه و 

درست اگر در کلمات و گفتار حسـین علیـه السـلام دقـت شـود، معلـوم . آله برمی دارند
ف و ایده آل حسین علیه السلام جلوگیری از ظلـم و سـتم بـوده و ایـن خواھد شد که ھد

 .ھمه قوت قلب و از خودگذشتگی را در راه مقصود عالی خویش به خرج داده است
حتی در آخرین دقایق زندگی، طفل شیرخوار خود را قربانی حق و حقانیت نمود و بـا ایـن 

 چگونه در این دم آخـر بـا آن ھمـه عمل اندیشه فلاسفه بزرگان عالم را متحیر ساخت، که
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مصائب جانکاه و افکار متراکم و عطش و کثرت جراحات باز ھم از مقصد عالی خود دسـت 
برنداشت و با اینکه می دانست بنی امیه ستمگر، بر فرزند صـغیرش رحـم نخواھنـد کـرد، 
 محض بزرگ نمودن مصائب خود، او را ھم بر سر دست گرفت و به ظاھر تمنـای آب بـرای

طفلش نمود، ولی با تیر جواب شنید، گویا حسین علیه السلام از این حرکـت قصـدش ایـن 
بود که جھانیان بدانند عداوت بنی امیه با بنی ھاشم تا چه حد است، و مردم گمان نبرنـد 
که یزید برای دفاع از خود ناچار به این اقـدامات سـبعانه دسـت زده ، زیـرا کشـتن طفـل 

با آن وضع دھشتناک جز عداوت سبعانه که منافی با قواعـد ھـر شیرخواره در چنین حال 
دین و مذھبی است، چیز دیگری نبود و ھمین نکته می تواند پرده از روی قبایح اعمـال و 
نیات فاسده و عقاید بنی امیه بردارد و بر جھانیان، خاصه مسلمانان ظاھر شـود کـه بنـی 

کردند، بلکه از روی عصبیت جاھلانـه مـی امیه نه تنھا بر خلاف احکام اسلام حرکاتی می 
خواستند که از بنی ھاشم خاصه بازماندگان محمد صلی الله علیه و آله حتـی یـک طفـل 

با این خیالات عالی که حسین علیه السلام در نظـر داشـت و بـا آن  .شیرخواره باقی نماند
 نگردیـد کـه ھمه دانش و سیاستی که در او بود، تا موقعی که شھید گردید مرتکب امـری

حسـین بـن علـی . بھانه ای به دست بنی امیه بیاید و آن را دلیل بر کشتن حسین بدانند
علیه السلام با آن عظمت و اقتدار و نفوذ کلمه ای که داشت شھری از شـھرھای اسـلام را 
مسخر نکرد و بر حکومتی از حکومت ھای یزید حمله ننمود، با این وصف وی را به دستور 

حسین علیـه السـلام فقـط فجـایع بنـی امیـه و  .بان لم یزرعی محاصره کردندیزید در بیا
نابودی اسلام را از رویه آنان گفته و از قتل خود خبر می داد و از مظلومیت خـود دلشـاد 
بود، ھمین نکته است که سلامت نفس حسین علیه السلام را می رساند و منتھـی درجـه 

ًتاریخ عاشورا کاملا نشان می دھـد  .امیه می بخشیداثر را در قلوب مسلمانان بر علیه بنی 

ًکه ھیچ یک از شھیدان کربلا عمدا خود را به کشتن نداده انـد، یعنـی ھـر یـک از کشـته 

شــدگان را دشــمنان بــر ســر آنــان تاختــه و مظلومانــه از پــای درآورده انــد و بــه انــدازه 
ین علیـه السـلام از مظلومیتشان بر عظمت و بزرگی اسلام افزوده شده، ولی شھادت حسـ

ھمه مھمتر و از روی دانش و بصیرت و سیاست انجام گرفت و این شـھادت و شـھامت در 
حسین علیه السلام مدتھا بود که خود را آماده پیکـار کـرد و در  .تاریخ بشریت نظیر ندارد

انتظار چنین روزی دقیقه شماری می کرد و می دانست کـه زنـده مانـدن نـام جاویـدان 
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رآن مستلزم آن است که او را شھید کنند و بـا خـون مقدسـش درخـت اسـلام اسلام و ق
مصائبی که حسین علیـه السـلام در راه احیـای دیـن جـدش بـر خـود وارد  .آبیاری شود

ساخت، او را بر شھیدان پیش از او برتری داد و بر احدی از گذشتگان چنین مصائبی وارد 
ر راه دیانت اسلام جان دادند، ولی به وضع نیامده، اگر چه گفته می شود که دیگران ھم د

حسین که جـان شـیرین خـود و فرزنـدان عزیـز و بـرادران و برادرزادگـان و دوسـتان و 
خویشاوندان و مال و عیال خود را در راه دیانت اسلام داده، نبوده و این مصـائب بـه طـور 

وده باشد، بلکـه بـه ناگھانی و غیرمنتظره به وقوع نپیوسته که در حکم واقعه غیرمنتظره ب
در تاریخ دنیـا ، ھجـوم ایـن  .مرور زمان و یکی بعد از دیگری این مصائب به وقوع پیوست

گونه مصائب پی در پی مخصوص حسین علیه السلام است، این است که به مجـرد اینکـه 
حسین شھید گردید و زن و فرزند او را اسیر کردند و آن واقعات دردانگیز پیش آمـد، یـک 

بایح و فجایع اعمال بنی امیه ظاھر شد و یک مرتبه جنـبش و نھضـت عظیمـی در مرتبه ق
و بنی امیه را مخرب اسـلام . یزید و آل امیه قیام کردند) حکومت( مسلمانان پیدا و علیه 

دانستند و آنھا را ظالم و غاصب نامیدند و برعکس بنی ھاشم را مظلوم و شایسـته خلافـت 
قی تازه دادند، مسلمانانی که جنبه روحانیـت اسـلام را بـه دانسته و حقیقت اسلام را رون

یکباره فراموش نموده بودند با یک جنـبش روشـنی بـه دنبـال حـق و حقیقـت رفتنـد و 
نھضتھای عظیم اسلامی شروع شد و دنباله آن تا به امروز امتداد یافت و روز به روز واقعـه 

 اثر ایـن نھضـت ایـن بـود کـه مھم ترین .بزرگ کربلا اھمیت و درخشندگی بیشتری یافت
ًریاست روحانی که در عوالم سیاست اھمیت شایانی داشت، مجددا به دسـت بنـی ھاشـم 

( چندی طول نکشید کـه . افتاد و به ویژه در بازماندگان حسین علیه السلام مسلم گردید
ظلم و جور معاویه و جانشینان او منھدم شد و در کمتر از یک قرن قدرت از بنی ) حکومت

از بنی امیه به قسمی شد که امروز نام و نشانی از ) قدرت( منھدم شدن. امیه سلب گردید
آنھا نمودار نیست و اگر در متن کتب تاریخی نامی از ایـن قـوم ذکـر شـده در تعقیـب آن 
ھزاران نفرین و ناسزا ھم نوشته شده و این نیست، مگر به واسطه قیام حسین و یـاران بـا 

عا نمود که تا به امروز تاریخ بشریت نظیر چنین شـخص مالانـدیش و می توان اد .وفای او
ھنوز اسرای حسین علیـه السـلام نـزد یزیـد نرسـیده . فداکار به خود ندیده و نخواھد دید

بودند که علم خون خواھی حسین علیه السلام برافراشته شد و نھضت عظیمی علیه یزیـد 
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ابت شـد و پـرده از روی نیـات و جنایـات آغاز شد، مظلومیت حسین علیه السلام بر ھمه ث
بنی امیه برداشته شد و کار به جایی رسید که خاندان و حرمسرایان یزید زبان شـماتت بـر 
او دراز کردند و با اینکه ممکن نبود نام حسین و خاندان علی علیـه السـلام در اطـراف و 

یزید، ھمه جا صحبت از " پایتخت " پس از این واقعه در . جوانب یزید به نیکوئی برده شود
مظلومیت حسین و یاران او بود و خاندان علی علیه السلام را به تقدیس و عظمت یاد مـی 
کردند و با اینکه یزید یارای شنیدن چنین کلماتی را نداشت، جز سکوت چـاره ای ندیـد و 

 خـدا لعنـت کنـد: برای تبرئه نمودن خود قصور و گناه را به امرای خود نسبت داد و گفت
پسر مرجانه را زیرا من به او دستور دادم که اگر می تواند از حسـین علیـه السـلام بیعـت 
بگیرد نه اینکه او را شھید نماید و از بس مدح و ثنای حسین علیه السلام را پس از واقعـه 

وسیع بنی امیه منقرض گردید و به قسمی آنھا را از ) حکومت: "( کربلا شنید، روزی گفت
فقط چند نفری از آنھا یکی بعـد از .  که حتی نام و نشانی از آنھا باقی نماندمیان برداشتند

و جـاه و غـرور یـک نفـر ولـو ) قدرت(امروزه از آن  .دیگری در آندلس حکومت می کردند
اینکه گمنام باشد، پیدا نمی شود و اگر پیدا شود از بس مورد سرزنش مـردم مـی باشـند، 

، بـه نقـل از ۱۷ تـا ۲قیام حسین و یـارانش، صـص  (.دگ دارند که خود را معرفی نمایننن
 )ریدرز دایجست، چاپ نیویورک

من زندگی امام حسین علیه السلام آن شھید بزرگ  : نھضت حسین از نظر مھاتما گاندی*
اسلام را به دقت خوانده ام و توجه کافی به صفحات کربلا نموده ام و بر من روشـن اسـت 

شور پیروز گردد، بایستی از سرمشـق امـام حسـین علیـه که اگر ھندوستان بخواھد یک ک
 ) شمسی۱۳۴۱، سال ۳ر دانش، شماره مجله نو( .السلام پیروی کند

ھیچ نمونه ای از شجاعت بھتر از آنکـه  : محمدعلی جناح درباره حسین سخن می گوید*
بـه امام حسین علیه السلام از لحاظ فداکاری و تھور نشان داد در عالم پیـدا نمـی شـود، 

عقیده من تمام مسلمین باید از سرمشق این شھیدی که خود را در سرزمین عراق قربـان 
 )۳مجله نور دانش، شماره ( .کرد، پیروی نمایند

بـرای مسـلمانان در سراسـر جھـان ) عاشـورا(این روز  : حادثه طف از نظر لیاقت علیخان
رین وقـایع اسـلام اتفـاق معنای بزرگ دارد، در این روز یکی از حزن آورترین و تراژیـک تـ

شھادت حضرت امام حسین در عین حزن، نشانه فـتح نھـایی روح واقعـی اسـلامی . افتاد
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بود، زیرا تسلیم کامل به اراده الھی به شمار می رفت، شھادت یکی از عظیم تـرین پیـروان 
 و این درس به ما می آموزد کـه اشـکال. اسلام مثل درخشنده و پایدار برای ھمه ما است

 )۳مجله نور دانش، شماره ( .راه حقیقت و عدالت منحرف شودرات ھرچه باشد نباید ازخط
شھادت امام  : حسین را می ستاید) Pursho Ttamdas Tondon(پورشو تامداس توندون*

حسین علیه السلام از ھمان زمان که طفلی بیش نبودم در من تأثیر عمیق و حـزن آوری 
ایـن فـداکاری . این خاطره بزرگ تاریخی را می دانـممن اھمیت برپا داشتن . می بخشید

ھای عالم از قبیل شھادت امام حسین علیه السلام سطح بشریت را ارتقاء بخشیده است و 
 )۳مجله نور دانش، شماره ( .خاطره آن شایسته است ھمیشه بماند و یادآوری شود

یت و در سـرزمین در طی قرون آینده بشـر : اثر نھضت حسین از نظر گیبون مورخ مشھور
ھای مختلف شرح صحنه حزن آور مرگ حسین موجب بیداری قلب خونسردترین قـارئین 

 )۳مجله نور دانش، شماره ( .خواھد شد
اگر منظور امـام حسـین جنـگ در  : چارلز دیکنز درباره نھضت حسین اینگونه می گوید*

 و اطفالش به ھمراه راه خواسته ھای دنیائی خود بود، من نمی فھمم چرا خواھران و زنان
او بودند، پس عقل چنین حکم می نماید که او فقط به خـاطر اسـلام فـداکاری خـویش را 

 )۳مجله نور دانش، شماره ( .انجام داد
بھتـرین درسـی کـه از تـراژدی کـربلا مـی  : حسین علیه السلام از نظر توماس کارلایل*

 داشتند، آنھا با عمل خود روشن گیریم، این است که حسین و یارانش ایمان استوار به خدا
کردند که تفوق عددی در جائی که حق با باطل روبه رو می شود، اھمیت ندارد و پیـروزی 

 )۱۰.(حسین با وجود اقلیتی که داشت باعث شگفتی من است
آیا اقلیتی پیـدا مـی شـود کـه وقتـی  : سخنان پروفسور ادوارد براون درباره حادثه طف*

شنود، آغشته با حزن و الم نگـردد، حتـی غیرمسـلمانان نیـز نمـی درباره کربلا سخن می 
 .توانند پاکی روحی را که این جنگ اسلامی در تحت لوای آن انجـام گرفـت، انکـار کننـد

 )۳مجله نور دانش، شماره (
درس امام حسـین علیـه السـلام و ھـر قھرمـان  : نھضت حسین از نظر فردریک جمس*

 اصول ابدی عدالت و تـرحم و محبـت وجـود دارد کـه شھید دیگری این است که در دنیا
تغییر ناپذیرند و ھمچنین می رساند که ھرگاه کسی برای این صفات ابدی مقاومت کنـد و 
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مجلـه ( .بشر در راه آن پافشاری نماید، آن اصول ھمیشه در دنیا باقی و پایدار خواھد ماند
 )۳نور دانش، شماره 

شر ھمیشه جرات و پردلی و عظمت روح و بزرگی قلـب در طی قرون افراد ب : بوید. م. ل*
و شھامت روانی را دوست داشته اند و در ھمین ھاست که آزادی و عدالت ھرگز به نیروی 

این بود شھامت و این بود عظمت امام حسین علیه السلام و . ظلم و فساد تسلیم نمی شود
دل ثنـا مـی گوینـد، شـرکت من مسرورم که با کسانی که این فداکاری عظیم را از جان و 

 )۳مجله نور دانش، شماره ( . سال از تاریخ آن گذشته است۱۳۰۰کرده ام، ھر چند که 
برای امام حسین علیه السلام ممکـن  : حسین از نظر واشنگتن ایروینک مورخ آمریکایی*

بود که زندگی خود را با تسلیم شدن اراده یزید نجـات بخشـد، لـیکن مسـئولیت پیشـوا و 
او بـه زودی . بخش اسلام اجازه نمی داد که او یزید را به عنوان خلافـت بشناسـدنھضت 

خود را برای قبول ھر ناراحتی و فشاری به منظور رھا ساختن اسلام از چنگال بنـی امیـه 
در زیر آفتاب سوزان سرزمین خشک و در روی ریگ ھای تفتیده عربسـتان . آماده ساخت

 .ان و ای نمونه شجاعت و ای شھسوار من، ای حسـینای پھلو. روح حسین فناناپذیر است
 )۳مجله نور دانش، شماره (

بسـیاری از مـورخین مـا از کـم و  : توماس ماساریک درباره حادثه کربلا سخن می گوید*
کیفیت این رسم و ازدیاد عزاداری واقف نبوده، جاھلانه سخن می گویند و وضع عـزاداری 

ًانه می پندارند و ابدا بدین نکته پی نبرده اند کـه ایـن پیروان حسین علیه السلام را مجنون

مسئله در اسلام چه تحولاتی را به وجود آورده و با جنبش و نھضت مـذھبی کـه از تعزیـه 
داری در این قوم پیدا شده در ھیچ یک از اقوام و ملل دیگر عالم پیدا نشـده بـا یـک نظـر 

لام در ھندوستان که عزاداری را شعار دقیق در ترقیات دویست ساله پیروان علی علیه الس
 .خود نموده اند تصدیق خواھیم کرد که بزرگترین عالم اصلی مزیت را آنھا پیروی می کنند

دویست سال پیش پیروان علی و حسین علیھا السـلام در سرتاسـر ھندوسـتان در اقلیـت 
مند مسـیحی امروزه در ممالک مترقی و ثروت. بودند و ھمین حال را ممالک دیگر داشتند

اگر بخواھند چنین ماتم و عزاداری را به پا نمایند با صرف میلیونھا دلار باز ھم به تأسـیس 
گرچه کشیشان ما ھم از ذکر مصائب . چنین مجامع و مجالس عزاداری موفق نخواھند شد

حضرت مسیح ، مردم را متأثر می سازند، ولی آن شور و ھیجـانی کـه در پیـروان حسـین 
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یافت می شود، در پیروان مسیح یافت نخواھد شد و گویا سبب این باشـد کـه علیه السلام 
مصائب مسیح در برابر مصائب حسین علیه السلام مانند پرکاھی است در مقابل یـک کـوه 

 )۲۰قیام حسین و یارانش، ص ( .عظیم پیکر
اگر مورخین ما، حقیقت این روز را می دانستند و درک می  :موریس دوکبری می نویسد*

کردند که عاشورا چه روزی است این عزاداری را مجنونانه نمـی پنداشـتند، زیـرا پیـروان 
حسین به واسطه عزاداری حسین می دانستند که پستی و زیردستی و استعمار واسـتثمار 

 .را نباید قبول کنند، زیرا شعار پیشرو و آقای آنھا ندادن تن به زیربار ظلم و ستم بود
م که در مجالس عزاداری حسین علیه السلام چه نکـات دقیـق قدری تعمق و بررسی کنی

در مجالس عزاداری حسین گفته می شود، که حسین علیه ! حیات بخشی مطرح می شود
السلام برای حفظ شرف و ناموس مردم و بزرگی مقـام و مرتبـه اسـلام، از جـان و مـال و 

ئیـد مـا ھـم شـیوه او را پـس بیا .فرزند گذشت و زیربار استعمار و ماجراجوئی یزید نرفـت
خلاصی یابیم و مرگ باعزت را بـر ) بیگانگان( سرمشق قرار داده از زیردستی استعمارگران

مسـلم . زندگی با ذلت ترجیح دھیم زیرا مرگ با عزت و شرافت بھتر از زندگی با ذلت است
است ملتی که از گھواره تا گور تعلیماتش چنین اسـت دارای چـه مقـام و مرتبـی اسـت، 

عـلاوه بـر . رای ھر گونه شرافت و افتخاری است، ھمه سرباز حقیقـی عـزت و شـرافتنددا
بزرگترین پاداش اخروی را مسلمانان در . منافع سیاسی که ذکر شد و اثراتش طبیعی است

آشنایان به تاریخ تصدیق خواھنـد نمـود ) یعنی تعزیه داری حسین می دانند( این عملیات
ن المللی جز به وسیله مذھب امروزه بلکه در قرنھا در ملـل که اصلاح اخلاق و تعلیمات بی

جمعیت تسلیح اخلاقی به خوبی بدین نکته پی برده که وطـن . خاورمیانه غیرممکن است
خواھی و اتحاد و اتفاق را در سایه دین و مذھب و دیانت ملل خاور زمین بـه دسـت آورده 

 خدمت به وطن دعوت می کنند، ولـی امروزه در ممالک متحده آمریکا مردم را به نام. اند
اگر مسلمانان مذھب  .در آسیا می توان خدمات شایانی را به نام دین و مذھب حاصل نمود

را نادیده انگارند و به نام وطن خواھی بخواھند ترقیات سیاسی حاصل کنند، بجـای نفـع، 
زان تا خون در بـدن زیرا اگر تعلیمات سربازی را با دین توأم سازند، سربا. زیان خواھند برد

امـروز . دارند، حاضر نیستند حتی یک وجب از خاک مقدس وطن را تسلیم اجانب نماینـد
اگر استقلالی در مسلمانان مشاھده می شود، عامل اصلی آن پیروی از دسـتورات قـرآن و 
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اسلام است و خواھیم دید روزی را که سلطنت ھای اسلامی در سایه ھمین نکته اساسـی 
 بدین وسیله مسلمانان عالم در سایه اتحاد و اتفاق واقعـی ماننـد صدراسـلام قوت گیرند و

ممالک مشرق و مغرب عالم را مطیع اوامر خود سازند، حسین علیـه السـلام شـبیه تـرین 
قیام حسین و ( .روحانیین به حضرت مسیح است، ولی مصائب او سخت تر و شدیدتر است

 )۲۱یارانش، ص 
" دکتـر ژوزف مـورخ معـروف فرانسـوی در کتـاب  :  فرانسویعاشورا از نظر دکتر ژوزف*

بعد از رحلت بنیان گذار اسـلام یعنـی محمـدبن عبداللـه : می نویسد" اسلام و اسلامیان 
دسـته ای . صلی الله علیه و آله اختلاف کلمه و عقیده در تابعین و جانشینان وی پیدا شد

ری خلافـت پـدرزن او ابـوبکر را به خلافت دامادش علی بن ابی طالب قائل و دسـته دیگـ
وقتی علی علیه السلام بـه  .قبول نمودند، دسته اول را شیعه و دسته دوم را سنی نامیدند

خلافت رسید و عایشه زوجه حضرت محمد صلی الله علیه و آله و دختر ابوبکر بر مخالفت 
پادشـاھی را او برخاست و معاویه برادرزن دیگر محمد صلی الله علیه و آله در شام پـرچم 

در این موقع سه دستگی به وجود آمد و جنگھای شدیدی برپا شد و عده زیادی . برافراشت
به قتـل و غـارت پیـروان علـی ) معاویه( زمانی که زمامدار شام. مقتول و مجروح گردیدند

علیه السلام پرداخت و دستور داد که نام علی علیه السلام را به زشتی یاد کنند در منابر و 
عداوت و دشمنی بین دو دسته شـیعه و  .د نسبت به علی علیه السلام اھانت نمایندمساج

سنی بیش از پیش شد و شیعیان از زیربار اطاعت بزرگان سنت بیرون آمده و تنفر و انزجار 
از بعـد از زمـان . ولی حکومت و اقتدار در دسـت تسـنن بـود. خود را از آنھا ابراز داشتند
کومت ھای جابر ھیچگونه ابراز عقیده ای نمـی نمودنـد و ایـن خلافت، شیعیان از ترس ح

) یزیـد بـدن معاویـه( شیوه برقرار بود تا واقعه عاشورا که در این روز به دستور حاکم شـام
حسین علیه السلام و یارانش را در حوالی کوفه به قتل رسانیدند و این واقعه حائز اھمیـت 

برآشفته و موقع را مغتنم شمرده مشـغول پیکـار شایانی گردید و پیروان علی علیه السلام 
شدند و جنگ ھا نموده و خونھا ریخته شد و عزاداری برپا گردید و کار بجـائی رسـید کـه 
شیعیان، عزاداری نوه محمد یعنی حسین بن علی علیه السلام را جزو مـذھب خـود قـرار 

ا دوازده نفر از اولاد علی و دادند و از آن روز تاکنون به پیروی از بزرگان دین خود که آنھا ر
فاطمه علیھا السلام می دانند و گفتار و رفتار و کردار ھر یک از آنھا را در مرتبـه گفتـار و 



١٢٠ صفحھ»                                             اھل سنتوگفتار امام حسین دراشعار«

کردار خدا و رسول و تالی قرآن می شمارند، در عزاداری حسین علیه السلام شرکت کـرده 
سـریع السـیری کـه با ترقیات . و رفته رفته این عزاداری از ارکان مذھب شیعه قرار گرفت

شیعیان در اندک مدتی کردند می توان گفت در دو قرن دیگـر عـدد آنھـا بـر سـایر فـرق 
 .مسلمانان بیشتر خواھد شد و علت این امر به واسطه سوگواری حسین علیه السلام است

امروز در ھیچ نقطه ای از جھان نیست که برای نمونه دو الی سه نفر شیعه یافـت شـوند و 
در بندر مارسیل، عربی را دیدم که پیرو مذھب تشیع بـود و گویـا " .ری ننماینداقامه عزادا

در مھمانخانه جنب اتـاق مـن مسـکن داشـت در روز . تبعیت بحرین را اختیار نموده بود
عاشورای حسین علیه السلام به تنھایی احوالات حسین را می خواند و گریـه مـی کـرد و 

شـیعیان  ".وده بود بین فقرا تقسیم می نموده نمسپس مقداری آش که با شکر و برنج تھی
عقیده دارند که در روزھای عاشورا و تاسوعا بایستی فقرا را اطعام نمود از این جھت ھمـه 
ساله از اموال خود به قدر استطاعت خویش به فقرا کمک می نمایند و بعضـی اوقـات ایـن 

یان بـرای اقامـه مجلـس دسـته دیگـری از شـیع. کمک ھا از میلیونھا دلار ھم می گذرد
بایـد اعتـراف . سوگواری وقفیاتی نموده اند که ارزش آن بالغ بر میلیونھـا دلار مـی گـردد

نمود که شیعیان از بذل جان و مال خود در راه مذھب و سوگواری حسـین علیـه السـلام 
امروز در ھر نقطه از عالم مسلمانان شایسته ترین افرادی می باشـند کـه بـه  .دریغ ندارند

. معرفت علم واقف شده و به خصوص فرقه شیعه بر سایر فرق اسلام مزیت و برتـری دارنـد
 )، به نقل از ریدرز دایجست، چاپ نیویورک۲۴قیام حسین و یارانش، ص (

 
ِاللھم ارزقنی شفاعه الحسین یوم الورود و ثبت لی قدم صدق عندک مع الحسین  ِ

ْ َ َ ْ َُ ُ َ َْ َ ْ ْ ْ َّ َ َ ََ َ ْ ْ َ ُ
ِ ٍ ِ

ْ ّ
ِ
َ َ

ِ ُ ُْ ْ ََّ ُ ِو اصحاب َ
ْ َ َ

ُالحسین الذین بذلوا مھجھم دون الحسین علیه السلام َُّ ْ ْ َ ْ َِ
َ ْ ُ َّ َْ ُ ُ

ِ ِ
َ ُ ْ َُ َ َ َ َاللھم عجل لولیک الفرج. َ َ َ ّ

ِ
َ َِّ

ّ ُ
ِ

َ ّ َ.  
 
 
 
 
 
 



١٢١ صفحھ»                                             اھل سنتوگفتار امام حسین دراشعار«

 : کتابھای الکترونیکی ما 
ِ درعنـوان اشـعار -درفھرست عناوین مطالـب» hodanet.netُبنام ھدانت «در اینترنت ، وب سایت ما 

ِعار وسروده ھای ما موجود است ، و در عنوان کتاب موبایل باقری ، کتابھای الکترونیکـی ، باقری اش
 : موبایلی ما با عناوین زیر موجوداست

 سوره ای ، قرآن مجید ۱۱۴، قرآن مجید » چاپ اول آن به اتمام رسیده«ھمراه زائرین عتبات عالیات 
ج البلاغه ، حلیة المتقین ، خصال شیخ صدوق ، سی جزئی برای ماه مبارک رمضان ، نھج الفصاحه ، نھ

ریاحین الشریعه ، ثواب الاعمال ، امالی شیخ صدوق و شیخ مفید ، تحریرالوسیله ، کلیات مفاتیح الجنان 
 - سـیدبن طـاووس-حاوی کتب مقاتل ابـی مخنـف «، مقتل خوانی » با انضمام باقیات الصالحات«

نازل الآخره ، نزھة النواظر ، چھارده معصوم علیھم السلام ، م» مقتل امام حسین- روضة الشھدا-مقرم
، فاطمه ام » ع«، حضرت عباس » س«به تر تیب نام از معصوم اول تا معصوم جھاردھم ، حضرت زینب 

 ۲۵، رساله توضیح المسائل بیست و پنج مرجع ھم جدا جدا و ھم » س«، فاطمه معصومه » س«البنین
 روضه خوانی ، محرم وصفر ، پنجاه روز عزداری از اول محرم تا اربعین ، رساله بصورت یکجا ، ذکر خدا ،

، کشکول باقری حـاوی » ۹۴ تا ۶۹پیامھای نوروزی وسخنرانیھای اول ھر سال ازسال «پیام رھبری 
» زندگینامه ومقالات دررابطه با حضرت امام خمینی ره« صفحه مطالب گوناگون ، امام روح الله ۵۰۰۰

» نمونه دادخواستھا و شکوائیه ھا«، منتخب دادخواستھا » قوانین کاربردی دادگاھھا «، منتخب قوانین
، آداب معنوی ، گنجینه معنوی ، سیاحت غرب ، احادیث فارسی ، معجم احادیث ، صدچھل حـدیث ، 

دربـاب «، فضـائل و رذائـل » زندگینامه آیة الله بھجـت ره«احکام نماز ، احکام روزه ، بھجت عارفان 
، جھاد و شھادت ، راھیان نور ، شھدا و جبھه ھا ، زنان » برای منبر و سخنرانی«، ھزارعنوان » قاخلا

، مـاه رمضـان » اعمال ماه شـعبان«، ماه شعبان » اعمال ماه رجب«ُنمونه ، ختومات ھدا ، ماه رجب 
» ع« مشھد الرضا، ھمراه زائرین مکه ومدینه ، ھمراه زائرین سوریه ، ھمراه زائرین» اعمال ماه رمضان«

 ...، سه ھزارداستان ، و چندین کتاب موبایل دیگر
 به علاوه ده ھا عنوان مقاله که در سایت ما موجوداست 

ّتھیه ، تنظیم ، ویرایش ، تنظیم صفحات ، فھرستنگاری ، طرح جلد و چاپ کتاب ، توسط مؤلف حجـة  ّ ّ ّ

ّالاسلام سید محمد باقری پور در مؤسسه فرھنگی ھدا  .ّد مقدس انجام شده استت مشھیّ
 ُمدیر سایت ھدانت: ّسیدمحمد باقری پور 

             »www.hodanet.net«: ُسایت ھدانت 
 »hodarayaneh@gmail.com«: ایمیل 

 »۰۹۱۵۵۸۱۹۲۳۰«: تلفن ھمراه 
 
 



١٢٢ صفحھ»                                             اھل سنتوگفتار امام حسین دراشعار«

 :ّکتابھای چاپ شده از تھیه کننده این کتاب
ٍشرح حدیث بنی الإسلام علی خمس«مبانی اسلام

ْ َُ ُ َ ْ
ِ
ْ

، بـانوان » ّ از امام باقرعلیـه السـلامِ
ُشرح حدیث کیف بکم إذا فسدت نسـاؤکم«وجامعه امروز َُ َ

ِ
َ َ َ ُ

 مـردان و زنـان بافضـیلت، » ِ
شرح حـال مختصـر پیـامبران درآیـات «ّقصه ھای قرآنی ، » سوره احزاب۳۵شرح آیه «

ٌشرح حدیث شریف قواعد الإسلام سـبعة ازامـ«، ھفت پایه اسلام »قرآنی َ َ
ِ

ُ
ِ

ام علـی علیـه َ
ٍشرح حدیث قوام الدین والدنیا بأربعة از امام علـی علیـه «، چھارپایه دین ودنیا» ّالسلام َ َُ َْ َ ِ

ْ ُّ َِّ
ِ ِ

دربـاب توحیـد «ّ،  شرح حدیث شریف سلسلة الذھب از امام رضا علیه السـلام » ّالسلام
 ، شــرح حــدیث عبــدالعظیم حســنی از امــام رضــاعلیه الســلام ،» ...وامامــت و

درباب «مکالمات عربی ، شھررمضان» دعاھای مورد نیاز مؤمنین درطول ھفته«ذکرخدا
کتـاب زیـارت رفـتن پیـاده ، ، حـدیث زیـارت ، » اعمال ودعاھای مـاه مبـارک رمضـان

فروع دین شعبان ورمضان ، زیارتنامه امام رضاعلیه السلام ،  مختصردعاھای ماه رجب،
ّشرح احادیث از نماز تا تولی وتبری« ّ

ای محرم وصفر ،  ھمراه زائـرین عتبـات روضه ھ»
ّعالیات،  ھمراه زائرین مشھد الرضاعلیه السلام ، ھمـراه زائـرین حضـرت معصومه،شـاه 

بـرای آشـنائی زائـرین «عبدالعظیم وشاه چراغ علیھم السلام، ھمراه زائرین مکه ومدینه
، مجموعــه اشــعارباقری ، » بــا عربســتان، مکــه، مدینــه ومختصرمناســک حــج وعمــره

رسشھاوپاسخھای حقوقی ، مواعظ حسنه ، چنته حکایـات بـاقری ، کشـکول حکایـات پ
 بـاقری ، یباقری ، کشکول اشعار باقری، کشکول مواعظ باقری ، کشکول مـدایح ومراثـ

کشکول ضرب المثلھا ، بزرگان علم ودین ، مردان وزنان با فضـیلت ، وظـایف انسـانی ، 
وبعضـی ازکتابھـای موبـایلی . داب اسـلامی  اخلاقی ، احادیث مناسبتھا ، آتوصیه ھای

ُساخته شده که در آخرکتاب اسامی آنھا ذکر شده و قبلا در سایت ھدا نت انتشار یافتـه  ً

است برای چاپ کاغذی انشاء اللـه تعـالی... است آماده ویراستاری و فھرست بندی و 
ّ

 .
ّوما توفیقی الا بالله علیه توکلت والیه انیب ّ ّ

.  
 
 
 
 



١٢٣ صفحھ»                                             اھل سنتوگفتار امام حسین دراشعار«

 
 کتاب
 

 م حسین علیه السلاماما
 

 گفتار اھل سنت و اشعار در
 

  اھل سنت ازاحادیث ، اشعار وگفتاریحاوی 
 

 در باره امام حسین علیه السلام و محرم و 
 

 عاشورا و عزاداری
 

 ّتھیه وتنظیم توسط
 

ّحجة الاسلام سیدمحمدباقری پور ّ 
 

 تیّدرمؤسسه فرھنگی ھدا
 

www.hedayt.tv 
 
 
 
 
 



١٢٤ صفحھ»                                             اھل سنتوگفتار امام حسین دراشعار«

 دیباچه کتاب
ِبسم  َالله ِ الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والسلام علی أشرف الأنبیاء والمرسلین سیدنا محمد و آله أجمعین ِ

ِ
َ ْ َّ ْ َّ ّ ْ

ِ َ ِ ِ
ُ َ

ِ َّ َّ
ّواما بعد . ِ

 ، ھرچند که ران ملخی است نزد سلیمان بردن ، »امام حسین علیه السلام در اشعار و گفتار اھل سنت «این کتاب مستطاب
 .ٌت که ذخیره یوم لاینفع مال ولابنون باشد انشاءالله ولکن امیداس

ّطلبه ای از جمع طلاب و فضلای حوزه علمیه مشـھد مقـدس فرزنـد شـھید «نظر به اینکه اینجانب سیدمحمد باقری پور  ّ ّ

ّسیدرضا باقری پور و نوه حجة الاسلام شیخ محمد حسین سیاره از باز ماندگان واقعه مسجد گوھرشـاد مشـھد در   تیـر ٢١ّ
 تحصیل در حوزه علمیه مشـھدرا ١٣٥٠، از سال »  که قیام مردم مشھد علیه کشف حجاب رضاخانی بوقوع پیوست١٣١٤

ِ که طلیعه ی انقلاب اسلامی آغاز شد مجالس وعظ و خطابه و به اصطلاح روضه خوانی ١٣٥٦ تا ١٣٥٠و سالھای . آغاز کردم 
َمان که محل تجمع تجار و کسبه و بنکداران بود بجای پاساژھای امروزیکاروانسراھای آن ز«در تکایا و بعضی از سراھا  ُ زیاد » ّ

ًشده بود مخصوصا در ماه محرم وصفر و دھه فاطمیه ، و استقبال خوبی ھم میشد و بیشترین مجالس مشھد به منبرھـای 

ّمرحوم کافی اختصاص پیداکرده بود البته غیراز ایشان وعاظ دیگری ھم مانند موسوی محب  الاسلام ، دانش سخنور ، شیخ ّ
عبدالله یزدی سخنرانی داشتند ، اینجانب که اوائل طلبگی ام بود به منبرھای مرحوم کافی علاقه بیشتری داشتم ھرموقع 

ًمعمولا محرم یا صفر و دھه فاطمیه ھرسال حدود پنج «شب یاروز که ایشان جائی منبرداشتند اینجانب حضورپیدا میکردم 

ُقلاب تا زمان شھادتشان مشھد میآمدند از ساعت ھشت ونه قبل از ظھر تا دوازده شب گاھی یک بعد از نصف سال قبل از ان

ّو ھمچنین از بیانات  شیخ عبدالله یزدی ، موسوی محب الاسلام صاحب کتاب اقوال الائمه، دانش » شب سخنرانی داشتند ّ

 ی ھروقت درمشھد سخنرانی داشتند استفاده میکردمسخنورفردوسی ، علامه بھلول گنابادی ، شیخ محمد رضا نوغان
ًلذا بعد از گذشت چھل سال ، انگیزه ای درونی مرا برآن داشت که شنیده ھای ازاین بزرگان را که بعدا با خواندن احادیث در 

ثر منابر از آنھا کتب روائی مورد نظر تطبیق میشد را تحت عنوان مباحث منبری به رشته تحریر درآورم و احادیثی را که در اک
ّاستفاده میشد را شرح دھم که دوستان اھل منبر و خطباء وسخنرانان و مبلغین رسالات الله از آن استفاده نمایند و اینجانب 

 .را ھم دردعای خیرخود شریک فرمایند
ٍشرح حدیث بنی الإسلام علی خمس«مبانی اسلام :ّکتابھای چاپ شده از تھیه کننده این کتاب

ْ َ ُ َ ْ
ِ
ْ

ِ ، » ّ از امام باقرعلیه السـلامُ
ُشرح حدیث کیف بکم إذا فسدت نساؤکم«بانوان وجامعه امروز َُ َ

ِ
َ َ َ ُ

شرح حـال مختصـر پیـامبران درآیـات «ّ، قصه ھای قرآنی» ِ
ٌشرح حدیث شریف قواعـد الإسـلام سـبعة «، ھفت پایه اسلام » سوره احزاب۳۵شرح آیه  «مردان و زنان بافضیلت، » قرآنی َ َ

ِ
ُ

ِ
َ

ّشرح حدیث قوام الدین والدنیا بأربعة از امام علی علیه السلام«، چھارپایه دین ودنیا» ّم علی علیه السلامازاما ٍَ َ َُ َْ َ ِ
ْ ُّ ِّ

ِ ،  شرح حدیث » ِ
» دعاھای مورد نیاز مؤمنین درطول ھفته«، ذکرخدا... ّشریف سلسلة الذھب از امام رضا علیه السلام درباب توحید وامامت و

کتـاب ، حـدیث زیـارت ، زیـارت رفـتن پیـاده ، » درباب اعمال ودعاھای مـاه مبـارک رمضـان«شھررمضانمکالمات عربی ، 
، زیارتنامه امام رضاعلیه السلام ، روضه ھای محرم وصفر ،  ھمراه زائرین عتبـات  مختصردعاھای ماه رجب،شعبان ورمضان

ت معصومه،شاه عبدالعظیم وشاه چراغ علـیھم السـلام، ّعالیات،  ھمراه زائرین مشھد الرضاعلیه السلام ، ھمراه زائرین حضر
، مجموعه اشعارباقری ، » برای آشنائی زائرین با عربستان، مکه، مدینه ومختصرمناسک حج وعمره«ھمراه زائرین مکه ومدینه

ل کشکول حکایات باقری، کشکول اشعار بـاقری، کشـکوچنته حکایات باقری ، پرسشھاوپاسخھای حقوقی ، مواعظ حسنه ، 
آداب کشکول مدایح ومراثی باقری ، کشکول ضرب المثلھا ، بزرگان علم ودین ، مـردان وزنـان بـا فضـیلت ، مواعظ باقری ، 

شرح حدیث عبـدالعظیم  ، ایران وجھان مقالات تاریخیاحادیث مناسبتھا ، اخلاقی ،  توصیه ھایاسلامی ، وظایف انسانی ، 
وبعضی ازکتابھای موبایلی ساخته شده .   علیه السلام در اشعار و گفتار اھل سنت ، امام حسینحسنی از امام رضاعلیه السلام

ُکه در آخرکتاب اسامی آنھا ذکر شده و قبلا در سایت ھدا نت انتشار یافته است آماده ویراستاری و فھرست بندی و است ...  ً
ّوما توفیقی الا بالله علیه توکلت . ّبرای چاپ کاغذی انشاء الله تعالی ّ  مشھد مقدس -١٣٩٥تحریر شد در تابستان  .والیه انیبّ

 پایتخت معنوی جمھوری اسلامی ایران ، سیدمحمد باقری پور



١٢٥ صفحھ»                                             اھل سنتوگفتار امام حسین دراشعار«

 
 


